
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  شناسي سياسيجامعه

  فصل اول
  »شناسي سياسيمفهوم جامعه«

 

  شده كنكوري فصل اول بنديهاي طبقهتست

 181(سراسري   اند؟ هاي نظام سياسي يك جامعه مكانيكي، كدامـ ويژگي(  
  ) عقلايي، پيچيدگي، انضباط  2  ) همراه با تقسيم كار و پيچيدگي  1
  كيك ساختاري  ) نظامي، انضباط و تف4  ) بسيط، سنتي و بدون تقسيم كار 3

 281(سراسري   ها چيست؟ ـ علت اصلي انقلاب در نظريه سيستم(  
  ها در محيط ) بازخورد خروجي4  ) فرسوده شدن ابزارها 3  ) فاصله سيستم و محيط  2  ) اخلال خارجي 1

 383(سراسري   داند. ـ هانا آرنت سياست را مربوط به حوزه عمومي و حوزه عمومي را مبتني بر ............. مي(  
  ) زور و اقتدار 4  ) سلطه و كشمكش 3  ) منازعه و جنگ 2  ) مفاهمه و گفتگو 1

 483(سراسري   دار كارويژه نيل به اهداف در يك نظام اجتماعي هستند. ـ از نظر پارسونز نهادهاي ............ عهده(  
  ) اقتصادي  4  ) حقوقي 3  ) سياسي  2  ) فرهنگي  1

 584(سراسري   ها نظم سياسي معلول الزام و خشونت دولتي است؟ نگرش يك ازـ در كدام(  
  ) انسان موجودي طبعاً فاسد، شرور و خودخواه است. 2  طلب است. ) انسان موجودي خودخواه و منفعت1
 ) انسان داراي رفتار عقلاني و سودگرا است.  4  گرا و هنجارگرا است. ) انسان موجودي ارزش3

 6هوم پوليتي ـ كاربرد مفPolity  به جاي سياستPolicy  :84(سراسري   توسط پارسونز بدين علت است كه از ديد او سياست(  
  ) به معناي توزيع هرگونه قدرت است. 2  ) امري ويژه در جامعه است. 1
  شود. )  تنها در عرصه حكومت خلاصه مي4  شود. ) تنها در عرصه حكومت خلاصه نمي3

 785(سراسري   ارگرايي مطلق، سوژه چه نقشي در زندگي سياسي دارد؟ ـ در نگرش ساخت(  
  ) نقشي ندارد 4  ) در حد تغيير ساختار 3  ) آزادي عمل كامل 2  ) انقلابي 1

 8شود؟ شناسي سياسيِ كدام يك از بزرگان اين رشته، سياست امر ثانوي فرض شده و تابعي از متغير مستقل اقتصاد در نظر گرفته ميـ در جامعه  
  )85(سراسري   

  ) هنري دوسن سيمون 4  ) كارل ماركس 3  ) چارلز فوريه 2  ) جان لاك 1

 986(سراسري   ؟ نيستكارانه شناسي داراي گرايش پوزيتيويستي و محافظهـ كدام مكتب يا رويكرد در جامعه(  
    ) فونكسيوناليسم4  ) رويكرد سيبرنتيكي  3  ) مكتب علوم فرهنگي  2  ) مكتب شيكاگو 1

 1086(سراسري   اند؟ ـ دو متغير بنيادين توسعه سياسي در نظريه كاركردگرايي توسعه كدام(  
  ) ميزان رشد فرهنگ سياسي و ميزان صنعتي شدن 2  ) ميزان رشد بروكراسي و ميزان صنعتي شدن 1
 اري ساختاري و ميزان نوگرا شدن فرهنگ سياسي گذ) ميزان انفكاك و تمايز4  هاي سياسي  ) ميزان رشد مشاركت سياسي و ميزان كاهش بحران3

 11 86(آزاد   ـ كدام گزينه زير صحيح است؟(  
  ها نگاهي خوشبينانه دارند.ها نسبت به ذات انسان) رئاليست2  ها نگاهي بدبينانه و منفي دارند. ها نسبت به ذات انسان) رئاليست1
  دانند.ها وجود دولت را ضروري نمي) رئاليست4  تگاه عقلاني دارد.ها هميشه خاسها معتقدند اعمال انسان) رئاليست3

 12 ....... ،86(آزاد   ـ بر اساس مدل رئاليستي و نظريه قدرت(  
  كند.) انقلاب، تحول اساسي در ساختار حكومت ايجاد نمي2  كند.  ) انقلاب، تحول اساسي در ساختار حكومت ايجاد مي1
  شود.) انقلاب، توسط طبقه كارگر يا پرولتاريا انجام مي4  منافع اقتصادي است.) انقلاب، ناشي از ساختار 3
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 1386(آزاد   شناسي سياسي صحيح است؟ ـ كدام يك از عبارات زير به عنوان يك تعريف جامع از جامعه(  
موضوع اصـلي آن بررسـي روابـط متقابـل      شناسي و مباني علم سياست تأكيد دارد وشناسي سياسي علمي است كه بر اصول مشترك جامعه) جامعه1

  ميان قدرت دولتي و نيروهاي اجتماعي است. 
  پردازد. مي» قدرت«شناسي سياسي علمي است كه به بررسي ) جامعه2
  در جامعه است.  هاي سياسيگرايي يا پوزيتيويسم است و موضوع آن مطالعه احزاب و گروهشناسي سياسي دانشي است كه برگرفته از نظريه اثبات) جامعه3
  كند. شناسي سياسي علمي است كه در مورد چگونگي تأثير قدرت يا اقتدار حكومت و نهادهاي آن بحث مي) جامعه4

 1486(آزاد   هاي زير است؟ ترين ويژگي فكري مكتب رئاليسم كدام يك از گزينهـ مهم(  
  ) اقتصاد  4  ) قدرت 3  ) فرهنگ  2  ) توليد 1

 1587(آزاد   ها دولت ...... است. پوزيتيويست ـ از نقطه نظر(  
    ) نتيجه اراده لايزال يزداني2  ) ناشي از فطرت انسان و احكام طبيعت 1
    ) حاصل اراده جمعي افراد جامعه4  ) ساخته و پرداخته اراده مختار و عيني بشر3

 1688سري (سرا  ي دولت از نظر دوركيم عبارت است از ................ـ كارويژه(  
  داري  ) گسترش سرمايه4  ) كنترل احساسات3  ) تدبير و تعقل 2  ) رشد اقتصادي  1

 1788(سراسري  شود؟ شناسي سياسي به طور اعم محسوب ميي جامعهـ كدام گزينه موضوع مطالعه(  
  بندي اجتماعي  ) قشر4  نفوذ هاي ذي) گروه3  ) نظام حقوقي 2  ) احزاب سياسي  1

 1890(آزاد   ؟نيستصحيح » شناسي سياسيجامعه«له در مورد ـ كدام جم(  
  پردازد. شناسي سياسي به بررسي محيط اجتماعي سياست مي) جامعه1
  شناسي سياسي است. ترين موضوع جامعه) رابطه ميان دولت و جامعه مهم2
  ود.ششناسي سياسي زندگي سياسي به وسيله متغيرهاي اجتماعي توضيح داده مي) در جامعه3
  شناسي سياسي، نظام سياسي و چگونگي اعمال قدرت دولتي است. ترين موضوع جامعه) اصلي4

 1990(آزاد   شناختي آن چيست؟ شناسي سياسي است و بنياد معرفتـ كدام يك از مكاتب فكري زير مكتب مسلط در جامعه(  
  اعتقاد به دوگانگي علم    ) مكتب علوم فرهنگي آلمان ـ2  ) ماركسيسم ـ ماترياليسم ديالكتيك 1
  ) پلوراليزم ـ تكثر منابع معرفتي4  گرايي ـ اعتقاد به وحدت علوم) اثبات3
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  شده كنكوري فصل اولبنديهاي طبقهپاسخنامه تست   
 
ط، وجود ساختارهاي غير عقلايي ها: بدون تقسيم كار، عدم تفكيك ساختاري، بسيمنظور از جامعه مكانيكي، جوامع سنتي است با اين ويژگي  »3«ـ گزينه 1

  شوند. هاي سياسي جوامع ارگانيكي و مدرن محسوب ميهاي نظامتقسيم كار، پيچيدگي، عقلايي، انضباط و تفكيك ساختاري از ويژگيو .... . در مقابل، 

دهد و بـين  ها و وظايف خود را انجام ميهاي مختلفي كه هر يك نقشاز بخشدر نظريه سيستمي كل جامعه همانند سيستمي است مركب   »4«ـ گزينه 2
در نظريـه   كنـد. اي از اجزاي همبسته اسـت كـه در درون محـيط خاصـي عمـل مـي      اجزاي سيستم روابط مكمل و متقابلي وجود دارد. هر سيستم مجموعه

شـود. همچنـين در نظريـه    در سيسـتم اخـتلال ايجـاد مـي     اضاي محيط نباشد،هاي نظام سياسي هماهنگ و متناسب با تقها در صورتي كه خروجيسيستم
ها. اصل متعارف در تحليل سيسـتمي آن اسـت كـه    ها و خروجيها رابطه ميان محيط و نظام عبارت است از: حالت تعادل يا عدم تعادل ميان وروديسيستم

  پاشد.ريزند و نظام فروميچنانچه فشارهاي وارد از محيط به اوج خود برسد، مرزها به هم مي

آرنت قدرت را متعلق به همـه  تواند ماهيت و نوع ساختار سياسي را آشكار سازد، هانا ترين معياري است كه مياز آنجا كه قدرت سياسي، مهم  »1«ـ گزينه 3
  كدام به يك مفهوم يكسان اشاره دارند. ها هركند. ساير گزينهداند و سياست را حوزه مفاهمه تلقي ميمي

كـارويژه حفـظ    انـد از: دهـد كـه عبـارت   به نظر پارسونز هر نظام اجتماعي جهت حفظ، استمرار و تداوم خود چهار كارويژه اصلي را انجام مي  »2«ـ گزينه 4
نگ، كار ويژه ايجاد همبستگي و حل منازعه به موجب نظام هنجاري يا حقـوقي، كـارويژه   انسجام و همبستگي اجتماعي توسط نهادهايي چون مذهب و فره

پـذيرد. بنـابراين از نظـر پارسـونز، نهادهـاي      انطباق با شرايط جديد و متغير توسط نظام اقتصادي و كارويژه نيل به اهداف كه توسط نظام سياسي صورت مي
  نظام اجتماعي هستند.دار كارويژه نيل به اهداف در يك سياسي عهده

از مباني فلسفي ايدئولوژي ليبراليسم هستند كه بيشترين فاصله را بـا خشـونت دولتـي دارد، در حـالي كـه توجيـه الـزام و         4و  1هاي گزينه  »2«ـ گزينه 5
اي معتقد بـه طبـع شـرور و فاسـد     ليبرال قرار دارند) است. هنگامي كه فلسفههاي هاي اقتدارگرا (كه در مقابل رژيمخشونت دولتي از نيازهاي ضروري رژيم

هـاي  دهـد. نظـام  انسان باشد طبعاً نظام سياسي برآمده از آن به منظور ايجاد برقراري نظم سياسي، به كارگيري اهرم سركوب را در دستور كار خود قرار مـي 
شوند. استفاده از خشونت و الزام سياسـي نيـز از   هاي اقتدارگرا ناميده ميبرند، نظامي كنترل جامعه ميسياسي كه بيشترين بهره را از ابزار زور و سركوب برا

  هاي اقتدارگري است.بهترين ويژگي

پيش تعيين شده نيست و تنها نهادها  اين است كه درون سيستم، هيچ گروهي داراي امتيازات قدرت از پارسونزفرض نگرش اصالت كاركرد   »3«ـ گزينه 6
شده نيست، در نتيجه، سياست تنهـا در  هاي خاصي واجد خصلت قدرت سياسي هستند. از آنجا كه هيچ گروهي در عرصه جامعه داراي قدرت تعيينيا نقش

  شود. عرصه حكومت خلاصه نمي

گرايـان  شناسي سياسي تقابل ساختار ـ كارگزار يا ساختار ـ كنش است. ساختارگرايان به نقش ساختارها و كـنش  ر جامعههاي مهم ديكي از تقابل  »4«ـ گزينه 7
  هـاي انسـاني)   هـا (كـنش  دهنـد. در نتيجـه، سـاختارگرايان مطلـق بـراي سـوژه      هـاي يـك جامعـه اولويـت مـي     هـاي انسـاني در تعيـين سياسـت    به نقش كنش

  قائل نيستند. در زندگي سياسي هيچ نقشي 

اي با شيوه توليد خاص شود، همچنين هر دورهاقتصاد نه تنها زيربناي سياست، بلكه زيربناي كل جامعه و تاريخ محسوب مي ماركساز نظر   »3«ـ گزينه 8
  .لاك به موجب يك قرارداد شكل گرفته استشود. سياست در نظر جانآن دوره سنجيده مي

ي گسترش گـرايش علـم اثبـاتي يـا پوزيتيويسـم، در علـوم اجتمـاعي بـوده اسـت.          شناسي سياسي نوين نتيجهرشد و گسترش جامعه  »2«ـ گزينه 9
هـاي  توان با كاربرد روشنها ميهاي معمول در علوم طبيعي را براي شناخت بهتر جامعه و دولت به كار ببرند. به نظر آها كوشيدند روشپوزيتيويست

شناسي را به صورت علم اثباتي درآورد. علم اثباتي (پوزيتيو)، علمي است كه اعتبار احكام آن مبتني بر شواهد عيني و علوم طبيعي، سياست و جامعه
هـاي كمـي بـراي    بنـدي و سـاير روش  ، طبقـه گيـري ها، مشاهده، انـدازه تجربي قابل اثبات باشد. در پرتو گسترش علايق پوزيتيويستي، گردآوري داده

بـه اوج خـود رسـيد. همچنـين دنبالـه گـرايش        1920هاي اجتماعي و سياسي معمول شد. گرايش اثباتي در مكتب شـيكاگو در دهـة   شناخت پديده
ان او ظـاهر شـد. در مقابـل،    شناسي در غرب، به شكل گرايش به فونكسيوناليسـم در نظريـات پارسـونز و پيـرو    پوزيتيويستي در علم سياست و جامعه

اند، آنها به جـاي  مكتب علوم فرهنگي آلمان بر خلاف گرايش پوزيتيويستي معتقد بود علوم اجتماعي و علوم طبيعي به اعتبار ماهيت و موضوع دوگانه
  دانستند.  گفتند و موضوعات علوم اجتماعي را روحاني يا فرهنگي ميوحدت علم از دوگانگي علم سخن مي
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ميزان انفكاك و تمايزگذاري ساختاري و ميزان نوگرا شدن فرهنگ سياسي، دو متغير بنيادين توسعه سياسي در نظريه كاركردگرايي توسـعه    »4«زينه ـ گ10
و ها بـدان اشـاره شـده اسـت، خـود زيرمجموعـه انفكـاك        هستند. در مقابل، رشد بروكراسي و صنعتي شدن و همچنين مشاركت سياسي كه در ساير گزينه

  گرايي توسعه هستند.  گذاري ساختاري در نظريه كاركردتمايز

  ها نگاهي بدبينانه و منفي دارند. ها نسبت به ذات انسانرئاليست  »1«ـ گزينه 11

و  هـا انـد، رئاليسـت  هايي كه در اين بـاره اظهـارنظر كـرده   ترين گروهشده است. مهم هاي گوناگوني ارائهدر خصوص كارآمدي انقلاب، نظريه  »2«ـ گزينه 12
ها كه ايجـاد تغييـر و تحـول در جامعـه را     كند، زيرا ايدئاليستها معتقدند انقلاب تغيير چنداني در ساختار حكومت ايجاد نميها هستند. رئاليستايدئاليست

  توان ساختار را تغيير داد. دند با انقلاب ميخواهند، طرفدار انقلاب هستند و معتقمي

شناسي و مباني علم سياست تأكيد دارد و موضوع آن شود: علمي است كه بر اصول مشترك جامعهشناسي سياسي گفته ميدر تعريف جامعه  »1«ـ گزينه 13
ولاً بحث درباره قدرت، احزاب سياسي و چگونگي تأثير قدرت و نهادهاي حكومتي به علم سياست بررسي روابط متقابل دولت و نيروهاي اجتماعي است. معم

  شناسي سياسي.مربوط است نه جامعه

در اين مكتب هر چيز بر مبناي قدرت شود. محور شناخته ميقدرت است. اين مكتب معمولاً به عنوان مكتب قدرت ترين ويژگي مكتب رئاليسم،مهم  »3«ـ گزينه 14
  المللي است. ترين عنصر زندگي، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بينها قدرت، محوريتوان گفت كه از ديدگاه رئاليستشود. در واقع ميتبيين مي

ي گسترش علم اثباتي در علوم اجتماعي بوده است. علم زئي از علوم سياسي، نتيجهشناسي سياسي نوين به عنوان جرشد و گسترش جامعه  »3«ـ گزينه 15
هاي گرايان، علوم به اعتبار موضوع، وحدت دارند، زيرا پديدهاثباتي، علمي است كه اعتبار احكام آن مبتني بر شواهد عيني و تجربي قابل اثبات است. به نظر اثبات

  گرايان دولت، ساخته و پرداخته اراده عيني و خودمختار بشر است.خارجي، عيني و تجربي هستند. از ديدگاه اثباتهاي طبيعي، اجتماعي همانند پديده

و قـدرت   از نظر دوركيم فشارهاي ناشي از تحولات قرون اخير موجب پيدايش دوراني از سرگشتگي و كشمكش اجتماعي و تقلا براي ثروت  »3«ـ گزينه 16
  شده و نوسازي، شهري شدن و گسترش صنعت، مشكلاتي از حيث همبستگي در سطح فردي و اجتماعي ايجاد كرده است. 

دهنـده آن  هاي غير مادي روابط اقتصادي و نقش پيونـد كارويژه دولت در  جوامع مدرن، كنترل احساسات است. به طور كلي دوركيم به جنبهدر نتيجه به نظر دوركيم، 
  جامعه تأكيد داشت. در 

شناسي سياسي به طور كلي بررسي روابط دولت و جامعه و به ويژه تأثيرات جامعه بر روي دولت اسـت. در ايـن زمينـه    موضوع اصلي جامعه  »4«ـ گزينه 17
هـاي ذي نفـوذ) و سـطح تحليـل سـاختار و      ياست (مانند: احزاب و گروهها و نيروهاي اجتماعي و تأثير آنها بر سسه سطح تحليل رفتاري، سطح تحليل گروه

بندي اجتماعي نيز در سـطح سـوم تحليـل    باشد، قابل تمييز است. قشرشناسي سياسي به طور اعم ميكننده آن كه در برگيرنده موضوع جامعهعوامل تعيين
  (تحليل ساختاري) جاي دارد.

شناسي سياسي، نظام سياسي و چگونگي اعمال قدرت دولتي است، صحيح نيست، زيرا موضوع نظـام  ترين موضوع جامعهاين بحث كه اصلي  »4«نه ـ گزي18
شناسـي سياسـي بـه بررسـي     شناسي سياسي. معمولاً در جامعـه سياسي و چگونگي اعمال قدرت دولتي، از جمله موضوعات مهم علم سياست است نه جامعه

شناسـي سياسـي   گيرد. در جامعهشناسي سياسي مباني اجتماعي قدرت مورد بررسي قرار ميشود. همچنين در جامعهميان دولت و جامعه پرداخته ميرابطه 
  پردازد.  شناسي سياسي به بررسي محيط اجتماعي سياست ميشود. به طور كلي جامعهزندگي سياسي به وسيله متغيرهاي اجتماعي توضيح داده مي

ي گسترش گرايش علم اثباتي در علوم اجتمـاعي  شناسي سياسي نوين به عنوان جزئي از علوم سياسي جديد، نتيجهرشد و گسترش جامعه  »3«ـ گزينه 19
معه و سياست در طي قرن بيستم بـاقي  بوده است. مكتب اصالت اثبات به عنوان بستر اصلي گسترش علوم اجتماعي، تأثير شايان توجهي بر گسترش علم جا

شناسي سياسي را فـراهم كـرد. بنيـاد    گرايي) به عنوان يك مكتب مسلط در علم سياست و جامعهگذاشت و زمينه اصلي گسترش مكتب اصالت رفتار (اثبات
  دت دارند. گرايان علوم به اعتبار موضوع، وحشناختي مكتب اصالت اثبات بر وحدت علوم بود. به نظر اثباتمعرفت
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  فصل دوم
  »هانظريه«

 

 شده كنكوري فصل دوم   بنديهاي طبقهتست

 1 81(سراسري   ـ به نظر ارسطو علت اصلي و اساسي انقلاب در چيست؟(  
  عدالتي  ) بي4  ) فساد 3  ) ظلم 2  ) فقر 1

 281(سراسري   هاي ايدئولوژيك دولتي كدامند؟ ـ مطابق نظر آلتوسر، دستگاه(  
  ) روحانيون و دانشگاهيان  2  هاي دولتي  ولوگ) ايدئ1
  ها، راديو، تلويزيون و مطبوعات ) مدارس، دانشگاه4  ) روشنفكران وابسته به دولت 3

 3 .81(سراسري   ـ به طور كلي، ........... به عنوان نظريه سياسي مبتني بر اصل محدوديت دخالت دولت در حوزه خصوصي است(  
  ) آنارشيسم4  ) سوسياليسم  3  كسيسم  ) مار2  ) ليبراليسم  1

 4 .81(سراسري   ـ  تبيين ماركس از انقلاب، يك نظرية ........... است(  
  ) چند عليتي سياسي ـ فرهنگي 4  عليتي سياسي ـ اقتصادي ) چند3  ) تك عليتي اجتماعي  2  ) تك عليتي اقتصادي  1

 5 81(سراسري   اند؟ اميدهدر ماركسيسم ن» نظرطلبيپدر تجديد«ـ كدام شخصيت را(  
  ) كارل كائوتسكي 4  ) ادوارد برنشتاين 3  ) گئورك لوكاچ 2  ) توماس مالتوس 1

 681(سراسري   شناسي سياسي وبر، كدام است؟ ـ نمونه آرماني در جامعه(  
  ) مفهوم ديگري از مثل افلاطوني 2  ) مفهوم كاملي از كمال مطلوب 1
  ) مفهوم دقيقي از حقيقت مسلم    4  فرد  ) مفهوم دقيقي از يك واقعيت من3

 7 .81(سراسري   ـ به نظر ماركس، طبقه متوسط يك طبقة غالباً .......... است(  
  ) ساكت  4  ) راديكال 3  ) انقلابي 2  ) ارتجاعي 1

 881(سراسري   ترين نوع سلطه از نظر وبر، كدام است؟ ـ غيرشخصي(  
  ) پاتريمونياليك  4  ) عقلاني 3  ) كاريزماتيك  2  ) سنتي  1

 981(سراسري   ترين نمونة سلطة قانوني از نظر وبر كدام است؟ ـ برجسته(  
  ) بروكراسي  4  ) اتوكراسي 3  ) آريستوكراسي2  ) دموكراسي  1

 1081(سراسري   بار به وسيله چه كسي مورد بررسي قرار گرفت؟ شناسانه، رابطه دولت و جامعه نخستينـ از ديدگاه جامعه(  
  ) چارلز مريام 4  ) ماكس وبر 3  ) كارل ماركس 2  اگوست كنت   )1

 1182(سراسري   دهد؟ شناسي ماركسيستي را تشكيل ميـ كدام مفهوم، حلقه واسط ميان ماترياليسم تاريخي ماركس و جامعه(  
  نا ) مفهوم زير بنا ـ روب4  ) مفهوم از خود بيگانگي  3  ) مفهوم طبقات اجتماعي  2  ) مفهوم پراكسيس1

 12 82(سراسري   ـ در نظريه وبر سلطه كاريزمايي بر كدام يك از انواع كنش اجتماعي زير مبتني است؟(  
  ) كنش عقلاني 4  جمعي  ) كنش3  ) كنش سنتي  2  ) كنش عاطفي 1

 1382(سراسري   باشند؟ ـ كدام يك از انديشمندان زير قائل به انفصال نسبي طبقه و شأن مي(  
  ) پولانزاس 4  بند  ) ميلي3  كس ) مار2  ) وبر 1

 1482(سراسري   داري، مسخ عقلانيت است؟ شناسان سياسي زير سرمايهـ از نظر كدام يك از جامعه(  
  ) پارسونز 4  تو ) پاره3  ) ماركس 2  ) وبر 1
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 1582 (سراسري  باشد؟ داري و بروكراسي عين عقلانيت ميـ از نظر كدام يك از انديشمندان زير سرمايه(  
  ) ماركس 4  ) وبر 3  ) ميخلز  2  تو ) پاره1

 1682(سراسري   گردند؟ـ از نظر ماركس كدام يك از طبقات زير مولد محصولات عيني و ذهني جامعه محسوب مي(  
  ) كارگران  4  داران) سرمايه3  ) دهقانان 2  ) اشراف 1

 1782 (سراسري  ترين مظهر عقلانيت در انديشه وبر كدام است؟ ـ مهم(  
  ) سوسياليسم  4  ) دموكراسي  3  ) بروكراسي  2  ) كاريزما 1

 18 82(سراسري   ـ در اقتدار كاريزمايي، كنش اطاعت از چه نوعي است؟(  
  كدام) هيچ4  ) كنش سنتي  3  ) كنش عقلاني 2  ) كنش عاطفي 1

 1982(سراسري   ترين مفهوم در انديشه وبر كدام است؟ ـ عام(  
  ) دموكراسي  4  ) عقلانيت 3  ) كاريزما 2  ) سنت  1

 2082(سراسري   شناسي ماركسيستي: ـ در برداشت استقلال نسبي در مورد نقش دولت در جامعه(  
  ) دولت تا حدي داراي استقلال است. 2  ) دولت ماهيت عمومي دارد. 1
  ) دولت نماينده منافع طبقات اجتماعي است. 4  ) دولت كميته اجرايي بورژوازي است. 3

 2182(سراسري   باشد؟ ـ كدام يك از انديشمندان زير قائل به پيوند ساختاري بين دولت و طبقات مي(  
  ) پولانزاس 4  بند  ) ميلي3  ) اوفه 2  ) وبر 1

 22 83(سراسري   نامند. را .............. مي» گروهي از افراد كه داراي جايگاه و موضع مشتركي در شيوة توليد هستند«ـ(  
  ) منزلت  4  ) قشر 3  ) حزب 2   ) طبقه1

 2383(سراسري   گردد. داري مسخ عقلانيت محسوب ميـ از نظر ............... سرمايه(  
  ) ميخلز  4  ) ماركس 3  تو ) پاره2  ) وبر 1

 24 83(سراسري   در چيست؟ » اصلاح«با » انقلاب«ـ فرق(  
  تغيير و تحول نيست.   ) انقلاب در جستجوي تغيير و تحول است ولي اصلاح درصدد1
  ) انقلاب ممكن است ايدئولوژي داشته باشد ولي اصلاح حتماً ايدئولوژي دارد. 2
  ) در انقلاب تغيير و تحول با خشونت و سرعت همراه است ولي در اصلاح اينگونه نيست.  3
  ه دارند. ) حضور مردم در انقلاب، احتمالي است، در حالي كه در اصلاح، مردم حضوري انبوه و گسترد4

 2583(سراسري   از كيست؟ » الگوي شرقي«و » الگوي غربي«ها به دو گروه عمده ـ تقسيم انقلاب(  
  ) ساموئل هانتينگتون  4  ) تدا اسكاچپول 3  ) منكور اولسون  2  ) برينگتون مور 1

 26 .83(سراسري   ـ رابطه بين دولت و طبقه مسلط از نظر ............. ساختاري است(  
  ) پولانزاس 4  ) اوفه 3  ) ماركس 2  وبر ) 1

 2783(سراسري   هاي سركوبگر دولت از كيست؟ هاي ايدئولوژيك و دستگاهـ تفكيك دستگاه(  
  ) پولانزاس 4  باند) ميلي3  ) آلتوسر2  ) وبر 1

 28 83(سراسري   است؟ » ليسم آرمانگراسوسيا«سازي آن به جاي و جانشين» سوسياليسم علمي«ـ چه كسي مدعي و شايسته احراز عنوان مبدع(  
  ) كارل مانهايم 4  ) كارل پوپر 3  ) كارل ماركس 2  ) ماكس وبر 1

 2983(سراسري   شناسي سياسي ماكس وبر بر .............. استوار است. ـ جامعه(  
  ) بروكراسي  4  ) مديريت 3  ) تعقل 2  ) سلطه  1
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 3083(سراسري   يك رهيافت سياسي است؟  ـ تئوري انقلاب كدام يك از انديشمندان زير(  
  ) هانتينگتون  4  ) برينتون 3  ) اولسون  2  ) جانسون 1

 31 83(سراسري   ـ كدام يك از انديشمندان به رابطة تنگاتنگ بروكراسي و دموكراسي قائل است؟(  
  ) هانا آرنت 4  ) كارل ماركس 3  ) ميشل فوكو 2  ) ماكس وبر 1

 3284(سراسري   شود؟ رايي نمادين، كنترل جريان اطلاعات توسط يكي از رقباي سياسي به كدام منظور انجام ميگـ براساس نظريه تعامل(  
  ) محروميت رقيب از دستيابي به اطلاعات واقعي 2  ) جلوگيري از برانگيخته شدن احساسات مردم  1
  افكار عمومي به اخبار  ) جلوگيري از دستيابي مردم و4  ) تعريف وضعيت در نزد رقيب به صورت مطلوب 3

 33 84(سراسري   توسط كدام انديشمند، توسعه يافت؟ » نسبي دولت در انديشه ماركسيستي استقلال«ـ نظريه(  
  بند) ميلي4  ) كائوتسكي 3  ) پولانزاس 2  ) پلخانوف1

 34شود و نقش زيربنا را دارد؟ يند انقلاب قبل از بقيه دگرگون ميـ براساس نظريات ماركس، در مقدمه كتاب نقد اقتصاد سياسي، كدام عامل در پيدايش و فرآ  
  )84(سراسري   

  ) نيروهاي توليدي  4  ) نهاد سياسي  3  ) روابط توليدي 2  ) آگاهي و انديشه 1

 3584(سراسري   هاي كاريزماتيك بر كدام ويژگي استوار است؟ ـ از نظر ماكس وبر، نظام اداري در رژيم(  
  وفاداري و شهامت   )2  ) نظم و تخصص1
  ) پيروي از منافع ملي و مصلحت دولتي 4  ) كارآيي و غيرشخصي بودن 3

 36 85(سراسري   ـ ديدگاه ماركس در مورد استقلال نسبي دولت عمدتاً در كدام نوشته وي آمده است؟(  
  ) هجدهم برومر لوئي بناپارت 4  ) مانيفست كمونيست  3  آلماني  ) ايدئولوژي2  ) سرمايه 1

 3785(سراسري   داند؟  داري را در كدام فرمول ميـ ماركس تضاد اصلي در نظام سرمايه(  
  ) ابزار توليد خصوصي و نيروي كار عمومي 2  ) تعارض در نيروي كار و ابزار كار 1
  ه ) سازماندهي نيروهاي كار در جهت خلاف روند بازتوليد سرماي4  ) با توليد نيروي كار و استمرار استثمار  3

 3885(سراسري   ترين صورت سلطه سنتي كدام است؟ ـ از نظر وبر، رايج(  
  ) سلطاني  4  ) ژرنتوكراسي3  ) پاتريمونياليسم  2  ) پاترياركاليسم  1

 3986(سراسري   داند؟  ها ميـ كدام نويسنده، انقلاب را اساساً نتيجه پيدايش عدم هماهنگي ميان محيط و ارزش(  
  ) سيمورليپست  4  ) چالمرز جانسون 3  ) پيتريم سوروكين  2  ) آلكسي دوتوكويل 1

 4086(سراسري   قائل هستند؟ » انقلاب«و » نوسازي«يك از افراد ذيل به رابطه مستقيم و نزديكي بين ـ كدام(  
  ) برينتون و اسكاچپول 4  ) اولسون و توكويل 3  تو ) ديويس و پاره2  ) هانتينگتون و مور 1

 41 86(سراسري   اي است؟ برينتون در باب انقلاب، چه نوع نظريهـ نظريه كرين(  
  پردازد ها مي) توصيفي كه به تاريخ طبيعي انقلاب2  شناسي  ) تحليلي مبتني بر جامعه1
  ها را محور بحث قرار داده ) تطبيقي كه چرايي انقلاب4  ها پرداخته شناسانه كه به روند انقلاب) معرفت3

 4286(سراسري   از مفهوم طبقه عبارت است از گروهي از افراد كه .............  ـ تعريف ماركس(  
  ) مالك ابزار توليد نيستند. 2  ) مالك ابزار توليد هستند.  1
  ) داراي جايگاه و موضع مشتركي در شيوة توليد هستند.  4  ) داراي خصوصيات مشترك هستند.  3

 4386(آزاد   ت سياسي ـ اجتماعي چيست؟ ـ از ديدگاه كارل ماركس عامل اصلي تحولا(  
  ) اقتصاد  4  ) سياست  3  ) مذهب  2  ) فرهنگ1

 4486(آزاد   داري در جهان غرب شد؟ ـ از نظر ماكس وبر كدام يك از عوامل فرهنگي زير موجب توسعه سرمايه(  
  ) سكولاريسم4  ) مسيحيت ارتدوكس 3  ) مكتب فرهنگي تفهمي 2  ) كالونيسم  1
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 4586(آزاد   اريزما نتيجه كدام عامل زير است؟ ـ جنبش ك(  
  ) ناسيوناليسم  4  ) احساسات و عواطف 3  ) رهبري سنتي  2  ) عقلانيت 1

 4686(آزاد   شناس مطرح گرديد؟ ـ متدولوژي تفهمي از سوي كدام جامعه(  
  ) ماكس وبر 4  ) سوروكين3  ) دوركيم2  ) كارل ماركس 1

 4786(آزاد   ؟ نيستاريزما هاي زير كـ كدام يك از شخصيت(  
  ) نهرو 4  ) مارشال تيتو 3  ) جرج بوش 2  ) گاندي  1

 48 86(آزاد   ؟نيستـ از نظر ماكس وبر كدام يك از منابع اقتدار زير مبناي وضعيت تعادل اجتماعي(  
  ) قدرت نظامي4  ) اقتدار سنتي  3  ) اقتدار كاريزما 2  ) اقتدار قانوني 1

 4987(سراسري  نامد. راد را كه داراي جايگاه و موضع مشتركي در شيوه توليد هستند، ................... ميـ ماركس، گروهي از اف(  
  ) طبقه 4  ) قشر 3  ) حزب 2  ) پرولتاريا 1

 5087(سراسري  ها كدام است؟ ـ از نظر تدگار علت اصلي انقلاب(  
  محروميت و ناكامي نسبي   )4  ) وضعيت آنوميك جامعه 3  ) شكاف طبقاتي 2  ) رشد جمعيت  1

 5187(سراسري  شناسي سياسي ماكس وبر چيست؟ ـ محور اصلي جامعه(  
  ) دموكراسي  4  ) سلطه  3  ) طبقه سياسي  2  ) حزب سياسي  1

 5287(سراسري  داري چيست؟ ترين وظيفه دولت سرمايهـ از نظر نيكولاس پولانزاس، مهم(  
  گري  هاي كارچون و چراي حركت) سركوب بي1
  ) تأمين منافع درازمدت طبقة مسلط  2
  هاي طبقه مسلط براي رسيدن به استقلال نسبي   ) ايجاد رقابت بين فراكسيون3
  هاي كليدي دولت به اعضاي طبقه مسلط  ) تقديم پست4

 5387(آزاد   هاي زير معتقد است قدرت در كليه روابط اجتماعي حضور دارد؟ ـ كدام يك از شخصيت(  
  ) رابرت دال 4  ) تالكوت پارسونز3  ) ماكس وبر 2  دارندورف  ) رالف1

 5487(آزاد   باشد؟ ترين فراز نظريه سياسي كدام يك از علماي علوم اجتماعي و فلاسفه ميـ سازش ميان آزادي فرد و قدرت دولت برجسته(  
  ) جان لاك 4  ) ژان ژاك روسو 3  ) ج.و فردريش هگل 2  ) جان بدن 1

 5587(آزاد   اوفه، مشكل اساسي دولت معاصر چيست؟  ـ از نظر(  
  ) عدم وجود ارتباط مستمر دولت با مردم2  هاي لازم آن  ) ايجاد تعادل ميان كارويژه1
  ) عدم وجود بورژوازي ملي نقدكننده دولت4  ) فقدان نهادهاي قانوني كنترل كننده حكومت3

 5687(آزاد   ؟ نيستريمونياليسم هاي نظام پاتـ كدام يك از موارد زير از ويژگي(  
    ) حاكميت قانون و تكثر سياسي2    ) غير رسمي اداره كردن قدرت 1
  ) ارتقاء و ترفيع بر حسب ضوابط نامشخص4    ) عدم امنيت شغلي و سياسي3

 5787(آزاد   اي است كه در آن دولت بايد: ئالي كارل ماكس، جامعهـ جامعه ايد(  
  ) منافع طبقات متوسط جديد و قديم را تأمين نمايد.2  لامر نابود گردد. ) به تدريج تضعيف و آخرا1
  ) به تدريج رشد و تكامل يابد.4  ترين ساخت اخلاق اجتماعي باشد.) عالي3

 58 87(آزاد   ـ كدام عامل موجب انفكاك مكتب فرانكفورت از ماركسيسم گرديد؟(  
   دار) ارتباط همبستگي ميان طبقه كارگر و سرمايه1
  گر در پيرامون مشروعيت) نقش دولت مداخله3
  هاي اقتصاديهاي تاريخي و تحليل) مسامحه درباره پژوهش2
  ) فرا گرفتن موج نژادپرستي در قاره اروپا4
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 59 87(آزاد   ـ از نظر هگل، آزادي به چه معني است؟(  
  كند. ) هماهنگي ايده با قانون موضوعه كه دولت تصويب مي1
  آورد. از لحاظ ديالكتيك كه دولت را به وجود مي ده) تكامل اي2
  ) شناختن و پذيرفتن ايده كه در عمل به معناي تبعيت از دولت است. 3
  دهد. ) تقدم ايده به شرايط مادي كه فرد و خانواده را تحت حاكميت دولت قرار مي4

 60........... 88(سراسري   .....ـ  از نظر ماركس، بدترين اثر بروكراسي اين است كه(  
  شود.داري مي) سبب استمرار حيات سرمايه2  كند.  ) از بروز تضاد در دولت جلوگيري مي1
  كند. گر مي) منفعت خصوصي را به صورت نفع عمومي جلوه4  كند.  گر دولت را پنهان مي) خصلت سركوب3

 6188(سراسري   داري ..............، چيست؟ دولت سرمايهي ارائه شده توسط پولانزاس در مورد دولتـ ادعاي اصلي نظريه(  
  ي مسلط قرار دارد. ) تحت سلطه اقتصادي طبقه2  اي وابستگي ندارد. ) به هيچ طبقه1
  باشد. ي مسلط مي) داراي ميزاني از استقلال از طبقه4  ي مسلط قرار دارد. ي ايدئولوژيك طبقه) تحت سلطه3

 6288(سراسري  گذارند. سيست معتقدند ........... بر سياست تأثير ميگرايان ماركـ كثرت(  
  ) طبقات ممتاز و غيرممتاز هردو 4  هاي غيرطبقاتي هم) گروه3  ) فقط طبقات غيرممتاز 2  ) فقط طبقات ممتاز 1

 6388(سراسري  پردازد؟ نسبي دولت مي پرداز به رد مفهوم استقلالـ كدام نظريه(  
  ) چارلز ليندبلوم  4  ) تدا اسكاچپول 3  ) فرد بلاك 2  ) باب جسوپ 1

 6488(سراسري   يابد كه ............شناسي، جنبش كاريزمايي در صورتي استمرار ميـ از ديدگاه جامعه(  
  هاي اجتماعي دخيل (حامل) درآميزد.  ) با علايق و منافع مادي بعضي از گروه1
  اي عرضه ننمايد. هاي تازهارها و ارزشهاي مستقر را تضعيف نكند و هنج) سنت2
  نظام ديواني را نيز پوشش دهد.  ) علاوه بر عنصر ارادت،3
  ) كاملاً شخصي نباشد. 4

 6588(آزاد   شود: بندي ميـ به نظر وبر جامعه از سه جهت زير تقسيم(  
  هنگي، قدرت سياسي) منزلت و شأن اجتماعي، شأن فر2  ) قدرت اقتصادي، قدرت فرهنگي، قدرت سياسي 1
  ) قدرت اقتصادي، منزلت و شأن اجتماعي، قدرت سياسي4  ) قدرت سياسي، قدرت اقتصادي، قدرت اجتماعي3

 6689(سراسري   باشد؟ ـ براساس نظريه تفسيرگرايي ماكس وبر، نظام سياسي تحت تأثير كدام عوامل مي(  
  هاي نخبگان سياسي ) روانشناسي سياسي و ويژگي1
  ار سياسي و جامعه مدني ) ساخت2
  هاي اجتماعي و نظام طبقاتي ) ساختار اجتماعي، قشربندي3
  اندهاي ارزشي كه در جامعه نهادينه شدهگيريها و جهت) آرمان4

 6789 (سراسري  گيرد؟ طبقه با مساوات در قدرت شكل ميرود و يك جامعه بيـ كدام نظريه معتقد است كه در نهايت، دولت از بين مي(  
  گرايي  ) كثرت4  گرايي  ) نخبه3  ) اكونوميسم  2  ) ماركسيسم  1

 6889(سراسري   چيست؟  شناسي سياسي وبرـ موضوع محوري جامعه(  
  ) استقلال عرصه سياسي در سطح دولت 2  ) استقلال عرصه اجتماعي در سطح سياست  1
  قتصادي در سطح شيوه توليد ) استقلال عرصه ا4  ) استقلال عرصه فرهنگي در سطح جامعه مدني 3

 6989(سراسري   باشند؟ ها يا متغيرهاي مستقل همانند ميشناسي سياسي از لحاظ مؤلفهيك از دو پارادايم يا مكتب جامعهـ كدام(  
  گرايان فرانسوي ) ماركسيسم و جمع2  ها ) نظريه مبادله و نظريه فرويدي1
  شناسي قومي مكتب فرهنگ و شخصيت و مكتب روش )4  گرايي مبادله و مكتب فايده ) نظريه3
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 7089(سراسري   كننده اصلي در نظريه تعامل گرايي نمادين كدامند؟ ـ عوامل تعيين(  
  ) شرايط مادي و روابط مستقيم با متغيرهايي نظير طبقات و تعاملات اجتماعي 1
  هاي كاذب در ميان مردم  ) از خودبيگانگي و ايدئولوژي و آگاهي2
  هاي فردي نخبگان سياسي  دولت و ساختارهاي سياسي و به ويژه روانشناسي و ويژگي )3
  هايي از خود و تعاريفي از وضعيت هاي ذهني يا دروني مشترك، نمادها، معاني و برداشتگيري) جهت4

 7189(سراسري   يابد كه ............. ـ در نظريه مبادله، زماني مشروعيت سياسي دولت كاهش مي(  
  ) جامعه به آگاهي طبقاتي دست يابد و از طبقه در خود به طبقه براي خود تبديل شود. 1
  ها و استقرار عدالت، حداقل رضايت را نداشته باشند. ) شهروندان از تأمين ارزش2
  ) تعريف فرد از خود و وضعيت اجتماعي با تعريف مسئولان سياسي متفاوت باشد. 3
  دئولوژيك در جامعه فعال شوند. هاي اجتماعي و اي) شكاف4

 7289(سراسري   گردند كه ............ هاي سياسي هنگامي بيشتر پاسخگو ميـ براساس نظريه مبادله، نظام(  
  ) از نظر اقتصادي توسعه پيدا كنند.  2  ) فرهنگ سياسي در ميان توده مردم توسعه يابد. 1
  ) داراي توسعه سياسي گردند. 4  ) فرهنگ سياسي در ميان نخبگان توسعه يابد. 3

 7389(آزاد   داري متعلق به كدام يك انديشمندان است؟ ـ كتاب دولت در جامعه سرمايه(  
  ) ميشل4  تو) پاره3  بند) ميلي2  ) لاسول  1

 74ـ  ت كـه دولـت دچـار بحـران     ـ از ديدگاه او نقش داوري دولت در منازعات طبقاتي، خود متضمن تعارضاتي است و به واسطه همين تعارضات اس
  )89(آزاد   شود. مي

  ) دوورژه 4  ) ميشل  3  ) ترايچكه 2  ) كلاوس اوفه 1

 75 90(سراسري   شود؟ از ديد ماكس وبر، جامعه از كدام جهات تقسيم ميـ(  
  ) طبقه، وسايل اداره و وسايل توليد2  ) طبقه، ايدئولوژي و حزب سياسي1
  شأن اجتماعي و قدرت سياسي ) قدرت اقتصادي،4  زاب) قدرت اقتصادي، رژيم سياسي و اح3

 76 90(سراسري   تر است؟هاي ستيز، صحيحكدام عبارت در خصوص نظريهـ(  
  ) صرفاً توجه به ستيز از نوع ايدئولوژيكي دارند. 2  ) توجه يكسان به ستيز و وفاق دارند. 1
 دهند. تاً توجه به ستيز بر سر منافع و قدرت دارند و نظام را كمتر مورد توجه قرار مي) عمد4  ) صرفاً توجه به ستيز بر سر منافع و قدرت دارند. 3

 77هاي زير است؟شناسي ماركسيستي كه مورد تفسيرهاي متفاوت قرار گرفته، كدام يك از گزينهترين عنصر جامعهترين و پرمناقشهـ مهم  
  )90(آزاد   

  هاوم زيربنا و روبنا و رابطه آن) مفه2    ) مفهوم ماترياليسم ديالكتيك 1
    ) مفهوم ابزار توليد4    ) مفهوم روابط توليد3

 7890(آزاد   ؟نيست» ماركس«هاي زير اثر ـ كدام يك از گزينه(  
  ) هجدهم برومر لوئي بناپارت 4  ) ايدئولوژي آلماني 3  ) نقد فلسفه حق هگل 2  ) اليت قدرت 1

 7990(آزاد   است؟ » وبر«در انديشه » عقلانيت ابزاري«عيار سترش تمامـ كدام يك از عوامل زير مانع گ(  
  ) نيروهاي نامشخص احساسي و عاطفي2  تر شدن سازمان اجتماعي  ) پيچيده1
    ) تسلط بيشتر انسان بر طبيعت4    ) رمز و راز زدايي از زندگي3

 8090(آزاد   ؟نيستصحيح » اكس وبرم«در انديشه » اقتدار سنتي«هاي زير در مورد ـ كدام يك از گزينه(  
  ) پيرسالاري يكي از انواع اقتدار سنتي است.2  ) در اقتدار سنتي، سنت مبناي حكم و اطاعت است. 1
  ) پاتريمونياليسم نمونه آرماني اقتدار سنتي است.4  اي عاطفي است.) رابطه حاكم و مردمان در اقتدار سنتي، رابطه3
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  شده كنكوري فصل دومبنديهاي طبقهپاسخنامه تست   

هـا امـري طبيعـي اسـت، بـدين ترتيـب       به نظر ارسطو نابرابري ميان انسان  فساد، علت اصلي و اساسي انقلاب در نظر ارسطو است. همچنين  »3«ـ گزينه 1
  تواند علت اصلي و اساسي انقلاب در نظر وي باشد. عدالتي نميمقولاتي مانند فقر و بي

ترين ابزارهاي جامعه مـدني در  به نظر آلتوسر، پايگاه تشكيل ايدئولوژي و در نتيجه هژموني (سلطه)، طبقه مسلط در جامعه مدني است. مهم  »4«ـ گزينه 2
  ها، راديو، تلويزيون و مطبوعات. اند از: مدارس، دانشگاهنظريه آلتوسر نيز عبارت

هاي اقتصادي و اجتماعي است، ولي ليبراليسم به عنوان نظريه سياسي نـه تنهـا معتقـد بـه     ماركسيسم معقتد به اصل دخالت دولت در حوزه  »1«گزينه ـ 3
   باشد.عدم دخالت دولت در حوزه عمومي، بلكه مبتني بر اصل محدوديت دخالت دولت در حوزه خصوصي نيز مي

كـرد.   هاي فرهنگي و اجتماعي را براساس رابطه نيروهاي توليد و روابـط توليـدي تحليـل مـي    ماركس نه تنها زندگي سياسي بلكه كليه پديده  »1«ـ گزينه 4
رهنگي و سياسـي را  هاي اجتماعي، فعليتي اقتصادي بود. بنابراين ماركس از يك علت مادي ـ اقتصادي، ساير معلول تبيين ماركس از انقلاب، يك نظريه تك

  گرفت.نتيجه مي

اند. بدين مفهوم كه وي قوانين جزمـي و غيـر قابـل انكـاري را كـه از اعتقـادات       ادوارد برنشتاين را پدر تجديدنظرطلبي در ماركسيسم ناميده  »3«ـ گزينه 5
رود. شـمار مـي  ترين نماينـده ماركسيسـم هگلـي بـه    ها تجديد نظرهايي داد. گئورگ لوكاچ مهمها بود، زير سؤال برد و براي تغيير اجتماع در آنماركسيست

  شناختي به تحليل اجتماع پرداخت.هاي ماركسيستي با جمعيتتوماس مالتوس نيز با تلفيق انديشه

ها تعيـين كننـده نـوع    شود و همواره تركيبي از اين نمونهاي يافت نميبه تنهايي در جامعه هاي آرمانيبه نظر وبر در عمل، هيچ يك از نمونه  »3«ـ گزينه 6
  اند از: سلطه و مشروعيت سنتي، كاريزمايي و عقلاني. هاي آرماني سلطه و مشروعيت در نظريه وبر عبارتسلطه و مشروعيت در جوامع هستند. نمونه

داري، رود. طبقه متوسط در نظام سرمايهداري تنها طبقه كارگر يك طبقه انقلابي و راديكال به شمار ميبه نظر ماركس در شيوه توليد سرمايه  »1«ـ گزينه 7
  دار قرار دارد، به عبارت ديگر صاحبان صنايع كوچك هستند.اي است كه بين طبقه كارگر و طبقه سرمايهطبقه

ــ سياسـت و   3ـ سياست و سـلطه كاريزمـايي   2ـ سياست و سلطه سنتي 1ماكس وبر سه نوع سلطه و سياست را از هم تفكيك كرده است:   »3«ـ گزينه 8
رابطـه  كه در سياسـت و سـلطه بروكراتيـك و عقلانـي     هاي خاص شخصي قرار دارد، در حاليسلطه بروكراتيك و عقلاني. رابطه حكم و اطاعت بر پايه ويژگي

  حكم و اطاعت غير شخصي و مبتني بر هنجارهاي قانوني يعني تفكيك وظايف است.

دهد: سلطه و مشروعيت سنتي، كاريزمايي و عقلايي ـ قانوني. در نظر وي  وبر سه نوع سلطه و مشروعيت سياسي را از يكديگر تميز ميماكس  »4«ـ گزينه 9
   ترين نوع مشروعيت قانوني، بروكراسي است.ع مشروعيت سنتي، پاتريمونياليسم و برجستهترين نوبرجسته

شناسانه، رابطه دولت و جامعه نخستين بار به وسيله كارل ماركس مورد بررسي قرار گرفت. به نظر ماركس در صحنه زندگي از ديدگاه جامعه  »2«ـ گزينه 10
دهنـد. بنـابراين   كنند كه داراي روابط معيني با يكديگر هستند، چنين افرادي طبقات اجتماعي را تشكيل مـي اي از افراد فعاليت ميواره مجموعهسياسي هم

  شناسي علمي است. شناسي سياسي، بررسي رابطه دولت با ساخت طبقات اجتماعي است. آگوست كنت، بنيانگذار جامعهموضوع جامعه

شناسي سياسي ماركسيستي به طور دقيق، كشف روابط ميان ساخت دولت و منازعات اجتماعي و طبقـاتي اسـت. بـه موجـب     موضوع جامعه  »2«ـ گزينه 11
مفهـوم پراكسـيس در   شناسي ماركس، تغيير در روابط توليدي و نهادهاي اجتماعي و سياسي و اشكال آگاهي، محصول عمل و مبارزه طبقـاتي اسـت.   جامعه

كننده و سازنده همة اشكال و نهادهاي تاريخي و اجتماعي است. مفهوم زيربنا ـ روبنا نيـز بيـانگر رابطـه    انديشه ماركس به مفهوم كار انسان در تاريخ و توليد
  دولت و طبقات اجتماعي در اعصار گوناگون است. 

ر چهار نوع كنش اجتماعي را بررسي كرده است: كنش عقلاني هدفمند، كـنش عقلانـي مبتنـي بـر ارزش، كـنش سـنتي و كـنش        ماكس وب  »1«ـ گزينه 12
اي عاطفي و مبتني بر ارادت شخصي باشد، سياسـت و سـلطه،   عاطفي. به نظر وي سياست، رابطه حكم و اطاعت ميان بازيگران است. وقتي اين رابطه، رابطه

   كاريزمايي خواهد بود.
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ها (مثلاً ميان سـاخت  كرد و بر آن بود كه ميان آنهاي مختلف زندگي اجتماعي تأكيد ميماكس وبر برخلاف ماركس بر انفصال نسبي حوزه  »1«ـ گزينه 13
كننـده  قتصـادي، تعيـين  كه به نظر ماركس اين رابطه، رابطه تعيين كننده بود (مثلاً سـاخت ا اجتماعي و ساخت سياسي) رابطه انتخابي وجود دارد، در حالي

داند. به نظر او جامعـه از سـه جهـت اساسـي يعنـي از حيـث       بندي جامعه نميساخت سياسي است). وبر برخلاف ماركس، طبقه را تنها واحد اساسي تقسيم
نطبـق نيسـتند. طبقـه بـه عنـوان      ها ضرورتاً بر هم مشود، لذا آنبندي ميقدرت اقتصادي (طبقه)، منزلت و شأن اجتماعي و قدرت سياسي يا حزب، تقسيم

 اي از افراد كه داراي وضعيت بازاري يكساني هستند، ممكن است چند منزلت اجتماعي را در برگيرد و نيز ممكن است درون يك منزلـت اجتمـاعي،  مجموعه
  هايي از حيث وضعيت طبقاتي وجود داشته باشد.تفاوت

هـا  كنند. به نظر آنهاي نهادي جامعه تلاش ميهاي اساسي انديشه ماركس و وبر اين است كه هر دو براي درك روابط ميان حوزهباهتاز ش  »2«ـ گزينه 14
هاي گوناگون از حيث كاركردي با نظم اقتصادي جامعه پيوند دارند. با اين تفـاوت اساسـي كـه بـه نظـر      نهادهاي نظامي، مذهبي، سياسي و حقوقي به شيوه

هاي عقلاني نيروهاي توليدي و موانعي كه نظام حقوقي داري اساساً غير عقلاني است، زيرا اين نظام دچار تضادي است ميان پيشرفتكس، اقتصاد سرمايهمار
انند بروكراسي دولتي مبتني داري همداري مدرن، عين عقلانيت هستند. سرمايهكند، اما از ديدگاه وبر، نهادهاي سرمايهها ايجاد ميداري بر سر راه آنسرمايه

اي سـوق  داري در عين حال، پويا نيز هست و افراد را به سوي تخصـص حرفـه  شود. نظام سرمايهبر انضباط، محاسبه و دقت است و به شيوه عقلاني اداره مي
  آورد.دهد. همين فرآيند، خود زمينه گسترش بروكراسي را فراهم ميمي

داري همانند بروكراسي دولتي مبتني بر انضباط، محاسـبه و دقـت   داري مدرن، عين عقلانيت هستند. سرمايهاز ديدگاه وبر، نهادهاي سرمايه  »3«ـ گزينه 15
. همين فرآينـد خـود،   دهداي سوق ميداري در عين حال، پويا نيز هست و افراد را به سوي تخصص حرفهشود. نظام سرمايهاست و به شيوه عقلاني اداره مي

  آورد.زمينه گسترش بروكراسي را فراهم مي

هاي توليد ماقبل سوسياليسـتي،  به نظر ماركس ميان كارگران و طبقات خلاق ادوار گذشته، يك تفاوت اساسي است؛ طبقات بالنده در شيوه  »4«ـ گزينه 16
در جامعه فئودالي دهقانان، مولدين مادي و اشراف، مولـدين معنـوي، در جهـان بـورژوايي كـارگران، مولـدين مـادي و        فاقد وحدت عين و ذهن بودند، مثلاً 

داري و فروپاشـي  بورژوازي، مولدين ذهني (فرهنگ و ايدئولوژي) بودند در نتيجه، ميان ذهن و عين وحدت نبود. اما در طبقة پرولتاريا پس از بحران سـرمايه 
  كننده محصولات عيني و ذهني جامعه ـ هر دو ـ خواهند بود. يابند، زيرا پرولتاريا (كارگران) توليدحدت ميآن، ذهن و عين و

ا در انديشـه  ترين مظهر فرآيند عقلاني شدن در تاريخ غرب، پيدايش بروكراسي عقلايي بوده است. در مقابل، كاريزم ـبه نظر ماكس وبر، مهم  »2«ـ گزينه 17
  رود. وبر، مظهر زندگي غير عقلاني انسان به شمار مي

وبر چهار نوع كنش اجتماعي را بررسي كرده است: كنش عقلاني هدفمند، كنش عقلاني مبتني بر ارزش، كنش سـنتي و كـنش عـاطفي.    ماكس   »1«ـ گزينه 18
اي عاطفي و مبتني بر ارادت شخصـي باشـد، سياسـت و سـلطه كاريزمـايي      ت ميان بازيگران است، وقتي اين رابطه، رابطهبه نظر وي سياست، رابطه حكم و اطاع

هاي مستقر باشد، سلطه سنتي است و سرانجام وقتـي كـه حكـم و اطاعـت بـر حسـب       . همچنين هنگامي كه رابطه حكم و اطاعت بر اساس سنتخواهد بود
  اي بروكراتيك، قانوني و مبتني بر كنش عقلاني است.بگيرد، چنين سياست و سلطهقوانين و هنجارهاي عيني صورت 

آور سه نوع مثالي سلطه و سياست از نظر ماكس وبر است: سياست و سلطه سنت و كاريزما ياد .ترين مفهوم در انديشه وبر عقلانيت استعام  »3«ـ گزينه 19
ترين مفهوم در انديشة وبر است. مفهـوم عقلانيـت در ديـدگاه وبـر بـه معنـي گسـترش        كاريزماتيك. در واقع روند عقلاني شدن جهان، عامسنتي، عقلايي و 

  عقلانيت نهادي يا ابزاري در حوزة زندگي خارجي يا اجتماعي است.

شناسي ماركسيستي، دولت تا حدي داراي اسـتقلال (از طبقـات اجتمـاعي،    دولت در جامعه در برداشت استقلال نسبي در مورد نقش  »2«ـ گزينه 20
شـود. دولـت در   هرچند در تحليل نهايي، قدرت دولتي در جهت تأمين منافع طبقه سلطه (از نظر اقتصادي) اعمـال مـي   ،خصوصاً طبقه مسلط) است

بيـانگر نظـر    3ت علايق خصوصي را به صورت ماهيت عمومي جلوه دهـد. گزينـه   شناسي ماركسيستي، ماهيت عمومي ندارد، هرچند ممكن اسجامعه
شناسـي ماركسيسـتي، دولـت در آخـرين     ابزارانگارانه ماركس در خصوص دولت است كه بر طبق آن دولت از طبقه حاكم اسـتقلال نـدارد. در جامعـه   

  ي.  تحليل، نماينده منافع طبقه مسلط است نه منافع طبقات اجتماعي به طور كل

هاي معتقد به اصالت ساخت (لوئي آلتوسر و نيكولاس پولانزاس) پيوند اصلي ارتباط ميان دولت و طبقات اجتماعي را در رابطـة  ماركسيست  »4«ـ گزينه 21
رالف ميليبنـد علـت ماهيـت طبقـاتي دولـت را نـه در رابطـه         اند و قائل به پيوند ساختاري بين دولت و طبقات بودند. در مقابل،ساختاري ميان آن دو يافته

  داند. ساختاري با آن، بلكه در مشاركت اعضاي طبقه مسلط در دستگاه دولت مي
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 نامد. اصـولاً طبقـه يـك مفهـوم اقتصـادي     مي» طبقه«ماركس، گروهي از افراد را كه داراي جايگاه و موضع مشتركي در شيوه توليد هستند   »1«ـ گزينه 22
  ها مفاهيمي سياسي و اجتماعي هستند، از اين رو در ارتباط مستقيم با شيوه توليد قرار ندارند. است، ولي ساير گزينه

قلاني نيروهـاي توليـد و   هاي عداري اساساً غير عقلاني است، زيرا اين نظام دچار تضادي است ميان پيشرفتبه نظر ماركس، اقتصاد سرمايه  »3«ـ گزينه 23
  داري و بروكراسي، عين عقلانيت است. وبر، سرمايهكند. از نظر ماكس ها ايجاد ميداري بر سر راه آنموانعي كه نظام حقوقي سرمايه

شود و اين حربه نهايي تحت تأثير ايدئولوژي خاصي قـرار  تلقي ميآميز انقلابي به عنوان آخرين حربه در انقلاب به كار بردن اعمال خشونت  »3«ـ گزينه 24
اصـلاحات در  اند. در صورتي كـه  هاي ديگر براي ايجاد تحول، شكست خوردهآميز در حالتي كه تمام روشدارد. انقلاب عبارت است از: پذيرش رفتار خشونت

بايـد گفـت كـه هـر دو مفهـوم (اصـلاح و        1در مـورد گزينـه    كند.مي ام بسندهشود و به تغيير چند ساختار از يك نظآميز انجام ميفضايي مسالمت
  در مورد فرق اصلاح و انقلاب صادق است. 4و  2هاي انقلاب) درصدد تغيير و تحول هستند، همچنين عكس گزينه

هاي تازه به صحنه، با گسترش مشـاركت سياسـي پـس از برانـدازي رژيـم پيشـين       گروهدر الگوي انقلاب غربي، ورود  ،به تعبير هانتينگتون  »4«ـ گزينه 25
  شود.  هاي اجتماعي تازه در صحنه آغاز شده، سپس نظام پيشين سرنگون ميگيرد اما در الگوي انقلاب شرقي، اساساً با تحرك گروهصورت مي

كند. دولت تجلي روابط طبقاتي در ها را تضمين ميهاي طبقاتي قرار دارد و تداوم آنختارگرايي، دولت در داخل ساختبه موجب نظريه سا  »4«ـ گزينه 26
شود. با اين حال دولت، سـاخت منفصـلي نيسـت و    حوزه سياسي است. شكل، ماهيت و عملكرد دولت به وسيله ساخت اقتصادي و روابط طبقاتي تعيين مي

ت، زيرا براي آنكه بتواند به عنوان دستگاه سلطه طبقاتي، ساخت توليدي را بازتوليد كند، نيازمنـد ميزانـي از اسـتقلال از طبقـات و     داراي استقلال نسبي اس
  توان به لوئي آلتوسر و نيكولاس پولانزاس اشاره كرد. گرا) ميهاي معتقد به اصالت ساخت (ساختارترين ماركسيستاز مهممبارزة طبقاتي است. 

داري است و براي روشن ساختن آن به بررسي پايگاه اجتماعي بروكراسـي  باند در مورد ماهيت طبقاتي دولت سرمايهترين نظريات ميليمهم  »2«ـ گزينه 27
ه درون هر شيوه توليد، تنگناها و حدود ساختارهاي داري نيز بدين ترتيب است كپردازد. چكيده نظر پولانزاس در مورد جامعه سرمايهو كارگزاران دولتي مي

ها را ناديـده بگيـرد. در نظريـه ماركسيسـم سـنتي، نقـش       هاي ايدئولوژيك خود آنتواند به رغم پايگاه اجتماعي و گرايشمشخصي وجود دارد كه دولت نمي
ها و غيره به عنوان ماشيني كـه بـه طبقـات حـاكم امكـان      ، زندانارتش، پليس حاكم دستگاه دولت يا دستگاه سركوب دولت شامل حكومت، دستگاه اداري،

هاي ايـدئولوژيك  كرد كه به نظريه ماركسيستي دولت، دستگاهدهد سلطه خود را بر طبقه كارگر تداوم بخشند، اهميت خاصي داشت. آلتوسر پيشنهاد ميمي
  دولت هم اضافه شود، نظير كليسا، مدارس، خانواده و غيره.

گراسـت. سـاير   سازي آن به جاي سوسياليسم آرمانكارل ماركس با كشف قوانين تغيير و تحول جوامع، مبدع سوسياليسم علمي و جانشين  »2«ـ گزينه 28
  روند.ها از انديشمندان سوسياليست به شمار نميگزينه

ترين مفهوم در انديشه وبر است، ليكن مفهوم سلطه و بحث از انواع سلطه و مشروعيت، محور اصلي ) عام2د عقلاني شدن جهان (گزينه هر چند رون  »1«ـ گزينه 29
  .را از يكديگر تفكيك كرد: سلطه و مشروعيت سنتي، كاريزمايي و قانوني ـ عقلايي سلطه و مشروعيتدهد. وبر سه نوع شناسي سياسي وبر را تشكيل ميجامعه

 دهد كه نوسازي و تحـول انقلاب در جوامعي رخ مي هانتينگتون،در نگرش جانسون، انقلاب يك عارضه يا آسيب فرهنگي ـ رواني است. به نظر    »4«ـ گزينه 30
ه در جوامع مذكور، نهادهاي اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي بـه    شان واپس مانده باشند. به اين معني كها از فراگردهاي دگرگوني اجتماعي و اقتصاديسياسي آن

اند و همچنين داراي ميزاني از قدرت اجتماعي هستند، ولي نهادهاي سياسـي ايـن   ها از نظم اجتماعي تحرك يافتهميزاني از رشد و توسعه رسيده، طبقات و گروه
دهند، در نتيجـه  نيافته، اجازه ورود افراد تازه را به سياست نميادهاي سياسي سنتي و توسعهنخورده باقي مانده و رشد چنداني نكرده است. چنين نهجامعه دست

  يابد.شوند، احتمال بحران مشاركت سياسي و در نهايت انقلاب افزايش ميرو ميهنگامي كه اين جوامع از نظر اجتماعي تحرك يافته با ساخت بسته قدرت روبه

رود. مفهوم عقلانيت ترين مفهوم در انديشه ماكس وبر است. به نظر او جهان همواره در فرآيند عقلاني شدن به پيش ميروند عقلاني شدن جهان عام  »1«ـ گزينه 31
پيچيدگي نظام اجتماعي، گسترش  هايي چون گسترشدر ديدگاه وبر به معني گسترش عقلانيت نهادي يا ابزاري در حوزه زندگي خارجي يا اجتماعي است و پديده

  آورد كه ريشه در روابط توليد دارد. گيرد. در مقابل، كارل ماركس بروكراسي را جزئي از روبنا به شمار مييافتگي و بروكراسي را دربرميسازمان

بينـي و پاسـخگويي   دهد كه به منظور حفظ امتيازات خود، پيشاپيش به پيشمياطلاع از خواست مردم و مقاصد مخالفان به شخص اجازه   »3«ـ گزينه 32
  سازد. پذير ميها را امكانريزي، سازماندهي و تمرين نقشبپردازد. كنترل جريان اطلاعات و محدود كردن دسترسي به اطلاعات پشت صحنه، برنامه
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داري، حفظ وحدت طبقه مسلط است و اين خود مستلزم آن است كه دولت نسبت بـه  دولت سرمايهترين وظيفه و كاركرد به نظر پولانزاس، مهم  »2«ـ گزينه 33
هاي مختلف حاكمه، داراي استقلال نسبي باشد. به عبارت ديگر براي آنكه بتواند به عنوان دستگاه سلطه طبقـاتي سـاخت توليـدي را    علايق جزئي و متفرق گروه

كنـد كـه مشـاركت اعضـاي طبقـه مسـلط در       ) استدلال مـي 4بند (گزينه ل از طبقات و مبارزه طبقاتي است. در مقابل، ميليبازتوليد كند، نيازمند ميزاني استقلا
  دستگاه دولت، علت ماهيت طبقاتي دولت است و بدين ترتيب، دولت از طبقه مسلط استقلال ندارد.  

كند كه تغيير در روابط توليد (زيربناي اقتصادي) دير يا زود به تغيير در كل روبنا استدلال مي» اي بر نقد اقتصاد سياسيهديباچ«ماركس در كتاب   »2«ـ گزينه 34
انديشه و  سان روابط توليدي نسبت به دولت و ايدئولوژي از لحاظ عليّ اولويت دارند. همچنين به نظر ماركس، اينانجامد. بدين(سياست، فرهنگ، ايدئولوژي و ...) مي

  كننده آگاهي و انديشه انساني است. هاست، بلكه روابط اجتماعي و اقتصادي تعيينكننده روابط اجتماعي و نحوه زيست انسانآگاهي انساني نيست كه تعيين

ر وبر از ميان سه نوع سلطه سـنتي، كاريزمـايي و عقلايـي، تنهـا سـلطه      ها مختص سياست و سلطه عقلاني در نزد وبر هستند. به نظساير گزينه  »2«ـ گزينه 35
    كاريزمايي مبتني بر ارادت شخصي و وفاداري است.

كنـد و  ررسي مي، شيوه تمركز قدرت سياسي در دست قوه اجرايي به زيان طبقه مسلط را ب»هجدهم برومر لوئي بناپارت«ماركس در كتاب   »4«ـ گزينه 36
ديدگاه ماركس در مورد استقلال نسبي دولت برد. بر پيكر جامعه مدني و منبع مستقل عمل سياسي نام مي» گونهزائده انگل«از دولت بناپارت به عنوان 

  نيز در اين كتاب آمده است.

داران) و صاحبان نيروي كـار (كـارگران) اسـت.    داري ميان صاحبان وسايل توليد (سرمايهسرمايهدر نظريات ماركس، تضاد اصلي در جامعه   »2«ـ گزينه 37
داري بـا تعارضـي   داري، خصوصي و نيروي كار، عمومي است. مادام كه اين تضاد در شيوة توليد وجود داشته باشد، نظام سـرمايه ابزار توليد در جهان سرمايه

  رسد.دن ابزار توليد (انقلاب سوسياليستي) به پايان نميروست كه جز با عمومي شاساسي روبه

شناسي سياسي وبر است. وي سه نوع سياسـت و سـلطه را از يكـديگر تفكيـك     ترين مباحث جامعهبحث از انواع سلطه و مشروعيت، از مهم  »2«ـ گزينه 38
تـرين نمونـه سياسـت و سـلطه     در نظر وبر، برجستهو سلطه كاريزمايي و سياست و سلطه سنتي.  كند: سياست و سلطه قانوني ـ عقلايي، سياست مي

ها: سياست در عمل به شخصي شدن گرايش دارد، دستگاه ديواني متشـكل از بسـتگان و خويشـاوندان اسـت،     با اين ويژگي سنتي، پاتريمونياليسم است،
اي در زمينه آموزش و قضاوت دارند. در هاي گستردهشود به ويژه روحانيون كه كارويژهخص انجام ميهاي اجتماعي توسط برخي شئون اجتماعي مشكارويژه

  گيرد.دستگاه ديواني، مقام از منصب قابل تفكيك نيست و ارتقا و ترفيع برحسب ضوابط مشخصي صورت نمي

شود كل جامعـه  شناسي فرض ميگرايي ساختي تالكوت پارسونز است. در اين نظريه جامعهناسي كاركردشمتكي بر جامعه جانسوننظريه   »3«ـ گزينه 39
دهند و بين اجزاي سيستم، روابط مكمل و متقابـل  هاي مختلف است كه هر يك كاركردها و وظايف خاص خود را انجام ميهمانند سيستمي مركب از بخش
كند و با آن محيط روابط متقابل دارد. عامل ثبات اجتمـاعي در  اي همبسته است كه درون محيط خاصي عمل مياي از اجزوجود دارد. هر سيستم، مجموعه

هاي سيسـتم بـا محـيط در تعـارض قـرار گيرنـد، نظـام        اين مكتب هماهنگي ميان سيستم سياسي و نظام اجتماعي است. همچنين در اين مكتب اگر ارزش
  رو خواهد شد. فروپاشي روبه سياسي با عدم هماهنگي و در نهايت با

هـا از  اند، طبقـات و گـروه  ها نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به ميزاني از رشد و توسعه رسيدهبه نظر هانتينگتون، جوامعي كه در آن  »1«ـ گزينه 40
نخورده باقي مانـده و رشـد چنـداني    اجتماعي هستند ولي نهادهاي سياسي اين جامعه دستاند و همچنين داراي ميزاني از قدرت نظر اجتماعي تحرك يافته

  يابد.نكرده است، احتمال وقوع انقلاب افزايش مي
تمـاعي  دهند، در نتيجه هنگامي كـه ايـن جوامـع از نظـر اج    نيافته، اجازه ورود افراد تازه را به سياست نميبه اين ترتيب كه نهادهاي سياسي سنتي و توسعه

نظريه ديويس به منحني جي معروف يابد. شوند، احتمال بحران مشاركت سياسي و در نهايت انقلاب افزايش ميتحرك يافته با ساخت بسته قدرت مواجه مي
، يك دوره كوتاه بحران است، به اين معني كه احتمال وقوع انقلاب هنگامي بيشتر است كه به دنبال يك دوره طولاني از پيشرفت واقعي اقتصادي و اجتماعي

  اقتصادي و اجتماعي پديد آيد. 

هـا را مـورد   )، ولـي چرايـي آن  4ها (در كتاب كالبدشكافي چهار انقلاب) پرداخته اسـت (گزينـه   هرچند برينگتون به مطالعه تطبيقي انقلاب  »2«ـ گزينه 41
  گرايانه خود سعي در ارائه تاريخ طبيعي حيات انقلابات دارد. عتدهد، بلكه وي با نگرش طبيبررسي قرار نمي



  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  15  شناسي سياسيجامعه

، معـرف كـارگران اسـت، همچنـين     2داران و گزينـه  ، معرف سـرمايه 1هر يك بيانگر ويژگي يك طبقه خاص است. گزينه  2و  1هايگزينه  »4«ـ گزينه 42
كنند. در واقع، طبق تعريف ماركس طبقه عبارت است از: گروهـي از  اشغال مي ها در شيوه توليدبندي ماركس از طبقات براساس جايگاهي است كه آنطبقه

  افراد كه داراي جايگاه و موضع مشتركي در شيوة توليد هستند.

د يا روابط توليدي، عنصر محرك كـل  كنندگي عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و .... معقتد بود كه اقتصاكارل ماركس در خصوص تعيين  »4«ـ گزينه 43
كند. در مقابل، عوامل ديگر يعني فرهنگ، سياست و ايدئولوژي كه به عنوان ها ايجاد ميبندي اجتماعي است و تغيير آن، تغيير مشابهي در ساير حوزهصورت

  بندي اجتماعي است، ندارند. بناي صورتاي نسبت به اقتصاد كه زير كنندهگونه تأثير تعيينروبنا در نظريه ماركس مطرح هستند هيچ

داري بـه بحـث پرداختـه اسـت. وي در كتـاب      شناسان مهمي است كه در خصوص توسعه سـرمايه ماكس وبر از جمله انديشمندان و جامعه  »1«ـ گزينه 44
  داري غرب برشمرده است. و پروتستانيسم را از عوامل فرهنگي مهم در توسعه سرمايه، كالونيسم »دارياخلاق پروتستاني و روح سرمايه«معروف خود به نام 

آيـد.  آسا است كه درون جهان در حيطه غير عقلاني و احساسـي و عـاطفي پديـد مـي    از نظر ماكس وبر كاريزما نيرويي غيرعقلاني و معجزه  »3«ـ گزينه 45
هاي كاريزمايي معمولاً نتيجه عوامل غيرعقلاني يعني عـواملي هسـتند كـه برخاسـته از     آيد. جنبشريخ احساسي و عاطفي انسان پديد ميكاريزما در متن تا

  رسد. العاده به نظر مياحساسات و عواطف است اگر جنبش كاريزمايي در وجود يك شخص تجلي يابد، آن شخص به نظر پيروان، شخصي خارق

اساس اصول تفهـم   هاي سياسي برشناسي انواع نهادها و نظامشناسي سياسي ـ تفهمي است. در اين نوع جامعهگذار جامعهماكس وبر، بنيان  »4«ـ گزينه 46
  شوند. و رهيافت تفسير، تحليل و فهم مي

  ي كاريزمايي نيست. هاجرج بوش از جمله شخصيت  »2«ـ گزينه 47

ماكس وبر در بحث خود پيرامون منابع اقتدار معتقد است كه اقتدار سه منبع دارد: قانون، سنت و كاريزما. از ديدگاه وي اقتدار يك شخص   »4«ـ گزينه 48
شه عاطفي و احساسي باشد. اقتدار قانوني ريشه در قوانين و مقررات جامعه هاي شخصي مربوط باشد و داراي ريزماني كاريزمايي است كه اقتدار به ويژگي

  بنديِ ماكس وبر، قدرت نظامي به عنوان منبع اقتدار مطرح است. دارد. اقتدار سنتي نيز برگرفته از آداب و رسوم جامعه است. در اين تقسيم

كنند. طبقه از داند كه آنان در طبقات اشغال ميجتماعي مختلف از قبيل قشر، شأن، حزب و ... را بازتابي از شيوة توليد و جايگاهي ميهاي اماركس گروه  »4«ـ گزينه 49
  رود، يعني گروهي از افراد كه داراي جايگاه و موضع مشتركي در شيوة توليد هستند.شمار ميشناسي ماركسيستي بهترين ابزار تحليل جامعهمهم

) مربوط به مالتوس و شكاف طبقـاتي متعلـق بـه    1ها است. رشد جمعيت (گزينه محروميت و ناكامي نسبي، علت اصلي انقلاباز نظر تدگار  »4«ـ گزينه 50
  نظريات ماركسيستي انقلاب هستند.  

بنـدي خـود، انـواع    دهد. ماكس وبر در تقسـيم شناسي سياسي ماكس وبر را تشكيل ميمشروعيت، محور اصلي جامعهبحث از انواع سلطه و   »3«ـ گزينه 51
سلطه و مشروعيت را به سه دسته تقسـيم كـرده اسـت: مشـروعيت عقلايـي، مشـروعيت سـنتي و مشـروعيت كاريزماتيـك. طبقـه سياسـي، محـور اصـلي              

  شناسي ماركسيستي است. جامعه

داري، حفظ وحدت طبقه مسلط در جهت منافع آن است، لـذا ايـن خـود،    ترين وظيفه و كارويژه دولت سرمايهبه نظر پولانزاس، مهم  »2«ـ گزينه 52
شـد تـا از ايـن    هاي مختلف طبقه حاكم داراي استقلال نسبي از طبقـات اجتمـاعي با  مستلزم آن است كه دولت نسبت به علايق حزبي و متفرق گروه

  طريق بتواند به عنوان دستگاه سلطه طبقاتي، ساخت توليدي را بازتوليد كند.

گويد: قدرت، امكان خاص يك عامل (فرد يا ماكس وبر معقتد است كه قدرت در كليه روابط اجتماعي وجود دارد. وي در تعريف قدرت، مي  »2«ـ گزينه 53
ين اطر داشتن موقعيتي در روابط اجتماعي است كه بتواند گذشته از پايه اتكاي اين امكان خاص، اراده خود را با وجود مقاومت به كار برد. اگروه) به خ

  تعريف از قدرت دربرگيرنده كل روابط اجتماعي است و محدود به حوزه خاصي از زندگي نيست. 

گفـت: وقتـي مـردم    كند، اهميـت بسـياري دارد. او مـي   ظريه سياسي هگل به خاطر سازشي كه بين آزادي فردي و اقتدار دولت برقرار مين  »2«ـ گزينه 54
د، در ها را پذيرفتندانستند چيزي به نام ايده وجود دارد و دولت و نهادهاي آن، تجلي اين ايده هستند و وقتي خود را تابع دولت و نهادهاي آن دانستند و آن

  اين صورت آزاد هستند. آزادي فرد در دور بودن از اقتدار نيست بلكه در تابع بودن نسبت به اقتدار است. 
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گونه شيوه اداري رفـع كـرد. مشـكل اصـلي دولـت      ها را به وسيله هيچتوان آنبه نظر اوفه، دولت مدرن دچار تعارضات اساسي است كه نمي  »1«ـ گزينه 55
دولت مدرن يعني منطق بروكراتيك عقلايي، منطـق  » هاي سه گانه سياستگذاريمنطق«هاي ضروري آن است. به نظر اوفه ميان كارويژهمعاصر ايجاد تعادل 

شود، زيرا تقاضاهاي گوناگون ناشي از حـوزه اقتصـادي جامعـه،    هاي آن ميتضمين وفاق اجتماعي و منطق سياستگذاري اقتصادي، مانع انجام منظم كارويژه
  هاي نامتناسب با روند اقتصاد بازاري دست بزند. كند تا به فعاليترا وادار مي دولت

هـاي متفـاوتي دارد، از   ترين نمونه سياست و سلطه سنتي، پاتريمونياليسم است. اين نوع نظـام سياسـي ويژگـي   از نظر ماكس وبر، برجسته  »2«گزينه  ـ56
گيـرد، مناصـب سياسـي بـه طـور      ه ديواني دولت، دستگاه منطقي نيست، ارتقا و ترفيـع رتبـه برحسـب ضـوابط مشخصـي صـورت نمـي       جمله اينكه دستگا

ها منصب از مقام قابـل تفكيـك   ديواني اين نوع دولت ها وجود ندارد. در دستگاهشوند و اينكه امنيت شغلي در اين نظامناپذيري دست به دست ميبينيپيش
  روند. زاران صاحبان منصب به شمار مينيست و كارگ

اي است كه دولت در آن بايد به تدريج تضعيف شود و آخرالامر نابود گردد. به نظر ماركس با از ميان رفتن جامعه ايدئالي ماركس، جامعه»  1«ـ گزينه 57
كند و به اندازه نياز شود. در آن وضع، هر كس به اندازه توانايي خود كار مياي حاكم ميسابقهبيداري در دوران ديكتاتوري پرولتاريا شرايط دولت سرمايه

  داري به كمونيسم كامل خواهد بود. كند. ديكتاتوري پرولتاريا مرحله انتقالي از سرمايهخود مصرف مي

جدايي مكتب فرانكفورت از ماركسيسم شد، اعتقاد مكتب فرانكفورت به ارتباط و همبستگي طبقه كارگر و  آنچه در واقع موجب انفكاك و  »1«ـ گزينه 58
دار را از بين گرفت كه طبقه كارگر بايد در نهايت طي انقلاب، طبقه سرمايهدار بود. اين اعتقاد مكتب فرانكفورت در مقابل اين انديشه ماركس قرار ميسرمايه

  ولتاريايي تشكيل دهد اما انديشمندان مكتب فرانكفورت برخلاف نظر ماركس به همبستگي و ارتباط اين دو طبقه اعتقاد داشتند. ببرد و يك دولت پر

شده اراده واقعي فرد ينيهگل گفت: اصل آزادي متضمن اطاعت از اراده اكثريت نيست، بلكه در اطاعت از دولت يا اراده عامي است كه ع  »3«ـ گزينه 59
وقتي خود را  است. به عبارت ديگر، هگل معقتد بود اگر مردم دانستند چيزي به نام ايده وجود دارد و دولت و نهادهاي آن، تجلي مادي اين ايده هستند و

  يست بلكه در تابع بودن به آن است. تابع دولت و نهادهاي آن دانستند، در اين صورت آزاد هستند. آزادي فرد در دور بودن از اقتدار دولت ن

كننـده  بايد گفت: در نظر ماركس تضاد نه در دولت، بلكه در حيات طبقات اجتماعي جريان دارد؛ ايـن منازعـه طبقـاتي تعيـين     1در مورد گزينه   »4«گزينه  ـ60
ز بروز تضاد در دولت جلوگيري كند، بلكه بروكراسي منفعـت خصوصـي را بـه صـورت نفـع عمـومي       تواند ااشكال سياست و دولت است. در نتيجه بروكراسي نمي

  شود.داري ميشود و از اين طريق موجب استمرار حيات سرمايهكند و باعث تحكيم و تثبيت قدرت طبقه مسلط ميگر ميجلوه

) دولت ساخت منفصلي نيست و داراي استقلال نسبي است، زيرا بـراي آنكـه بتوانـد بـه عنـوان دسـتگاه       2ف گزينه به نظر پولانزاس (برخلا  »4«ـ گزينه 61
بقـه مسـلط   سلطه طبقاتي، ساخت توليد را بازتوليد كند، نيازمند ميزاني استقلال از طبقات و مبارزه طبقاتي است. همچنين به نظر وي دولت بـه قـدرت ط  

  شكند. بقات تحت سلطه را در هم ميبخشد و سازمان طسازمان مي

گرايي به مفهوم تكثـر منـابع   هاي متعدد در درون جوامع است، از اين رو كثرتگرايان معتقدند سياست حاصل جمع بازيگران و گروهكثرت  »3«ـ گزينه 62
هاي غيـر طبقـاتي هـم بـر     هاي طبقاتي، گروههاي ارتدوكس معتقدند علاوه بر گروهستگرا نيز برخلاف ماركسيتهاي كثرقدرت اجتماعي است. ماركسيست

  گذارند. سياست تأثير مي

ازاني اسـت  پردشناسي ماركسيستي، نيكولاس پولانزاس است. فرد بلاك از جمله نظريهپرداز استقلال نسبي دولت در جامعهترين نظريهمهم  »2«ـ گزينه 63
  كه به رد مفهوم استقلال نسبي دولت پرداخته است.

هاي حامـل  هاي اجتماعي يا گروهيابد كه با علايق مادي برخي از گروهشناسي سياسي، جنبش كاريزمايي در صورتي تداوم مياز نظر جامعه  »1«گزينه  ـ64
هـا  كامل در رابطه با مذاهب توضيح داده است. به اعتقاد او هر يك از مذاهب بزرگ با توجه به روح اقتصادي حاكم در آن درآميزد. وبر اين موضوع را به طور

سالاران هاي حامل در اديان مختلف شامل ديوانسالاران، طبقات بازرگان، جنگاند. اين گروهبيشتر با علايق مادي يكي از طبقات عمدة جامعه سنخيت داشته
در مـورد  سان هر مذهب با آميزش با منافع مادي خاصي تدام يافته اسـت.  اند و بدينداران، رنگ علايق مادي خود را بر جنبش مذهبي باقي گذاشتهو زمين
تجديـد،  ها همواره در شرف تجديد هستند و يكي از عوامـل ايـن   ذكر اين نكته ضروري است كه وجه مهم انديشه كاريزما تجديد سنت است. سنت 2گزينه 

  نيروي كاريزماست، نه اينكه استمرار جنبش كاريزمايي به عدم تضعيف سنت مستقر وابستگي داشته باشد. 
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داند. به نظر او جامعه از سه جهت اساسي، يعني بندي جامعه نميماكس وبر برخلاف كارل ماركس، طبقه را تنها واحد اساسي براي تقسيم  »4«ـ گزينه 65
ها ضرورتاً بر هم منطبق نيستند. وي معتقد شود وليكن آنبندي مي(طبقه)، منزلت و شأن اجتماعي و قدرت سياسي (حزب) تقسيم از حيث قدرت اقتصادي

  هاي اجتماعي ندارد و اين اختلاف مهمي است كه ميان ديدگاه وبر و ماركس وجود دارد. است كه زندگي سياسي و حزبي لزوماً رابطه با طبقات و منزلت

  . اندهاي ارزشي است كه در جامعه نهادينه شدهگيريها و جهتبر اساس نظريه تفسير گرايي ماكس وبر، نظام سياسي تحت تأثير آرمان  »4«ـ گزينه 66
تـو اسـت.   ات اليتيستي و به ويژه ويلفردو پـاره داند، مربوط به نظريهاي نخبگان سياسي ميكه نظام سياسي را متأثر از روانشناسي سياسي و ويژگي 1گزينه 

  قشربندي اجتماعي و نظام طبقاتي نيز ابزار تحليل نظريات ماركسيستي است. 

رود، دولـت  ميان مي طبقه كه در آن مبارزه طبقاتي ازبر طبق نظريه ماركسيستي دولت، به دنبال انقلاب پرولتاري و ظهور جامعه بي  »1«ـ گزينه 67
زيرا دولت در جوامع طبقاتي ضامن سلطه طبقه مسلط (از نظر اقتصادي) است و طبقه مسلط از طريق دولـت بـه اسـتثمار     ،به تدريج محو خواهد شد

به مفهـوم اقتصـادي آن    گيري ديكتاتوري پرولتاريا طبقاتدهد. در صورتي كه به دنبال انقلاب پرولتاري (كارگري) و شكلطبقات زير سلطه ادامه مي
گرايي معتقد است اكونوميسم، خـود از  از ميان خواهند رفت كه نتيجه آن از ميان رفتن نهاد دولت به عنوان نهاد سلطه طبقاتي است. در مقابل، نخبه

ره در دسـت گـروه كـوچكي قـرار     هاي دموكراتيك) همـوا گرايان معتقدند قدرت دولتي (حتي در نظامرود. نخبهابزار تحليل ماركسيستي به شمار مي
  كنند.  هاي زير سلطه) اعمال ميدارد كه از طريق آن، سلطه خود را بر اكثريت (توده

هـاي  ريشـه سياسي است. ليكن بحث وبر در اين زمينه مستقل از  شناسي وبر بحث سلطه و انواع مشروعيت در حوزهموضوع محوري جامعه  »1«ـ گزينه 68
  شناسي وبر، استقلال عرصه اجتماعي در سطح سياست است.اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. بنابراين موضوع محوري جامعه

هـا يـا   ده گرايـي) از لحـاظ مؤلفـه   گرايي شكل گرفته است، از اين نظر اين دو مكتب (نظريه مبادله و فاينظريه مبادله بر اساس اصول فايده  »3«ـ گزينه 69
ها در سطح تحليل خرد قرار دارند، ولي اجزاي ذاتي مورد تأكيد در نظريـه مبادلـه،   متغيرهاي مستقل، همانند هستند. هرچند نظريه مبادله و مكتب فرويدي

ح كلان هستند، ليكن اجـزاي ذاتـي مـورد تأكيـد در     گرايان فرانسوي نيز هر دو در سطعاطفي است. در مورد ماركسيسم و جمع مادي و در مكتب فرويدي،
  گرا است.ماركسيسم، مادي و در جمع گرايان فرانسوي، تعامل

نظريه هايي از خود و تعاريفي از وضعيت، عوامل تعيين كننده اصلي در گيرهاي ذهني يا دروني مشترك، نمادها، معاني و برداشتجهت  »4«ـ گزينه 70
گرايي نمادين هستند. شرايط مادي، طبقات اجتماعي، از خود بيگانگي و ايدئولوژي يا آگـاهي كـاذب، همگـي از مفروضـات ماركسيسـم هسـتند.       تعامل

  شود. گرايي) مطرح ميهاي فردي نخبگان در قالب نظريات اليتيسم (نخبههمچنين روانشناسي و ويژگي

كنند و هايي باشد كه به آن ميكنند دقيقاٌ معادل كمكمطابق نظريه مبادله، شهروندان انتظار دارند كه آنچه از سازمان سياسي دريافت مي  »2«گزينه  ـ71
داقل رضايت را از طريق تأمين ها نه حشوند؛ از آنجا كه آنعادلانه برآورده نشود، شهروندان خشمگين مي ها و پاسخچنانچه اين انتظارات راجع به تحقق ارزش

يابد. بنابراين در ها از امور) احتمال اينكه دولت را مشروع بدانند، كاهش ميشود (طبق تشخيص آنكنند و نه عدالتي از دولت عايدشان ميها كسب ميشارز
  .تقرار عدالت، حداقل رضايت را نداشته باشندها و اسيابد كه شهروندان از تأمين ارزشنظرية مبادله، زماني مشروعيت سياسي دولت كاهش مي

هـا در مـواردي افـزايش    از آنجا كه مفروض اصلي نظريه مبادله اين است كه افراد در فعاليت، طالب سود هستند و احتمال مبادلـه فعاليـت    »4«ـ گزينه 72
هاي سياسي هم به واسطه عوامل عيني و رابطه هزينـه ـ    باشند، در نتيجه، ميزان پاسخگويي نظامهاي مبادله در حال كسب سود يابد كه هريك از طرفمي

كنند از پاسخگويي بيشتري برخوردارنـد، بـدين ترتيـب متغيرهـاي ذهنـي و      هاي سياسي كه از نظر سياسي توسعه پيدا ميشود. لذا نظامفايده سنجيده مي
  نظريه جايي ندارند.  انتزاعي نظير فرهنگ سياسي در تبيين اين

بند است. وي در اين كتاب در پي ارزيابي قوت نظريه ابزارگـونگي دولـت در مقابـل    داري متعلق به رالف ميليكتاب دولت در جامعه سرمايه  »2«ـ گزينه 73
قابل اين نظريه كه دولت در ميان منافع و علايق اجتمـاعي جامعـه مـدني، داور    شناسي سياسي در غرب يعني پلوراليسم برآمد. او در منظريه رايج در جامعه

دهد كه در اين جوامع طبقه مسلطي وجود دارد كه وسايل توليد را در مالكيت طرف است، با استفاده از آمار و اطلاعات در مورد كشورهاي غربي نشان ميبي
  هاي گروهي و احزاب سياسي داراي روابط بسيار نيرومندي است. جامعه به ويژه ارتش، رسانهترين نهادهاي سياسي يا كنترل خود داشته و با مهم

گونه شيوه اداري، رفع كرد. بـه عقيـده وي مشـكل    ها را به وسيله هيچتوان آنبه نظر اوفه، دولت مدرن دچار تعارضات اساسي است كه نمي  »1«ـ گزينه 74
هاي سه گانه سياستگذاري دولت مدرن يعني منطـق بروكراتيـك ـ     هاي ضروري آن است. به نظر اوفه، منطقولت معاصر، ايجاد تعادل ميان كارويژهاصلي د

ه اقتصادي گردند. زيرا تقاضاهاي گوناگون ناشي از حوزهاي آن ميعقلايي، منطق تضمين وفاق اجتماعي و منطق سياستگذاري اقتصادي مانع انجام كار ويژه
  هاي نامتناسب با روند اقتصاد بازاري دست بزند. كند تا به فعاليتجامعه، دولت را وادار مي
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داند. به نظر او جامعه از سه جهت اساسـي، يعنـي از حيـث قـدرت     بندي جامعه نميوبر برخلاف ماركس، طبقه را تنها واحد اساسي تقسيم  »4«گزينه  ـ75
  شود.بندي ميأن اجتماعي و قدرت سياسي (خوب) تقسيماقتصادي (طبقه)، منزلت و ش

  دهد.ها (ستيز يا وفاق) توجه دارد و نقش ساختارها (مانند نظام) را مورد توجه كافي قرار نمينظريه ستيز، بيشتر به نقش كنش  »4«گزينه  ـ76

شناسـي ماركسيسـتي اسـت كـه مـورد تفسـيرهاي       انگيزتـرين عنصـر جامعـه   ترين و مناقشهحقيقت مسئله زيربنا و روبنا به عنوان مهم در  »2«ـ گزينه 77
اقتصادي اسـت يـا   گوناگوني قرار گرفته است. مسئله مهم اين است كه آيا زيربنا كه ظاهراً از نيروها و روابط تولدي تشكيل شده است، تنها عبارت از ساخت 

تر از سـاخت اقتصـادي اسـت. ايـن موضـوع مباحـث       گيرد. به عبارت ديگر، آيا زيربنا گستردهشود را نيز دربرميكه برخي از آنچه معمولاً روبنا خوانده مياين
  ها برانگيخته است. بسياري را در بين ماركسيست

نقد فلسفه هگل و هجدهم برومر لوئي بناپارت. كتاب اليت قدرت جزء آثـار مـاركس نيسـت.     ايدئولوژي آلماني،آثار كارل ماركس عبارت است از:   »1«ـ گزينه 78
تـو بـه مفهـوم اليـت     پردازد. وي در اين كتاب متـأثر از پـاره  هاي جامعه ميهاي اليتاين كتاب متعلق به سي رايت ميلز است. ميلز در اين كتاب به بررسي زمينه

  داران، نظاميان و مديران جامعه.  كنند: سرمايهكند كه در جامعه امريكا حكومت ميمعرفي مي ست. او در اين كتاب سه گروه را به عنوان اليتقدرت پرداخته ا

رود. مفهـوم  فرآيند عقلانـي شـدن بـه پـيش مـي     ترين مفهوم در انديشه وبر است. به نظر او جهان همواره در روند عقلاني شدن جهان، عام  »2«ـ گزينه 79
هايي چون گسترش سـازمان يـافتگي،   عقلانيت در ديدگاه وبر به معني گسترش عقلانيت نهادي يا ابزاري در حوزه زندگي خارجي يا اجتماعي است و پديده

يق ابزاري وي نسبت به طبيعـت، از ميـان رفـتن قـدرت     بيني و كنترل زندگي، تسلط انسان بر محيط از طريق گسترش علاپذير شدن و قابليت پيشانضباط
  گيرد. نيروهاي نامشخص احساسي و عاطفي و غير عقلاني در زندگي اجتماعي را دربر مي

گيرد. مبنـاي اجتمـاعي   طاعت قرار ميهايي است كه از جانب حاكم و اتباع مورد ااز نظر ماكس وبر، سياست و سلطه سنتي مبتني بر سنت  »3«ـ گزينه 80
شود. از نظر ماكس وبر ژرنتوكراسي (پيرسالاري) يكي از انوع شده تلقي ميكنش سنتي است كه به موجب آن رابطة سلطه امري از پيش تعيينسلطه سنتي،

نوع دولت در نتيجه تحول نظام نـامتمركز فئـودالي و   ترين سياست و سلطه سنتي، پاتريمونياليسم است. اين اقتدار سنتي است. وي معتقد است كه برجسته
  المللي پديد آمد. هاي گسترده بينهاي جديد و ضرورت درگيري در نزاعپيدايش ارتش
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 فصل سوم
  »الگوها انواع و سياست و جامعه ارتباط«

  شده كنكوري فصل سومبنديهاي طبقهتست

 181(سراسري   اند. ها در شكل دادن به سياست قائل نشدهقشي براي انديشهگرايان به علت روش ........... خود، نـ كثرت(  
  ) هرمنوتيك  4  ) هنجاري  3  ) فرارفتاري 2  ) پوزيتيويست1

 281(سراسري   گيرد؟ ـ از ديد پارسونز، كاركرد نيل به اهداف توسط كدام نهاد صورت مي(  
  ) اقتصاد  4  ) سياست  3  ) مذهب  2  ) فرهنگ  1

 381(سراسري   را براي نشان دادن احساسات تأثيرگذار بر رفتار اجتماعي به كار برده است؟ » ذخاير ثابت«نديشمند، مفهوم ـ كدام ا(  
  ) دوركهايم  4  ) اسملسر  3  تو ) پاره2  ) ماكياول  1

 481(سراسري   شود؟ تو محسوب ميشناسي سياسي پارهـ كدام مفاهيم، از مفاهيم كليدي جامعه(  
  بندي اليت و غير اليت  اجتماعي، مساوات اجتماعي و تقسيم) تعادل 1
  ) وفاق اجتماعي، گردش نخبگان و شكاف نخبگان و غيرنخبگان  2
  ها ) تعادل اجتماعي، ناهمگن بودن جامعه بشري، تقسيم جامعه به نخبگان و توده3
  ا ه) عدم تعادل اجتماعي، عدالت اجتماعي، گروهبندي دوگانه برگزيدگان و توده4

 5 81(سراسري   ـ ماركسيسم هگلي، توسط كدام انديشمند به اوج خود رسيد؟(  
  ) روزا لوكزامبورگ  4  ) گئورگ لوكاچ 3  ) كارل ماركس 2  ) آنتونيو گرامشي  1

 6 82(سراسري   ـ الگوي كورپوراتيسم بر كدام مفهوم مبتني است؟(  
  دار ) سلطه طبقه سرمايه4   ) سلطه طبقه كارگر3  ) تعادل طبقات 2  ) مبارزه طبقات 1

 782(سراسري   گردان بنا شده است؟ هاي زير براساس الگوي مغز انسان به عنوان سيستم درونـ كدام يك از نظريه(  
  ) گزينش عقلاني 4  ) سيبرنتيك  3  ) نظريه مبادله 2  ها ) نظريه بازي1

 8 :82(سراسري   ـ از نظر رابرت دال دموكراسي يعني(  
  كدام  ) هيچ4  هاي مختلف) رقابت آزاد گروه3  ) مشاركت مردم 2  أي همگاني ) حق ر1

 9 82(سراسري   ـ در كدام نظريه، قدرت اجتماعي ميل به تفرق دارد؟(  
  ) پلوراليسم  4  ) دموكراسي  3  ) سوسياليسم  2  ) ليبراليسم  1

 1082(سراسري   .  تو، سوسياليسم و دموكراسي مظهر ............ هستندـ از نظر پاره(  
  ) زندگي غير عقلاني 4  ) بروكراسي  3  ) عقلانيت 2  ) خلاقيت 1

 1182(سراسري   هاي روشنفكري را بايد براساس رابطه آنها با ساخت منافع طبقاتي مطالعه كرد؟ ـ كدام انديشمند معتقد است گروه(  
  ) ماركس 4  ) مانهايم 3  ) لنين  2  ) وبر 1

 1282(سراسري   شناسي سياسي است؟ هاي جامعههاي متعدد از خصوصيات كدام يك از مدلوهـ توزيع قدرت بين گر(  
  ) كورپوراتيست  4  ) كاركردگرا  3  ) تكثرگرا 2  گرا  ) نخبه1

 1382(سراسري   كند؟ ـ كدام انديشمند، قدرت در سياست را به پول در اقتصاد تشبيه مي(  
  ) هايك 4  ) ماركس 3  ) پارسونز 2  ) وبر 1

 1483(سراسري   داند؟ ـ كدام يك از انديشمندان زير اختلال در گردش نخبگان را از عوامل اصلي بروز انقلاب مي(  
  ) آلكسي دوتوكويل 4  تو ) ويلفردو پاره3  ) نيكولو ماكياولي  2  ) كارل ماركس 1
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 1583اسري (سر  داند؟ شناس زير طبقه حاكم و اليت را همان طبقة سياسي ميـ كدام جامعه(  
  ) ميخلز  4  ) ميلز  3  ) موسكا 2  تو ) پاره1

 16 84(سراسري   ـ ميخلز كدام مفهوم را در توضيح ماهيت نخبگان به كار برده است؟(  
  ) قانون آهنين اليگارشي  4  گرا  گرايي نخبه) كثرت3  ) دموكراسي راديكال 2  هاي آهنين  ) مثلث1

 1784(سراسري   اسي دموكراسي كدام است؟ ـ از نظر رابرت دال، شرط اصلي و اس(  
  ) به وجود آمدن دموكراسي هدايت شده  2  ) به وجود آمدن فرهنگ مدني 1
  ها و علايق اجتماعي متعدد و متكثر ) وجود گروه4  ) پيدايش ساختار سياسي دموكراتيك  3

 1884(سراسري   ست؟ ها كدام غريزه (ذخيره) اتو، عامل نظم سياسي در انسانـ از ديدگاه پاره(  
  ) نياز ابراز احساسات 4  ) غريزه جنسي  3  ) تداوم مجموعه 2  ) تركيبات  1

 1984(سراسري   آيد؟ شناسي، سازش و تلفيق منافع در تعامل بين نمايندگان اعضاي كارگري، كارفرمايي و دولتي به وجود ميـ در كدام الگوي جامعه(  
  ) فونكسيوناليسم  4  اتيسم  ) كورپور3  ) پلوراليسم  2  ) اليتيسم  1

 20 85(سراسري   ـ از نظر پارسونز كدام نظام، كارويژه حفظ انسجام و همبستگي اجتماعي را به عهده دارد؟(  
  ) سياسي  4  ) حقوقي 3  ) اقتصادي  2  ) ارزشي 1

21 85(سراسري   كند؟ از كيست و آن را به چه اطلاق مي» قانون آهنين اليگارشي«ـ اصطلاح(  
  و حاكميت آنها » جامعه مدني«) ربرت ميخلز ـ اصحاب 2  و قدرت آنها » سالارانديوان«اكس وبر ـ ) م1
 كه هميشه وجود دارد و هميشه حاكم است. » طبقه سياسي«) ربرت ميخلز ـ 4  و قطعي بودن آن » طبقات ضعيف«) آنتوني گيدنز ـ حاكميت 3

 2285(سراسري   رگرا ناميد؟ توان تكثشناسان را ميـ كدام يك از جامعه(  
  ) دهرندرف، پولانزاس 4  ) رايت ميلز، رابرت دال 3  ) موسكا، آلتوسر  2  ) ميليبند، اوفه 1

 2385(سراسري   پردازان زير اليتيست دموكراتيك هستند؟ ـ كدام يك از نظريه(  
  ) موسكا 4  ) ماكياولي  3  ) شومپيتر  2  ) افلاطون 1

 2485(سراسري   تو كدام محور صحيح است؟ شناسي پارهـ در جامعه(  
  ها مكر ها قدرت دارند و توده) نخبه2  ها قدرت  ها مكر دارند و توده) نخبه1
  ها قدرت مقاومت ها امكانات فني دارند و توده) نخبه4  ها از قدرت بسيج ها از فن بيان برخوردارند و توده) نخبه3

 25 85(سراسري   ؟ ندارددر شكل دادن به خط مشي سياسي توجه ـ كدام نظريه به نقش ايدئولوژي(  
  گرايي  ) كثرت4  ) ماركسيسم  3  ) فمينيسم  2  ) فاشيسم  1

 26 85(سراسري   شود؟ از كيست و به چه چيز اطلاق مي» خانه سخت فولادي«ـ اصطلاح(  
  ) وبر، قدرت بروكراتيك مدرن 4  ت منسجم احزاب ) ميخلز، قدر3  قدرت پيشرو كارگران ) ماركس،2  تو، قدرت برتر نخبگان ) پاره1

 2785(سراسري   باشند؟ ـ از نظر كدام يك از متفكرين، روشنفكران داراي پايگاه اجتماعي گوناگون و نظرات اجتماعي و فكري شناور مي(  
  ) ماركس 4  ) مانهايم 3  ) گرامشي  2  ) پولانزاس 1

 28 85راسري (س  ـ جمله زير از كيست و تعريف چيست؟(  
  » يافتههاي تخصيصگسترش تعداد ارزش«

  ) ليپست، پوليارشي  4  ) روستو، نوسازي سياسي  3  ) دال، دموكراسي  2  سياسي   ) اپتر، توسعه1

 2985(سراسري   باشند. گرايان ............. مواد اصلي فرآيند سياسي ميـ از ديد كثرت(  
  ها ت) حكوم4  ) طبقات 3  ) احزاب 2  ها  ) گروه1

 3086(سراسري   تو مطرح شده است؟ ـ كدام يك از مفاهيم كليدي زير از سوي پاره(  
  ) قفس آهنين  4  ) گردش نخبگان  3  آرشي  ) پلي2  ) عقلانيت 1
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 3186(سراسري   اند از: پردازان مكتب اليتيسم عبارتترين نظريهـ دو تن از مهم(  
  ) وبر و هانتينگتون  4  تو و موسكا پاره )3  ) ماركس و پارسونز 2  ) ميخلز و هابز 1

 3286(سراسري   ترين معيار قشربندي اجتماعي از ديد پارسونز، كدام است؟ ـ مهم(  
  ) هنجار  4  ) نقش 3  ) پرستيژ  2  ) ارزش 1

 3386(سراسري   برد؟ ـ واژه اليت قدرت را چه كسي به جاي طبقه حاكمه به كار مي(  
  تو ) ويلفردو پاره4  رايت ميلز  ) سي3  يو گرامشي  ) آنتون2  ) آرتور بنتلي  1

 3486(سراسري   هاي جوامع مدرن از نظر پارسونز، كدامند؟ ـ ويژگي(  
  سالاري  نگري و شايستهگرايي، ويژه) عام2  سالاري  نگري و شايستهگرايي، ويژه) خاص1
  سالاري  ي و نسبنگري، عام گراي) درهم4  سالاري  نگري و نسبگرايي، ويژه) عام3

 3586(سراسري   تو، رفتار سياسي تابع ........... است. ـ از نظر پاره(  
  ) عقل و احساس 4  ) صرفاً عقل 3  ) صرفاً احساس 2  ) شرايط اجتماعي 1

 3686(سراسري   اي است؟ تو گروه شير صفتان داراي چه نوع غريزهـ در نظرية پاره(  
  ها ) تداوم مجموعه4  ) تركيبات  3  بودن  ) اجتماعي2  ) ابراز احساسات1

 3786(سراسري   دهند؟ ـ از نظر ميلز در نقد ماركسيسم چه گروهي طبقه حاكم را تشكيل مي(  
  داران بزرگ ) زمين4  ) نخبگان قدرت 3  داران ) سرمايه2  ) سياستمداران  1

 3886(سراسري   گرايان ماركسيست كساني هستند كه: ـ كثرت(  
  دانند. ترين بازيگر سياسي در جامعه مي) دولت را مهم2  ل دارند ايدئولوژي در سياست مؤثر است. ) قبو1
  هاي غيرطبقاتي نيز بر سياست اثر دارند. اند گروه) پذيرفته4  داران در سياست تأكيد دارند. ) بر نقش سرمايه3

 3986(آزاد   شناس است؟ ـ تئوري گردش نخبگان در جابجايي قدرت، نظريه كدام جامعه(  
  ) دوركيم  4  ) ماكس وبر 3  تو) پاره2  ) پارسونز 1

 4086(آزاد   است؟  غلطهاي زير ـ كدام يك از گزينه(  
  شناختي تالكوت پارسونز زيربنا محيط معنوي و ارزشي (عامل فرهنگي) است. ) در نظريه جامعه1
  هاي مختلف تشكيل يافته است. بيند كه از بخشد سيستمي مي) نظريه كاركردگرايي تالكوت پارسونز جامعه را همانن2
  كارانه دارد. شناختي تالكوت پارسونز ريشه در اصالت فايده داشته و نگرش محافظه) نظريه جامعه3
  كند.  ) ماكس وبر، عوامل اقتدار يا مشروعيت سياسي را به مشروعيت قانوني، سنتي و كاريزمايي تقسيم مي4

 4186(آزاد   شناسان زير است؟ ين نماينده مكتب فونكسيوناليسم يا كاركردگرايي كدام يك از جامعهترـ مهم(  
  تو) ويلفردو پاره4  ) هربرت اسپنسر  3  ) تالكوت پارسونز 2  ) ماكس وبر 1

 4286(آزاد   شناسي چيست؟ ـ اساس نظريه پلوراليسم در جامعه(  
    تمركز قدرت) 2  ) توزيع قدرت در بين نهادهاي دولتي 1
    هاي يك و دو) گزينه4    ) پراكندگي قدرت3

 4387(سراسري  كند؟ ـ چه كسي قدرت در سياست را به پول در اقتصاد تشبيه مي(  
  ) ماركس 4  ) لوكاچ  3  ) تروتسكي 2  ) پارسونز 1

 4487(سراسري  ها چيست؟ شناسي سياسي نو ماكياوليستـ عنصر اساسي در جامعه(  
  نفوذ هاي ذي) گروه4  ) نخبگان سياسي  3  ) احزاب سياسي  2  ا ه) توده1
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 4587(سراسري   گرايي بيانگر آن است كه ...............ـ نظريه نخبه(  
  )  سياست بر جامعه اولويت دارد. 2  ) جامعه بر سياست اولويت دارد. 1
  شود. با يكديگر، رابطه جزء و كل محسوب مي) رابطه سياست و جامعه 4  ) سياست تابعي از الگوهاي فرهنگي است. 3

 46 87(سراسري  ـ در الگوي كورپوراتيسم جديد، رابطه طبقات اجتماعي به چه صورتي است؟(  
  ) سلطه يكي بر ديگري 4  ) قطع رابطه 3  ) ستيزه  2  ) سازش و مصالحه  1

 47 87(آزاد   ـ از ديدگاه ماكس وبر، رفتار سياسي چه ماهيتي دارد؟(  
  ) تركيبي از عقلايي و غير عقلايي2    ) هدفمند 1
    ) عقلايي4    ) غير عقلايي3

 48 87(آزاد   ـ قانون آهنين اليگارشي از كسيت؟(  
  ) ماكياولي  4  ) ميشلز  3  ) موسكا2  ) ميلز  1

 49كند؟ ست سنت خانوادگي را بيان ميكاري، سه معيار قداست مالكيت، قداست سنت مذهبي و قداـ كدام متفكر سياسي در تبيين مفهوم محافظه  
  )87(آزاد   

  ) راسل 4  ) وبر 3  ) ماركس 2  ) افلاطون 1

 50 87(آزاد   ـ عقل از ديدگاه كدام عالم علوم اجتماعي، عامل نارسايي براي فهم رفتار اجتماعي، جامعه و تاريخ است؟(  
  تو) پاره4  ) پارسونز 3  ) دوركهايم  2  ) مانهايم 1

 51بيند؟ هاي امروز را تشريفاتي دانسته و قدرت سياسي را در دست سياستمداران كاردان و نه در دست مردم ميدموكراسينديشمند، ـ كدام ا  
  )88(سراسري  

  ) رابرت دال 4  ) جرج زيمل 3  ) ريمون آرون 2  ) تالكوت پارسونز 1

 5288(سراسري  پرداز كدام نظريه است؟ ـ رابرت دال نظريه(  
  گرايي  ) نخبه4  گرايي  ) كثرت3  ) ساختارگرايي  2  گرايي ر) رفتا1

 53 88(سراسري  ي سياست چيست؟ در حوزه» اليگوپولي«ـ منظور شومپيتر از اصطلاح(  
  اي به رهبري نخبگان ) رقابت و مشاركت توده1
  ي حاكم و مسلط ) عدم رقابت و وجود انحصار به نفع طبقه2
  ي سياسي  چند گروه و بازيگر عمده ) رقابت ناقص و ناتمام بين3
  ها و بازيگران مدني همچون رقابت در بازار اقتصادي كم و كاست همه گروه) رقابت سالم و بي4

 5488(سراسري  دهد؟ داري، اولويت را به ذهنيت انساني ميپرداز ماركسيست در تحليل سرمايهـ كدام نظريه(  
  ) لنين  4  ) گرامشي  3  ) كائوتسكي 2  ) پلخانف  1

 5588(سراسري  ي مدرن امروز، كدام است؟ ترين منبع تضادهاي سياسي در جامعهـ از ديدگاه رالف دارندورف، مهم(  
  ) توزيع نابرابر اقتدار و قدرت رسمي 2  ها  ) نخبگان و تضاد منافع بين آن1
  زيگران سياسي عمده  هاي رواني و نارضايتي سياسي با) عقده4  ) توزيع نابرابر قدرت اقتصادي 3

 5688(سراسري  شوند؟ محسوب مي» گرايي دموكراتيكنخبه«پردازان مكتب ـ چه كساني از مدافعان و نظريه(  
  وبر  ) جوزف شومپيتر و ماكس2  ) رابرت دال و جوزف شومپيتر  1
  تو ) موسكا و پاره4  رايت ميلز  ) رابرت دال و سي3

 57 ....... 88(آزاد   نويسد. در زمينه حزب ميـ واينر در كتاب(  
  نيافتگي سياسي) احزاب سياسي و توسعه2   ) احزاب سياسي و توسعه سياسي 1
  ) احزاب سياسي و توسعه اجتماعي4  ) احزاب سياسي و سياست توسعه3



  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  23  شناسي سياسيجامعه

 5888(آزاد   اند؟ـ از ديدگاه پارسونز عوامل همبستگي و استمرار نظام اجتماعي كدام(  
  هاها، هنجارها، نهادها، نقش) ارزش2  ها ، هنجارها، نهادها و واكنشها) ارزش1
  هاها، نهادها، نقشها، قضاوت) ارزش4  هاها، نهادها، نقشها، داوري) ارزش3

 5988(آزاد   گويد: عقل عامل نارسايي براي فهم رفتار اجتماعي، جامعه و تاريخ است. ـ او مي(  
  ) راسل 4  كس وبر ) ما3  ) موسكا2  تو) پاره1

 6089(سراسري   دانند؟  ـ موسكا و ميشلز، سلطه نخبگان بر جامعه را ناشي از چه چيز مي(  
  هاي سازماني ) موقعيت و توانايي2  هاي زيستي ـ رواني نخبگان  ) ويژگي1
  درت ) قرار گرفتن در ساختار جامعه و نهادينه شدن ق4  ) در اختيار داشتن وسايل توليد و سرمايه 3

 6189(سراسري   گيرد؟ هاي نخبگان قرار ميبنديـ جوزف شومپيتر در كدام دسته از تقسيم(  
  ) سنديكاليستي4  ) كلاسيك  3  ) تكنوكراتيك و مدرن2  ) صنفي  1

 6289(آزاد   تجو كرد. شناسي سياسي پلوراليستي امروز را بايد در نظريات رئاليستي و اليتيستي ....... جسهاي نظري الگوي جامعهـ ريشه(  
  ) اوايل قرن بيستم 4  ) اوايل قرن بيست و يكم 3  ) اواخر قرن بيستم 2  ) اواسط قرن بيستم  1

 63 .89(آزاد   ـ از نظر او عقل عامل نارسايي براي فهم رفتار اجتماعي، جامعه و تاريخ است(  
  ) لوكاچ4  تو ) پاره3  ) وبر 2  ) موسكا 1

 64 89(آزاد   شناسي پلوراليستي را عرضه كرده است؟خود الگوي جامعهـ او در كتاب معروف(  
  ) موريس دوورژه4  ) رابرت دال 3  ) كارل منهايم  2  ) ديويد ترومن 1

 6589(آزاد   اند از:ـ از ديدگاه پارسونز عوامل همبستگي و استمرار نظام اجتماعي عبارت(  
  هاها، هنجارها، نهادها، نقش) ارزش2  ها ها، نهادها، نقشها، قانون) ارزش1
  هاها، هنجارها، شوراها، نقش) ارزش4  هاها، نقشها، حزبها، قانون) ارزش3

 66 90(سراسري   دهد؟ داري، اولويت را به ذهنيت انساني ميپرداز ماركسيست در تحليل سرمايهكدام نظريهـ(  
  ) لنين4  ) پلخانف3  ) كائوتسكي2  ) گرامشي1
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  شده كنكوري فصل سومبنديهاي طبقهتست پاسخنامه
 
هاي طبيعي، بررسي و تحليل كنـد.  هاي اجتماعي را براساس قوانين حاكم بر علوم تجربي و پديدهكوشد پديدهپوزيتيويسم روشي است كه مي  »1«ـ گزينه 1

بينـي، علـت و   پذيري، قابليـت پـيش  ند از: مشاهده، آزمايش، آزموناهاي اجتماعي عبارتهاي مورد استفاده در پوزيتيويسم براي بررسي پديدهبنابراين روش
. در مقابـل،  ها در شكل دادن بـه سياسـت قائـل نيسـتند    گرايان به دليل ديدگاه و روش پوزيتيويستي خود، نقشي براي انديشهمعلول و ... . به همين دليل كثرت

  اند. سياست اهميت فراواني قائل ها در شكل دادن بههاي هنجاري و هرمنوتيكي براي انديشهروش

  اند از: دهد كه عبارتبه نظر پارسونز هر نظام اجتماعي جهت حفظ، تداوم و استمرار خود چهار كارويژه اصلي را انجام مي  »3«ـ گزينه 2
  دهنـده نظـام ارزشـي جامعـه هسـتند      خانواده كه روي هم رفته تشكيل ـ حفظ انسجام و همبستگي اجتماعي، به وسيله نهادهايي چون: مذهب، فرهنگ و1
  شـود  ــ كـارويژه نيـل بـه اهـداف كـه بـه وسـيله نظـام سياسـي انجـام مـي            3ـ ايجاد همبستگي و حـل منازعـه بـه موجـب نظـام هنجـاري يـا حقـوقي         2
  شود. مي ـ كارويژه انطباق با شرايط متغير و جديد كه به وسيله نهادهاي نظام اقتصادي اجرا4

بندي خاصي از غرايز انساني ارائـه  شناسي خود را در بستر نظريات روانشناختي و در پرتو تقسيمگرايي) جامعهمتفكر اليتيست (نخبه تو،پاره  »2«ـ گزينه 3
آيـد. وي از  ي غير عقلاني يعني ذخاير ثابت و احساساتش بـه حركـت درمـي   كرد. به نظر وي رفتار انسان عمدتاً غيرعقلاني است زيرا انسان به وسيله نيروها

  برد: شش دسته غرايز و احساسات اساسي نام مي
  ـ غريزه يا ذخيره ثابت تركيبات 1
  ـ تداوم مجموعه 2
  ـ نياز ابراز احساسات 3
  ـ همبستگي فردي 4
  ـ غريزه اجتماعي بودن  5
  ـ غريزه جنسي.6

وي، هميشـه حركتـي در جامعـه از پـايين بـه بـالا        نظريه گردش نخبگانيافتني نيست، زيرا براسـاس  تو تعادل اجتماعي دستبه نظر پاره  »2«ـ گزينه 4
  (تبديل اليت به توده و توده به اليت) در جريان است. همچنين به نظر وي عدالت و مساوات اجتماعي از خيالات واهي بشر است. 

آنتونيو گرامشي خود متأثر از نظريات گئورگ لوكاچ بود و بر همين اساس (ماركسيسم  .ماركسيسم هگلي توسط گئورگ لوكاچ به اوج خود رسيد  »3«ـ گزينه 5
  قائل شد. هگلي) براي جامعه مدني به عنوان مركز تشكيل ايدئولوژي و هژموني طبقه مسلط اهميتي در حد زيربنا

هاي مختلف را ناديده بگيرند، بلكـه ماهيـت دولـت مسـتلزم توجـه بـه منـافع        توانند علايق گروهها نميبر طبق الگوي كورپوراتيسم، حكومت  »2«ـ گزينه 6
ي از عدالت است. بنابراين در اين الگو سلطه يك طبقه بر طبقه هاي مختلف و تعديل آنها به منظور حفظ ثبات سياسي و اجتماعي و نيز برقراري حداقلگروه

  دارد. ديگر يا منازعه طبقاتي مانند الگوي پلوراليسم وجود ندارد، بلكه دولت، ميانجي طبقات است و سعي در ايجاد و حفظ تعادل طبقات اجتماعي 

هاي واجد آگـاهي  هاي واجد آگاهي، خاطره و اطلاعات مقايسه كرد. چنين سيستمان سيستم سياسي را با سيستمتودر نظريه سيبرنتيك مي  »3«ـ گزينه 7
ها و نظريه مبادله ريشه در نظريه انتخاب (گزينش) عقلاني دارنـد، ولـي   تا حدي مانند مغز انسان داراي اطلاعات و توانايي كنترل دروني هستند. نظريه بازي

  گيرند. نظام سياسي را به عنوان يك سيستم (مانند نظريات كاركردگرايي و سيبرنتيك) در نظر نمي هيچ يك از اين سه،

 ـ شناسي سياسي مطرح شد. براساس اين الگو سياست نتيجه رقابت آزاد گـروه الگوي پلوراليسم با تأثير از نظريات رابرت دال در جامعه  »3«ـ گزينه 8 ا يكـديگر  هـا ب
هاي قدرت و احتمال دست به دست شدن قدرت سياسي ميان آنها نيست، كه به اين معنـي چيـزي جـز وضـعيت     است و بنابراين دموكراسي چيزي جز تعدد گروه

پلوراليسم همچنـين نقـدي بـر     هاي مختلف جريان دارد.ها (نخبگان) يا گروهپليارشي نيست كه در آن رقابت آشكار و آزادي براي جلب حمايت مردم در ميان اليت
  شد. مفهوم سنتي دموكراسي بوده است كه در آن از مشاركت توده مردم در زندگي سياسي سخن گفته مي

) نيـز بـوده اسـت كـه در آن از     3(گزينـه   گذارد. اين الگو همچنين نقدي بر مفهوم سـنتي دموكراسـي  پلوراليسم به تعدد مراكز قدرت اجتماعي تأكيد مي  »4«ـ گزينه 9
شود. تكثر و تنوع منـابع  ها و نيروهاي اجتماعي بررسي ميآيد. در الگوي پلوراليسم، رابطه قدرت دولتي با مجموعه گروهمشاركت توده مردم در سياست سخن به ميان مي

  ريزي متمركز براي يك جامعه دارد. ، ميل به تمركز و برنامه) نيز قدرت2قدرت، فرض اصلي ديدگاه پلوراليستي است. در سوسياليسم (گزينه 
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تو رفتار انسان به دو گونه است: يكي رفتار عقلاني و ديگري رفتار غيرعقلاني مبتنـي بـر احسـاس. از ايـن دو نـوع رفتـار، رفتـار        به نظر پاره  »4«ـ گزينه 10
پذيرنـد نـه   تر است. به نظر وي مردم، سوسياليسم را بر اساس احساس ترحم ميكنندهتعييناحساسي و غيرعقلاني در تعيين رفتار اجتماعي انسان مؤثرتر و 

    تو سوسياليسم و دموكراسي، مظهر زندگي غير عقلاني انسان هستند.بر اساس ضرورت منطقي و عقلاني آن. بنابراين به نظر پاره
  

تـوان  نمـي هـاي اجتمـاعي اسـت،    هاي فكري، خود بازتاب منازعه اجتماعي و سياسي طبقات و گـروه يم از آنجا كه ساختبه نظر كارل مانها  »3«ـ گزينه 11
هاي روشنفكري با ساخت منافع طبقاتي جامعه ضروري است. روشنفكران را فارغ از علايق اجتماعي و طبقاتي دانست و از همين رو مطالعه دقيق روابط گروه

برد و آنها را در وضعيتي شبيه داري، استقلال روشنفكران را از ميان ميپرداز جامعه طبقاتي بر آن بود كه سرمايهترين نظريهبه عنوان مهمدر مقابل، ماركس 
  افكند. پرولتاريا درمي

به تمركز در گروه كوچكي دارد، هرچند منابع آن متعدد باشـد. بـر طبـق    شود كه قدرت تمايل گرايي) استدلال ميدر الگوي اليتيسم (نخبه  »2«ـ گزينه 12
گيرد (به عبارت ديگر دولت نسبت به تقاضاهاي هاي قدرت صورت ميبندي علايق و منافع گوناگون در داخل چارچوبالگوي كورپوراتيسم نيز تلفيق و جمع

هـاي اجتمـاعي بـه صـورت دلبخواهانـه و      از عدالت در بافت اجتماع دارد) و فشار گـروه  تفاوت نيست و سعي در ايجاد حداقليهاي مختلف بيگوناگون گروه
هـاي  هاي متعدد از خصوصيات تكثرگرايي اسـت. پلوراليسـم در مقابـل نظريـه    شود. بنابراين توزيع قدرت بين گروهناپذير به قدرت دولتي وارد نميبينيپيش

كند.د مراكز قدرت اجتماعي تأكيد ميماركسيستي دربارة مبناي طبقاتي دولت بر تعد  

دانـد. وي معتقـد اسـت    ماركس قدرت سياسي را حاصل منازعه طبقاتي مـي  كند.پارسونز، قدرت در سياست را به پول در اقتصاد تشبيه مي  »2«ـ گزينه 13
  طبقاتي و به عنوان زيربنا، تعيين كننده قدرت و سياست به عنوان روبنا است. جامعه مدني به عنوان حوزه روابط مادي و اقتصادي و محل منازعه 

انـد از: موسـكا،   گـرا عبـارت  پردازان مهم نخبهداند، ساير نظريهتو كه اخلال در گردش نخبگان را از عوامل اصلي بروز انقلاب ميعلاوه بر پاره »3«ـ گزينه 14
اند ولي در واقـع  گرفتهتو آنها كه جاي نخبگان را روند. به نظر پارهگرا (اليتيست) به شمار نميها از انديشمندان نخبهيلز. به عبارت ديگر ساير گزينهميخلز و م

  دهد.ب رخ ميشوند و اگر اين روند ادامه يابد انقلااعتدالي جامعه مياند ولي در حاكميت نيستند، باعث بينخبه نيستند و آنها كه نخبه

ميلـز از نخبگـان قـدرت و ميخلـز از      ،تو از گردش نخبگان، موسكا از طبقه حاكمگرايي) پارهشناسي سياسي اليتيستي (نخبهدر بستر جامعه  »2«ـ گزينه 15
وسكا سرنوشت جامعه در دست نخبگان سياسي است. همچنـين از ديـد   به نظر م .كنندمفهوم قانون آهنين اوليگارشي براي توضيح نظريات خود استفاده مي

  موسكا طبقه حاكم و اليت، همان طبقه سياسي است.

يت در دست گـروه  شود كه قدرت در نهاگرايي) است. به طور كلي در نظريه اليتيسم استدلال ميپردازان اليتيسم (نخبهميخلز يكي از نظريه  »4«ـ گزينه 16
يابد، هرچند منابع آن متعدد باشد. همچنين جامعه همواره ميان دو گروه يا دو بخـش تقسـيم شـده اسـت: يكـي سـرآمدان و نخبگـان و        كوچكي تمركز مي

خود وضع كرده است. وي بر  گراييرا براي توضيح نظريه نخبه» قانون آهنين اليگارشي«هاي زير سلطه.  ميخلز در كتاب احزاب سياسي، مفهوم ديگري توده
هـاي اليگارشـيك و   طبق قانون آهنين اليگارشي معتقد است كه پيدايش سازمان چه در سطح احزاب و چه در سطح دولت، همواره موجب گسترش گـرايش 

سـلطه خـود را بـر اكثريـت آن     و  يابنـد شود. به اين معني كه به محض ايجاد تشكل و سازمان سياسي، عده محدودي به رأس هرم آن راه ميسلطه اقليت مي
  كنند.  ) استفاده مي2كنند. ارنستو لاكلائو و شانتال موفه براي توضيح نظريات خود از مفهوم دموكراسي راديكال (گزينه تحميل مي

نامـد كـه   اساسي دموكراسي است. دال اين وضعيت را پوليارشي ميها و علايق اجتماعي متكثر، شرط اصلي و به نظر رابرت دال وجود گروه  »4«ـ گزينه 17
هاي مختلف جريان دارد. آلموند و وربا براي بيان همسويي بين فرهنگ سياسي ها يا گروهدر آن رقابت آشكار و آزادي براي جلب حمايت مردم در ميان اليت

  كنند. برقرار مي با نظام سياسي ميان دموكراسي و به وجود آمدن فرهنگ مدني ارتباط

اي داشت. از ديدگاه وي عقـل، عامـل نارسـايي بـراي فهـم رفتـار       گرا) نقش عمدهشناسي سياسي اليتيستي (نخبهدر پيدايش جامعه توپاره  »1«ـ گزينه 18
ظيم غريزي و احساسي است و به وسيله همين نيروهاي غيرعقلاني يعنـي  اجتماعي، جامعه و تاريخ است. انسان عمدتاً موجودي غيرعقلاني و داراي ذخاير ع

  اند از:  برد كه عبارتآيد. وي از شش دسته غرايز و احساسات اساسي نام ميغرايز و احساساتش به حركت درمي
  غريـزه اجتمـاعي بـودن    - 4بـراز احساسـات   غريزه يـا نيـاز ا   - 3غريزه يا احساس يا ذخيرة ثابت تركيبات  - 2ـ غريزه يا ذخيره ثابت تداوم مجموعه 1
تـو،  در نظريه پارهگيرد. به عبارت ديگر تنها از دو غريزه اول براي توضيح رفتار سياسي انسان بهره مي توغريزه جنسي. پاره - 6غريزه همبستگي فردي  - 5

يابـد،  ره ثابت تركيبات در توانايي تفكر، خلاقيت و ابتكار تجلي ميها است. غريزه يا احساس يا ذخيزندگي سياسي مبتني بر غرايز تركيبات و تداوم مجموعه
يابد، ها گسترش نميكند ولي در بين تودههاي علمي، اقتصادي و سياسي و نظامي رشد ميرود، اغلب در ميان اليتعامل اصلي ترقي تمدن بشر به شمار مي

  است. هشود و عامل نظم سياسي در انساندر اليت سياسي متمركز مي
تـو ايـن غريـزه موجـب     دهنده فرهنگ است. به نظر پـاره ها، يعني عادات، رسوم، سنن و عقايد، روي هم رفته تشكيلاما غريزه يا ذخيره ثابت تداوم مجموعه
  روند.تو مبناي تحليل سياست به شمار نميها در نظريه پارهشود. بنابراين ساير غريزهتداوم و همبستگي زندگي اجتماعي مي
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آميـز عمـل   هاي مختلف را ناديده بگيرد يا نسبت به آنهـا بـه نحـوي تبعـيض    تواند علايق گروهمطابق الگوي پلوراليسم، حكومت نمي  »3«ـ گزينه 19
ي از هاي مختلف و جمع و تلفيق و تعديل آنها به منظور حفظ ثبات سياسي و نيـز ايجـاد حـداقل   كند، بلكه ماهيت دولت مستلزم توجه به منافع گروه

  عدالت در اجتماع است.  
شـود (يعنـي   هـاي متعـادل مـي   به همين دليل در الگوي كورپوراتيسم، رقابت ميان علايق و منافع گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي موجب اتخاذ سياسـت  

داري به صورت رگري و سرمايهگردد) زيرا تضمين منافع همه طبقات به ويژه طبقات كاهاي مختلف ميهاي گروههايي كه حاصل تعديل خواستسياست
)  شمار نامشخصي از 2در مقابل در الگوي پلوراليسم (گزينه داري است. متعادل لازمة حفظ ثبات و جلوگيري از هرگونه تغيير ساختاري در نظام سرمايه

گذارند و سياست ي سياسي به نحوي آزاد تأثير ميمراتب دروني در جامعه وجود دارند و بر زندگهاي متعدد، آزاد، رقابتي، خودمختار و فاقد سلسلهگروه
  هاست.نيز حاصل تأثيرات اين رقابت

انـد از: كـارويژه حفـظ    دهـد كـه عبـارت   به نظر پارسونز هر نظام اجتماعي جهت حفظ، استمرار و تداوم خود چهار كارويژه اصلي را انجام مي  »1«ـ گزينه 20
هنجاري يـا حقـوقي، كـارويژه     بستگي اجتماعي توسط نهادهايي چون مذهب و فرهنگ، كارويژه ايجاد همبستگي و حل منازعه به موجب نظامانسجام و هم

انسـجام و  پذيرد. در اين بين كـارويژه حفـظ   انطباق با شرايط متغير و جديد توسط نظام اقتصادي و كارويژه نيل به اهداف كه توسط نظام سياسي صورت مي
  دهندة نظام ارزشي جامعه هستند.شود، روي هم رفته تشكيلوسيلة نهادهايي چون مذهب، فرهنگ و خانواده انجام مي مبستگي اجتماعي كه بهه

شـود كـه قـدرت سياسـي در     استدلال مـي  طور كلي در نظريه اليتيسم گرايي) است. بهپردازان اليتيسم (نخبهيكي از نظريه روبرت ميخلز  »4«ـ گزينه 21
يابد، هرچند منابع آن متعدد باشد. همچنين جامعه همواره ميان دو گـروه يـا دو بخـش تقسـيم شـده اسـت: يكـي        نهايت در دست گروه كوچكي تمركز مي

اي مسـتقل از قـدرت   جامعه مدني به عنوان حوزه سالاري و مخصوصاًگرايي به ديوانهاي زير سلطه. بنابراين نظريات نخبهسرآمدان و نخبگان و ديگري توده
گرايي خود وضع كـرده اسـت. وي بـر طبـق     را براي توضيح نظريه نخبه» قانون آهنين اليگارشي«دولت اعتقاد ندارد. ميخلز در كتاب احزاب سياسي، مفهوم 

هـاي اليگارشـيك و سـلطه    ت همواره موجب گسترش گـرايش قانون آهنين اليگارشي معتقد است كه پيداش سازمان چه در سطح احزاب و چه در سطح دول
يابنـد و سـلطه خـود را بـر اكثريـت آن      هاي سياسي، عده محدودي به رأس هرم آن راه ميشود، به اين معني كه به محض ايجاد تشكل و سازماناقليت مي

  كنند.  تحميل مي

ها و نيروهاي اجتمـاعي متعـدد و   گرايي، فرض وجود گروهترين اصل در كثرتمهم شناسان تكثرگرا هستند.دال از جامعه رايت ميلز و رابرت  »3«ـ گزينه 22
گيري در سياست تأثير بگذارند. به نظر رابرت دال نيز سياست چيزي جز وضعيت پوليارشي نيست كه در آن رقابـت  متكثري است كه قادرند بر روند تصميم

پـردازان ماركسيسـت   بند، اوفه، آلتوسـر و پـولانزاس از نظريـه   هاي مختلف جريان دارد. ميليها يا گروهراي جلب حمايت مردم در ميان اليتآشكار و آزادي ب
، گرايـي اسـت  گذار بر سياست كه از اصـول كثـرت  هاي متعدد و مختلف تأثيرشوند كه معتقد به سلطه طبقه مسلط هستند و بنابراين براي گروهمحسوب مي

  شود. گرايان كلاسيك محسوب مي) نيز از نخبه2شوند. موسكا (گزينه نقش مهمي قائل نمي

و تو، موسـكا، ميخلـز   اند از: پارهگرايان عبارتترين نخبههاي افلاطون و ماكياول دارد، ولي مهمگرايي، ريشه در انديشههرچند نظريات نخبه  »2«ـ گزينه 23
توانـد يـك اليتيسـت    كرد كه در جوامع سياسي همواره يك اليت يا گروه سرآمد حاكم است. در نتيجه وي نمـي ميلز. موسكا در نقد دموكراسي استدلال مي

    پردازان اليتيست دموكراتيك است.دموكراتيك به شمار آيد. بنابراين شومپيتر از نظريه

صفتان (كسـاني كـه مكـر دارنـد) در داخـل اليـت حـاكم رو بـه فزونـي          تو، هنگامي كه شمار روبهبر طبق نظريه گردش نخبگان پاره  »1«ـ گزينه 24
سياسي از پـايين بـه   يابد، حركتي دائمي در جامعهها افزايش ميگذارد و در مقابل، شمار شيرصفتان (كساني كه قدرت دارند) درون بخشي از تودهمي

تـو،  شناسي سياسي پارهاست. بنابراين در جامعه» گردش نخبگان«دهند و همان ها جاي خود را به يكديگر ميگيرد كه نخبگان و تودهت ميبالا صور
  ، صحيح است.»ها قدرتها مكر دارند و تودهنخبه«محور 

د و متفاوتي است كه سياست، نتيجه و حاصـل جمـع علايـق و منـافع آنهاسـت كـه بـه منظـور         هاي متعدگرايي به معني وجود گروهكثرت  »4«ـ گزينه 25
در  .گرايي به ايدئولوژي و ارائه تفسير واحد از زندگي اجتماعي و سياسي انسان قائل نيستزنند. در نتيجه، كثرتيابي به اهداف خود دست به عمل ميدست

  روند. هاي سياسي به شمار ميرين ايدئولوژيتشدهمقابل، فاشيسم و ماركسيسم از شناخته

تو، اصطلاح گردش نخبگان و ميخلز، اصطلاح قانون آهنين اليگارشي را براي توضيح نظريات اليتيسـتي خـود وضـع كردنـد. در مقابـل،      پاره  »4«ـ گزينه 26
تـرين  به منظور توضيح ماهيت بروكراسي در جوامع مدرن به كار برد. رونـد عقلانـي شـدن، عـام    (قفس آهنين) را » خانه سخت فولادي«ماكس وبر اصطلاح 

رود. مفهوم عقلانيت در ديدگاه وبر به معني گسترش عقلانيت نهادي مفهوم در انديشه وبر است. به نظر او جهان همواره در فرآيند عقلاني شدن به پيش مي
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يـافتگي در قالـب بوروكراسـي مـدرن را     هايي چون گسترش پيچيدگي نظام اجتمـاعي و گسـترش سـازمان   و پديده يا ابزاري در حوزه زندگي اجتماعي است
شـود. انديشـه گريـز از    گيرد. به نظر وبر فرآيند عقلاني شدن گرچه ضروري است ولي موجب از خود بيگانگي و ناخرسندي فزاينـده انسـان نيـز مـي    دربرمي
  ي جديد و جستجوي امنيت از دست رفته، ريشه در انديشه ماكس وبر دارد.هاي ناشي از زندگي عقلانآزادي

خيزند، داراي نظـرات اجتمـاعي و فكـري شـناور     هاي اجتماعي گوناگون برميبه نظر كارل مانهايم، از آنجايي كه روشنفكران از درون پايگاه  »3«ـ گزينه 27
اي هست، بر همين اساس وي از دو نوع روشـنفكر سـخن   كرد كه ميان روشنفكران و طبقات اجتماعي روابط پيچيدهاستدلال مي هستند. در مقابل، گرامشي

  شده. وار و روشنفكران جذبگفت: روشنفكران انداممي

ريف توسعه سياسي به كار برده است. مفهـوم پوليارشـي مربـوط بـه نظريـات      يافته را براي تعهاي تخصيصاپتر جمله گسترش تعداد ارزش  »1«ـ گزينه 28
  گرايانه رابرت دال است. كثرت

 انـد و هاي قدرت متنـوع و گونـاگوني اسـت كـه در جامعـه پراكنـده      گرايان معتقدند فرآيند سياسي در واقع عرصه نفوذ و رقابت گروهكثرت  »1«ـ گزينه 29
ها ممكن است در عمل، نماينده احـزاب و طبقـات گونـاگون نيـز     هاي متنوع و رقيب هستند. اين گروههاي دولتي، حاصل جمع و تلفيق منافع گروهسياست

    ها مواد اصلي فرآيند سياسي هستند.باشند، لذا از ديد كثرت گرايان، گروه

شود كه قـدرت تمايـل بـه تمركـز در گـروه      گرايي) استدلال ميشود. در الگوي اليتيسم (نخبهگرا محسوب ميشناسان نخبهز جامعهتو اپاره  »3«ـ گزينه 30
هاي تودهكوچكي دارد هرچند منابع آن متعدد باشد. همچنين جامعه همواره ميان دو گروه يا دو بخش تقسيم شده است: يكي سرآمدان و نخبگان و ديگري 

شود. وي براي توضيح نظريات خود از شـش دسـته غرايـز و احساسـات     تو در بستر نظر سياست روانشناختي عنوان ميشناسي سياسي پاره. جامعهزير سلطه
ه اجتمـاعي  ها، نيـاز ابـراز احساسـات، غريـز    اند از: غريزه يا احساس يا ذخيره ثابت تركيبات، غريزه يا ذخيره ثابت تداوم مجموعهبرد كه عبارتاساسي نام مي

صـفتي و شيرصـفتي كـه    تو گروه حاكمه با ثبات، گروهي است كه در آن تركيب درستي از خصـال روبـه  بودن، همبستگي فردي و غريزه جنسي. به نظر پاره
صفتان رو به حاكم شمار روبهشود. اما بر طبق روند زوال و فساد جامعة سياسي، در  عمل در درون اليت (نخبه) هاي اول و دوم است، ظاهر ميكنايه از غريزه

سان حركتي دائمي در جامعه سياسي از پايين به بالا صـورت  يابد و بدينها افزايش ميگذارد و در مقابل شمار شيرصفتان در داخل بخشي از تودهفزوني مي
  كند.ياد مي »گردش نخبگان«تو از آن به عنوان گيرد كه پارهمي

  رايت ميلز. تو، موسكا، ميخلز و سياند از: پارهپردازان مكتب اليتيسم عبارتنظريهترين مهم  »3«ـ گزينه 31

و هنجارهـا نيـز   رونـد  ها زيربناي اجتماع به شـمار مـي  ترين معيار قشربندي اجتماعي است. به اعتقاد وي ارزشبه نظر پارسونز، نقش، مهم  »3«ـ گزينه 32
ها درون هر حـوزه  ها مجموعه كارويژهها و هنجارها در مؤسسات اجتماعي هستند و نقشكنند. همچنين نهادها تبلور ارزشها را ايجاد ميزمينه تحقق ارزش

  كنند.  ها و هنجارها را درون نهادها اعمال مياز نظام اجتماعي هستند كه در عمل، ارزش

كند. بر طبق تحليـل  شود، جدا ميتو و موسكا ديده ميهاي پارهكه در نوشته» طبقه حاكمه«رايت ميلز، مفهوم اليت قدرت را از مفهوم سي  »3«ـ گزينه 33
قابل بسيج تشكيل شده اسـت.  ، جامعه آمريكا از سه بخش، يعني: اليت درجه يك، اليت درجه دو و تودة جمعيت غير سياسي و »اليت قدرت«ميلز در كتاب 

پـردازان مهـم اليتيسـت    گردش نخبگان را براي توضيح جامعـه سياسـي ارائـه داده اسـت. ديگـر نظريـه       پرداز اليتيست، نظريهتو، ديگر نظريهپاره
  اند از: موسكا و ميخلز. عبارت

هـاي جوامـع سـنتي    سـالاري كـه در مقابـل ويژگـي    نگري و شايسـته گرايي، ويژهاند از: عامرسونز عبارتهاي جوامع مدرن در نظر پاويژگي  »2«ـ گزينه 34
  سالاري) قرار دارند. نگري و نسبگرايي، درهم(خاص

ها اعمال انسان تحت تأثير احساسات قـرار دارد. احساسـات   شود. در ساير حوزهتو عمل عقلاني به حوزه اقتصاد و علم محدود مياز نظر پاره  »2«ـ گزينه 35
دهنـد، در  عقلانـي نسـبت مـي   عقلاني آنها هستند حال آنكه كارگزاران، اعمال خويش را به توجيحـات شـبه  كنندة اعمال غير عقلاني و توجيحات شبهتعيين

تو در بستر نظريات روانشـناختي مبتنـي بـر    شناسي سياسي پارهر كلي، جامعهصورتي كه احساس يا غريزه اساسي آنها را به انجام عملي كشانده است. به طو
    شود.غرايز و احساسات عنوان مي
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ذخيره ثابـت   برد. غريزه يا احساس ياگرايي) خود از شش دسته غرايز و احساسات اساسي نام ميتو براي توضيح نظريات اليتيسم (نخبهپاره  »4«ـ گزينه 36
تو تنها دو غريـزه اول (تركيبـات و تـداوم    ها، نياز ابراز احساسات، غريزه اجتماعي بودن، غريزه همبستگي فردي و غريزه جنسي. پارهتركيبات، تداوم مجموعه

تركيبات در اليت سياسـي و غريـزة دوم يعنـي    تو غريزة اول يعني غريزه ها) را براي توضيح رفتار سياسي حكام و مردم به كار برده است. از ديد پارهمجموعه
ها، شيرصفتان يعني دارنـدگان  صفتان يعني دارندگان غريزه تركيبات هستند و تودهها متمركز هستند. در اين بين اليت حاكم، روبهها در تودهتداوم مجموعه

هاست. بـه نظـر   غريزه تركيبات و شيرصفتي كنايه از غريزه تداوم مجموعه صفتي كنايه ازآيند. در نظريات پارسونز روبهها به حساب ميغريزه تداوم مجموعه
  شود.صفتي و شيرصفتي ظاهر ميوي گروه حاكمة باثبات، گروهي است كه در آن تركيب درستي از خصال روبه

از سه بخش يعني: اليت درجه يك، اليت درجه دو و توده جمعيت غير سياسـي  ، جامعه آمريكا »اليت قدرت«بر طبق تحليل ميلز در كتاب   »3«ـ گزينه 37
هاي ارتبـاط  هاي عمده تجاري و صنعتي، مديران بنگاههاي سياسي، مديران شركتو قابل بسيج تشكيل شده است. اليت جامعه شامل رؤساي احزاب و گروه

  اجتماعي و سرآمدان ارتش است.
گرايي) است؛ اينكه، ثروتمندان به تنهايي در رأس گيرد غير ماركسيستي يا به عبارت ديگر اليتيستي (نخبهدر كتاب خود مياي كه ميلز روي هم رفته نتيجه

  دهند).  داران طبقه حاكم را تشكيل ميمراتب قدرت سياسي قرار ندارند (براساس نظريات ماركسيستي، سرمايهسلسله

هاي مختلف و متنوعي در جامعه هستند و تنها يك گروه يـا طبقـه يـا    گرايان معتقدند تصميمات سياسي نتيجه اقدامات گروهكثرت  »4«ـ گزينه 38
  كنندگي سياسي را در دست ندارد.  حزب و ... انحصار تعيين
گرايان ماركسيست براسـاس اصـل   كنند. كثرتمداد ميداري را ابزار سلطه طبقه حاكم (بورژوازي) قلها دولت در جامعه سرمايهدر مقابل، ماركسيست

  گذارند.  هاي غيرطبقاتي نيز بر سياست تأثير مياند كه گروهگرايي پذيرفتهكثرت

ها. وي معتقد است كه در گان و تودهشوند: نخبتو است. از نظر وي همه جوامع به دو دسته تقسيم ميتئوري گردش نخبگان متعلق به پاره   »2«ـ گزينه 39
يق باشـد و  جوامع باز امكان چرخش نخبگان وجود دارد اما در جوامع بسته امكان چرخش تدريجي نخبگان وجود ندارد. وقتي طبقه حاكم مركب از افراد نالا

  يابد. نخبگان بيرون از حوزه قدرت به سر برند، احتمال وقوع انقلاب افزايش مي

هـاي  است. وي معتقد است كه جامعه همانند يـك سيسـتم اسـت كـه از بخـش      كاركردگرايي پرداز ديدگاهترين نظريهتالكوت پارسونز، مهم  »1«زينه ـ گ40
هـا معتقـد   ي همانند ماركسيستكند. در واقع ودهنده يك سيستم (جامعه) اقتصاد نقش مهمي را ايفا ميمختلف تشكيل يافته است. از ميان عناصر تشكيل

  است كه عامل اقتصادي تعيين كننده ساير عوامل سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. 

است و نگرش اصالت  شناسان داشتهتأثير بسياري بر جامعه هاروارد امريكا بود، شناسي دانشگاهاستاد جامعه 1930تالكوت پارسونز كه در دهه   »2«ـ گزينه 41
  پرداز ديدگاه كاركردگرايي يا فونكسيوناليسم است. ترين و بانفوذترين نظريهبوده است. وي مهم» ساخت عمل اجتماعي«كاركرد تحت تأثير آثار عمده او به ويژه 

هاي ماركسيستي گرايي است. اين الگو در مقابل نظريهسي، الگوي پلوراليسم يا كثرتشناسي سياترين الگوهاي نظري در جامعهيكي از رايج  »3«ـ گزينه 42
كند. اين الگو از يك سو متأثر از سنت ماكس وبر است كه درباره مبناي طبقاتي دولت، بر تعدد مراكز قدرت اجتماعي و پراكندگي آن در جامعه  تأكيد مي

  تو و موسكا عرضه شده است. گرايان مانند پارهشت و از سوي ديگر در واكنش به نظريات برخي از نخبهگذابر منابع مختلف قدرت در جامعه تأكيد مي

قـدرت عبـارت    ترين فرآيند در نظام سياسي، فرآيند قدرت است كه نقش آن همانند نقش پول در نظام اقتصـاد اسـت.  به نظر پارسونز، مهم  »1«ـ گزينه 43
سان قدرت به نظر پارسونز در خدمت منافع عامه يعني كـل  از: توانايي كلي نظام سياسي براي بسيج منابع در جهت نيل به اهداف نظام اجتماعي. بدين است

  . شوند كه معتقدند قدرت سياسي، ريشه در منازعات طبقاتي داردها از انديشمندان ماركسيست محسوب مينظام اجتماعي است. ساير گزينه

ها معروفند، معقتدند كه در هر جنبش، گروه يـا حـزب سياسـي، ايـن نخبگـان      شناسان سياسي مكتب اليتيسم كه به نوماكياوليستجامعه  »3«گزينه  ـ44
  رناپذير نخبگان در تعيين سرنوشت جامعه تأكيد دارند. ها بر نقش انكاسياسي هستند كه در نهايت قدرت سياسي را در دست دارند. به عبارت ديگر نوماكياوليست

ها به وجود آمد. نظرياتي كه در اين چارچوب مطرح شـد،  گرايي (اليتيسم) اساساً براي مقابله با نظريه نبرد طبقاتي ماركسيستمكتب نخبه  »2«ـ گزينه 45
كرد كه سياست تعيين كننده ساير وجوه زندگي اجتماعي است. در حالي كه براساس ماركسيسـم، جامعـه بـر سياسـت     هايي از اين انديشه دفاع ميبا تفاوت

وي اليتيسـم  اولويت دارد و سياست، ريشه در جامعه و نزاع طبقات دارد. به عبارت ديگر، سياست روبناي منازعه طبقات اجتماعي است. به طور كلـي در الگ ـ 
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شود كه قدرت تمايل به تمركز در گروه كوچكي دارد، هرچند منابع آن متعدد باشد. جامعـه همـواره ميـان دو گـروه يـا دو بخـش       گرايي) استدلال مي(نخبه
  گرايي بيانگر آن است كه سياست بر جامعه اولويت دارد.هاي زير سلطه. بنابراين نظريه نخبهتقسيم شده است: يكي سرآمدان و نخبگان و ديگري توده

  
آميـز  هاي مختلف را ناديده بگيرند يا نسبت به آنها بـه نحـوي تبعـيض   توانند علايق گروهها نميبر طبق الگوي كورپوراتيسم حكومت  »1«ـ گزينه 46

هاي مختلف و جمع و تعديل آنها به منظور حفظ ثبات سياسـي و اجتمـاعي و نيـز ايجـاد     عمل كنند، بلكه ماهيت دولت مستلزم توجه به منافع گروه
هاي كـارگري بـر سـر    هاي كارفرمايي و اتحاديهجمعي سه جانبه ميان حكومت، اتحاديهاز عدالت در اجتماع است. براي نمونه، مذاكرات دستهحداقلي 

سان، دولـت بـه   شود. بدينمسائل مربوط به سياست اقتصادي، بين خصلت كورپوراتيستي دولت مدرن است كه ضامن وحدت و ثبات جامعه تلقي مي
ابطـه طبقـات در   كوشد از طريق ايجاد سازمان ميان طبقات، بر مبارزه طبقاتي غلبه كند. در مقابـل، ر يت وضعيت تعادل قدرت طبقاتي ميمنظور تثب

  .الگوي ماركسيسم به صورت ستيزه و سلطه يكي بر ديگري استوار است
  حه است.صورت سازش و مصالبنابراين در الگوي كورپوراتيسم جديد، رابطة طبقات اجتماعي به

شناسي ماكس وبر از آنجا كه زندگي انسان دستخوش نيروهاي عقلانـي و غيرعقلانـي اسـت و بسـياري از رفتارهـاي      به طور كلي در جامعه  »2«ـ گزينه 47
يرومندند. وي معقتد اسـت كـه رفتـار سياسـي يكسـره رفتـار       روند، بنابراين مباني غيرعقلاني رفتار نيز در زندگي سياسي ناجتماعي غير عقلاني به شمار مي

هاي گوناگون زنـدگي او و از  عقلاني نيست بلكه انسان به عنوان موجودي پيچيده به غير از اين علايق، علايق و زندگي غير عقلاني نيز دارد كه طبعاً بر حوزه
  شوند. جمله بر رفتارهاي سياسي، مؤثر واقع مي

معقتد است كه پيدايش سازمان چـه در سـطح احـزاب و چـه در سـطح دولـت،       » قانون آهنين اليگارشي«رابرت ميشلز (ميخلز) در كتاب   »3«ـ گزينه 48
تواننـد  شـان نمـي  يپذيرناگاه اكثريت مردم با توجه به انفعال و سازمانشود. بر طبق اين قانون هيچهمواره موجب گسترش اليگارشي و سلطه يك اقليت مي

  قدرت سياسي را در دست بگيرند. 

كند و بـا هرگونـه   دولت و ديگر نهادهاي جا افتاده و قديمي تأكيد مي ها، مالكيت، خانواده، مذهب،كاري بر قداست سنتايدئولوژي محافظه  »3«ـ گزينه 49
كـاري، سـه معيـار قداسـت مالكيـت،      ورزد. ماكس وبر در تبيين مفهـوم محافظـه  ها مخالفت ميهاي عميق در آنگونيطرح خيالي و انقلابي براي ايجاد دگر

  كند.  كاري معرفي ميقداست سنت مذهبي و قداست سنت خانوادگي را به عنوان اصول محافظه

ايي براي فهم رفتار اجتماعي، جامعه و تاريخ است. انسان عمدتاٌ موجودي غير عقلاني و واجد ذخاير عظيم تو عقل، عامل نارساز ديدگاه پاره  »4«ـ گزينه 50
هاي علوم تو مدعي بود كه بايد روشآورد. پارهاي در آن به وجود نميغريزي و احساسي است و اين ويژگي در انسان پايدار است و تاريخ، دگرگوني عمده

  اش چنين روشي را دقيقاً به كار نبرد. هاي سياسيبه كار گرفت، اما خود او در انديشه دقيق را براي فهم جامعه

تالكوت داند نه در دست مردم. هاي امروز را تشريفاتي دانسته و قدرت سياسي را در دست سياستمداران كاردان ميريمون آرون، دموكراسي  »2«گزينه  ـ51
دانـد. جـرج زيمـل نيـز قـدرت سياسـي را       سياسي با محيط (نظام اجتمـاعي) مـي   هاي نظامپرداز سيستمي، قدرت سياسي را محصول كنشز، نظريهپارسون

هـاي اجتمـاعي و سياسـي    پندارد. بنابراين اين دو، قدرت سياسي را نه در دست سياستمداران بلكه نتيجه كنشجامعه و سياست مي محصول رابطه دوسويه
  داند.هاي متعدد و رقيب ميدانند. رابرت دال نيز قدرت سياسي را محصول اعمال و اقدامات گروهسيار ميب

هاي روهناپذير رقابت و سازش ميان گگراست. بر اين اساس قدرت سياسي، فرآيند پايانتكثر و تنوع منابع قدرت، فرض اصلي ديدگاه كثرت   »3«ـ گزينه 52
هـاي مـذهبي، قـومي و غيـره     بنديهاي كارگري، گروههاي صنعتي و تجاري، جنبشمختلفي است كه نماينده علايق و منافع اجتماعي گوناگوني مانند گروه

هاي دولت نيـز حاصـل   هاي مختلفي پراكنده است كه داراي منافع و علايق مختلف يا متعارض هستند. سياستهستند. بنابراين قدرت سياسي در ميان گروه
هاي مختلفي مانند طبقه، مـذهب،  گرا، جامعه بر اساس شكافپرداز كثرتهاي متنوع و رقيب است. به نظرت رابرت دال، نظريهجمع و تلفيق علايق اين گروه

هـا و نهادهـا،   هاي فشار، انجمـن مانند گروه هاي مؤثر بر زندگي سياسيها و دستهشود و هر يك موجب پيدايش گروهنژاد، قوم و علايق محلي از هم پاره مي
گرايـي،  پردازان نخبهترين نظريهاشتراوس، لوئي آلتوسر و نيكولاس پولانزاس و مهمگرا، لويپردازان ساختارنظريهترين شود. مهمها، احزاب و غيره مياتحاديه

  رايت ميلز بودند. تو، موسكا، ميخلز و سيپاره

هاي قدرت در جامعه وجود دارنـد كـه نـه تنهـا بـر قـدرت سياسـي تـأثير         به  موجب الگوي پلوراليسم (تكثر منابع قدرت)، شماري از گروه  »4«ـ گزينه 53
ت كه در آن نه رقابت كامل در اقتصاد اس» اليگوپولي«ها پراكنده است. اين وضعيت قابل تشبيه به وضعيت گذارند، بلكه قدرت سياسي در ميان اين گروهمي

واحـد) برقـرار اسـت، بلكـه تعـدادي گـروه        ]نخبه [يا انحصار كامل (معادل حكومت اليت » مونوپولي«بازاري (معادل دموكراسي به معناي اكثريتي آن) و نه 
نظور شـومپيتر از اصـطلاح اليگوپـولي در حـوزة     هاست. بنابراين مكنند و شناخت رابطه دولت و جامعه نيازمند شناخت اين گروهقدرت با يكديگر رقابت مي
  ها و بازيگران مدني همچون رقابت در بازار اقتصادي است.كم و كاست همه گروهسياست، رقابت سالم و بي
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اتي و اقتصـادي در تحليـل   پلخانف، كائوتسـكي و لنـين متـأثر از نظريـات اوليـه در ماركسيسـم، همچنـان بـر عامـل طبق ـ           »3«گزينه  ـ54
داري، نقـش  كه گرامشي با گسست از سنت اوليه ماركسيسم و انتقال ايدئولوژي از روبنا به زيربناي جامعـه سـرمايه   در حاليكردند. داري تكيه ميسرمايه

  هاي انساني مورد بررسي قرار داد. آن را در تحكيم هژموني طبقه مسلط از طريق مسخ ذهنيت سوژه
  

كرد، دارندورف قدرت را عنصر اساسي برخلاف ماركسيسم كلاسيك كه مالكيت را تعيين كننده اصلي وضعيت يك طبقه اجتماعي تلقي مي  »2«نه ـ گزي55
در سازمان شوند، اما موقعيت آنها از تقسيم قدرت داند. بر پايه نظر دارندورف، طبقات اجتماعي بر محور ترتيبات ساختاري نظم اجتماعي استوار ميطبقه مي

  ترين منبع تضادهاي سياسي در جامعه مدرن امروزي، توزيع نابرابر اقتدار و قدرت رسمي است.در نتيجه بنا بر اعتقادي، مهمگيرد. اجتماعي تشئت مي

تـو از  رايـت ميلـز، موسـكا و پـاره    شوند. در مقابل، سـي اتيك محسوب ميگراي دموكرپردازان نخبهرابرت دال و جوزف شومپيتر از مدافعان و نظريه  »1«ـ گزينه 56
  روند. گرايي كلاسيك به شمار ميپردازان نخبهنظريه

  كتاب احزاب سياسي و سياست توسعه متعلق به واينر است.   »3«ـ گزينه 57

هاي افراد را به ها كه غايات زندگي را تعيين و كنشاند از: الف ـ ارزشنظر تالكوت پارسونز، عوامل همبستگي و استمرار اجتماعي عبارتاز   »2«ـ گزينه 58
نهادها  دهند. ج ـهاي عمل اجتماعي را به دست ميكنند و قواعد و روشآيند، عمل ميها پديد ميكنند. ب: هنجارها كه در سايه ارزشسوي آن هدايت مي

اجتماعي هستند كه در عمل،  هاي درون هر حوزه از نظامها كه مجموعه كارويژهها و هنجارها در مؤسسات اجتماعي هستند. دـ نقشكه تبلور ارزش
  كنند. ها و هنجارها را درون نهادها اعمال ميارزش

امل نارسايي براي فهم رفتار اجتماعي، جامعه و تاريخ است. انسان عمدتاً موجودي غيرعقلاني و واجد ذخاير بزرگ تو عقل، عدر ديدگاه پاره  »1«ـ گزينه 59
 هاي علوم دقيقهتو مدعي بود بايد روشآورد. پارهاي در آن به وجود نميغريزي و احساسي است و اين ويژگي در انسان پايدار است و تاريخ، دگرگوني عمده

  اش چنين روشي را دقيقاً به كار نبرد. هاي سياسيجامعه به كار گرفت، اما خود او در انديشه را براي فهم

كند كه پيدايش سازمان چه در سطح احـزاب و چـه در سـطح    بيان مي» احزاب سياسي«ميشلز، نويسنده رئاليست آلماني در كتاب معروف   »2«ـ گزينه 60
شود سـازمان  شود. به نظر موسكا نيز آنچه باعث برتري گروه اقليت بر اكثريت ميهاي اليگارشي و سلطه يك اقليت ميره موجب گسترش گرايشدولت هموا

مندان هاي زيستي و رواني نخبگان توسط ديگـر انديش ـ كند. ويژگينيافته سلطه پيدا مييافته به راحتي بر اكثريت سازمانآنهاست. يك گروه كوچك سازمان
  دانند.هاي سازماني ميتو مطرح شد. بنابراين موسكا و ميشلز، سلطه نخبگان بر جامعه را ناشي از موقعيت و تواناييگرا، به ويژه پارهنخبه

رايـت ميلـز. جـوزف شـومپيتر در دسـته      ميخلـز و سـي  تـو، موسـكا، روبـرت    انـد از: پـاره  گراي كلاسيك عبارتپردازان نخبهنظريهترين مهم  »2«ـ گزينه 61
  گيرد.هاي نخبگان قرار ميبنديتكنوكراتيك و مدرن از تقسيم

د. شناسي پلوراليسـتي امـروز را بايـد در نظريـات رئاليسـتي و اليتيسـتي اوايـل قـرن بيسـتم جسـتجود كـر           هاي نظري الگوي جامعهريشه  »4«ـ گزينه 62
كردند كه در جوامع سياسـي، همـواره يـك اليـت يـا      تو، گانتانو موسكا و رابرت ميخلز در نقد دموكراسي استدلال ميهاي بدبيني مانند ويلفردو پارهرئاليست

اصلي همواره اين بـوده  شناسانه درباره ماهيت و توزيع قدرت سياسي مطرح شد. بحث هاي جامعهگروه سرآمد، حاكم است. در نتيجه، چنين مشاجراتي بحث
  است كه قدرت در جوامع مدرن به تمركز گرايش دارد يا تفرق؟

نـي و  تو عقل، عامل نارسايي براي فهم رفتار اجتماعي، جامعه و تاريخ است. از نظر وي انسان عمدتاً موجودي غير عقلااز ديدگاه ويلفردو پارهبه طور كلي   »3«ـ گزينه 63
هـاي  تو مدعي بـود كـه بايـد روش   آورد. پارهاي در آن به وجود نميواجد ذخاير عظيم غريزي و احساسي است و اين ويژگي در انسان پايدار است و تاريخ، دگرگوني عمده
  اش چنين روشي را به طور دقيق به كار نبرد.سيهاي سياعلوم دقيقه را براي فهم جامعه به كار گرفت و بر تجربه و عينيت تأكيد گذاشت، اما خود او در انديشه

شناسي سياسي پلوراليستي را عرضه ) مباني الگوي جامعه1915» (فرآيند حكومت«پيش از رابرت دال، ديويد ترومن در كتاب معروف خود   »1«ـ گزينه 64
هاي مدرن به عنوان موضوع اصلي علم سياست تأكيد گذاشته بود. بر طبق تحليل ترومن، ياسي دولتنفوذ رقيب در زندگي سهاي ذيكرده و بر اهميت گروه
هـاي مختلـف و گونـاگوني اسـت كـه در جامعـه       هاي اجتماعي استقلال ندارد، به اين معني كه در واقع دولت عرصه نفوذ و رقابت گروهدولت در مقابل گروه

  هاي متنوع رقيب است. ع و تلفيق علايق گروههاي دولت حاصل جماند. سياستپراكنده

هاي افراد ها كه غايات زندگي را تعيين و كنشالف ـ ارزش اند از:از نظر تالكوت پارسونز، عوامل همبستگي و استمرار نظام اجتماعي عبارت»  2«ـ گزينه 65
دهند. ج ـ هاي عمل اجتماعي را به دست ميكنند و قواعد و روشآيند، عمل ميها پديد ميه در سايه ارزشكنند. ب ـ هنجارها كرا به سوي آن هدايت مي

هاي درون هر حوزه از نظام اجتماعي هستند كه در عمل، ها كه مجموعه كارويژهها و هنجارها در مؤسسات اجتماعي هستند. د ـ نقشنهادها كه تبلور ارزش
  كنند. درون نهادها اعمال ميها و هنجارها را ارزش

كرد: يكي حوزه عمومي يا دولت و ديگري حوزه خصوصي يا جامعه مدني. به نظـر وي قـدرت   گرامشي دو حوزه روبنايي را از هم تفكيك مي  »1«گزينه  ـ66
شود. به نظـر گرامشـي   رصه دولت و حكومت به عنوان سلطه مستقيم ظاهر ميطبقه حاكم در عرصه جامعه مدني به عنوان هژموني (استيلاي فكري) و در ع

  مثلاً كليساي كاتوليك به عنوان سازمان فكري و فرهنگي طبقه حاكم، دستگاه هژموني آن طبقه در جامعه مدني است.
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  فصل چهارم
 »سياسي زندگي بر تأثيرگذار عوامل«

 
  شده كنكوري فصل چهارمبنديهاي طبقهتست

 181(سراسري   فرهنگ سياسي تبعي يا انقيادي، مناسب رژيم سياسي ........... است.  ـ(  
  متجدد سنتي ـ نيمه) نيمه4  راستي  ) دست3  ) ابتدايي 2  ) دموكراتيك  1

 281(سراسري   هاي جوامع پيشرفته صنعتي، كدامند؟ ـ از جمله ويژگي(  
  گرايي و مشاركت بالا ) ايدئولوژي4  گرايي   گرايي و سنت) حزب3  تفاوتي و بيزدايي ) ايدئولوژي2  ) لائيك بودن و پنهانكاري 1

 381(سراسري   مند بودن از ........... است. ـ به نظر آلموند و پاول، وجه اساسي نوسازي در فرهنگ سياسي بهره(  
  ) تمايزگذاري ساختاري  4  ) فرهنگ شهري 3  ) فرهنگ مشاركتي  2  ) فرهنگ صنعتي  1

 487و  83(سراسري   ترين نوع مشاركت سياسي كدام است؟ ـ كمترين درجه يا نازل(  
 ) عضويت در يك سازمان سياسي 4  ) مشاركت در اجتماعات عمومي 3  ) داشتن مقام حزبي 2  ) رأي دادن 1

 5 83(سراسري   ـ از نظر فرهنگ گرايان كدام عبارت درست است؟(  
  سنتي  فرهنگ مشاركتي و نظام نيمه) 2  ) فرهنگ انقيادي و دموكراسي  1
  مدرن ) فرهنگ سياسي انقيادي و نظام نيمه4  ) فرهنگ پاروكيال و دموكراسي 3

 6؟باشدنميپذير دهد و دوام و رونق اين نوع حكومت بدون آن امكانحكومت جمهوري را تشكيل مي» اصل«يك از عوامل زير ـ از نظر مونتسكيو، كدام  
  )84(سراسري   

  ) ترس 4  ) فضيلت  3  بودن دولت  ) كوچك2  شرف  ) 1

 7 84(سراسري   ـ كدام معادله از نظر ايسنك، درست است؟(  
  ) راست و اعتدال = سوسياليسم  2  ) راست و اعتدال = ليبراليسم  1
  ) چپ و اعتدال = كمونيسم 4  ) چپ و خشونت = سوسياليسم  3

 884(سراسري   نگ و سياست برقرار است؟ ـ به نظر آلموند و وربا چه ارتباطي بين فره(  
  كننده فرهنگ سياسي است. ) ساختار و نظام سياسي تعيين1
  شود. ) همسويي بين فرهنگ و نظام سياسي موجب ثبات سياسي مي2
  ) ميان فرهنگ سياسي و نظام سياسي رابطه عليّ متقابل وجود دارد. 3
  اي متقابل وجود دارد. سياست و حقوق) رابطهنظام اجتماعي (فرهنگ، اقتصاد، ) بين چهار خرده4

 9 86(سراسري   ـ تقسيم فرهنگ سياسي به فرهنگ محدود، تبعي و مشاركتي از كيست؟(  
  ) دوويچ و لرنر 4  ) اينكلز و اسميت 3  ) آلموند و پاول 2  ) آلموند و وربا 1

 1087(سراسري  تالين و فرانكو به خودكامگي چه بوده است؟ ـ از نظر آدلر عامل اصلي گرايش افرادي چون هيتلر، موسوليني، اس(  
  خشونت والدين نسبت به كودك) 4  هاي نوجواني ) بحران3  ) نقص جسماني2  ) اختلالات جنسي  1

 1188(سراسري  شود؟ داري سبب چه چيز ميـ از نظر هربرت ماركوزه، سركوب غرايز در جوامع سرمايه(  
  ) افزايش نيروهاي مخرب 4  توجهي به سياست ) بي3  فرهنگ ) تقويت 2  ي تمدن ) توسعه1

 12 88(سراسري  ـ از نظر ويتفوگل استبداد شرقي ريشه در چه چيز دارد؟(  
  ي شرق  ) نوع فئوداليته4  ) نظام حقوقي شرق 3  ) فرهنگ استبدادي  2  ) نظام آبياري  1
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 شده كنكوري فصل چهارمبنديهاي طبقهپاسخنامه تست
    

دانند و در اين راستا سه نوع آلموند و وربا در پژوهشي مشترك همسويي بين فرهنگ سياسي و نظام سياسي را موجب ثبات نظام سياسي مي  »4«ـ گزينه 1
  كنند:  فرهنگ سياسي را كه با سه نوع نظام سياسي مطابقت دارد از هم تفكيك مي

هـاي سـنتي كـه در آن سـطحي از     ) فرهنگ سياسي انقيادي كه بـا نظـام  2و بسته سازگار است.  هاي سياسي ابتدايي) فرهنگ سياسي محدود كه با نظام1
هـاي  ) فرهنـگ سياسـي مشـاركتي كـه بـا نظـام      3انفكاك ساختار و تقسيم مشاغل وجود دارد اما مشاركت و توسعه سياسي وجـود نـدارد، همخـواني دارد.    

  دموكراتيك همسويي دارد.

تا حـدي  هاي طبقاتي در جوامع پيشرفته صنعتي به دليل رشد اقتصادي، كاهش فاصله طبقاتي و در نتيجه افزايش سطح رفاه، شكاف  »2«ـ گزينه 2
  گرفت، فاصله گرفتند.  هاي طبقاتي شكل ميگرايي كه معمولاً بر پايه شكافگرايي و ايدئولوژيترميم يافت و بدين ترتيب، احزاب از حزب

هاي فرهنـگ مشـاركتي عبـارت اسـت از:     شود. ويژگيبه نظر آلموند و پاول، فرهنگ سياسي مشاركتي به دموكراسي و نوسازي سياسي منجر مي  »2«ـ گزينه 3
شود. ايـن فرآينـد خـود، اسـتقلال     بوعات آزاد و ... ميهاي جامعه مدني مانند: احزاب، سنديكاها، مطگيري گروهشركت فعالانه افراد در سياست كه منجر به شكل

  رود.ترين عناصر نوسازي به شمار ميهاي سياسي ـ اقتصادي از قدرت دولتي و تمايزگذاري ساختاري را به دنبال دارد كه از مهمزيرمجموعه

خبري هم افتاده شود خود، گواه فرهنگ سياسـي ضـعيف و   ي سياسي است، حتي اگر از روي بيافتد عصاره كل زندگرأيي كه در صندوق مي  »1«ـ گزينه 4
  روند. بنابراين رأي دادن كمترين درجه نوع مشاركت سياسي است.ها بالاترين نوع مشاركت سياسي به شمار ميانفعال سياسي است. ساير گزينه

دانند و در اين راستا سه نوع فرهنگ سياسي را كه بـا  و وربا همسويي فرهنگ سياسي و نظام سياسي را موجب ثبات نظام سياسي ميآلموند   »4«گزينه  ـ5
هاي سياسي بسـته و ابتـدايي سـازگار اسـت.     كنند: يكي فرهنگ سياسي محدود (پاروكيال) كه با نظامسه نوع نظام سياسي مطابقت دارند از هم تفكيك مي

هاي سنتي همخواني دارد كه در آن سطحي از انفكاك سـاختاري و تقسـيم مشـاغل وجـود دارد امـا مشـاركت و       هنگ سياسي انقيادي كه با نظامديگري فر
انـد. سـوم   يتوسعه سياسي وجود ندارد (نظام نيمه مدرن). در اين فرهنگ، مردم از آگاهي برخوردارند اما به دليل ترس يا احترام، تابع محض قـدرت سياس ـ 

  هاي دموكراتيك همسويي دارد. فرهنگ سياسي مشاركتي كه با نظام

  ترس، پايه تشكيل دولت در انديشه توماس هابز است. ترين حكومت است.از نظر مونتسكيو حكومت جمهوري، با فضليت  »3«ـ گزينه 6

شود كه با دو گرايش عمده سياسي يعني راست و چپ قابـل  ها مشاهده ميقد است دو حالت عمده يعني خشن و ملايم در انسانايسنك معت  »1«ـ گزينه 7
آورنـد و  ها را به وجود مـي هاي خشني كه به راست گرايش پيدا كنند، طيف فاشيستآيد. انسانها چهار گروه سياسي به وجود ميتلفيق است و از تلفيق آن

  دهند:  ها را تشكيل ميگرايش پيدا كنند، گروه سوسياليست اگر به چپ
  تركيب راست و اعتدال؛ ليبراليسم، راست و خشونت؛ فاشيسم، چپ و اعتدال؛ سوسياليسم، چپ و خشونت؛ كمونيسم.  

ها در اين راستا سه سطح فرهنگ سياسي را كه دانند. آنظام سياسي ميآلموند و وربا همسويي بين فرهنگ و نظام سياسي را موجب ثبات ن  »2«ـ گزينه 8
هاي سياسي ابتـدايي و بسـته، فرهنـگ سياسـي انقيـادي بـا       كنند: فرهنگ سياسي محدود با نظامبا سه نوع نظام سياسي همخواني ندارد از هم تفكيك مي

  واني دارند. هاي دموكراتيك همخهاي سنتي و فرهنگ سياسي مشاركتي با نظامنظام

  كنند:آلموند و وربا سه نوع فرهنگ سياسي را كه با سه نوع نظام سياسي مطابقت دارند از هم تفكيك مي  »1«ـ گزينه 9
سنتي كه در آن سطحي از انفكـاك  هاي ) فرهنگ سياسي انقيادي كه با نظام2هاي سياسي ابتدايي و بسته سازگار است. ) نظام سياسي محدود كه با نظام1

هـاي دموكراتيـك   ) فرهنگ سياسي مشاركتي كه با نظـام 3ساختاري و تقسيم مشاغل وجود دارد اما مشاركت و توسعه سياسي وجود ندارد، همخواني دارد. 
  هاي نظام سياسي است. ها و خروجيهمكاري آلموند و پاول در زمينه نقش احزاب، در وروديهمسويي دارد. 
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هاي عضوي و جسماني هستند، مانند: هيتلـر، اسـتالين و فرانكـو كـه     زند كه داراي نقصاز نظر آدلر خشونت سياسي از جانب افرادي سر مي  »2«ـ گزينه 10
  آميز به كار گرفته شد. كوتاه قد بودند. اختلالات جنسي توسط ويلهلم رايش براي توضيح رفتار سياسي خشونت

شود، مسـئول گـرايش بـه خشـونت در جامعـه      هاي دولتي و مذهبي ميماركوزه نظام سركوب جامعه را كه شامل خانواده، مؤسسه و دستگاه  »4«ـ گزينه 11
قابل، فرويـد سـركوب   شود، كامراني و كامروايي است و نه سركوب. در مها ميكند. وي معتقد است آنچه باعث شكوفايي استعدادها و توسعه تمدنمعرفي مي

  دانست.غرايز را لازمه توسعه تمدن مي

كرد. ويتفوگل تلاش كـرد  داري در شرق را توجيه مينوع فئوداليته شرق مربوط به نظريات ماركس است كه بر اساس آن عدم تكوين سرمايه  »1«ـ گزينه 12
ل خاص حاكميت در شرق بپردازد. به نظر وي كمبود آب، مسئله اصلي جوامع آسـيايي بـوده اسـت، لـذا اسـتبداد      به توجيه شك» شيوه آبياري«تا بر مبناي 

  شرقي ريشه در نظام آبياري دارد.
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  فصل پنجم
 »دولت و سياسي مشروعيت سلطه، قدرت،«

  شده كنكوري فصل پنجمبنديهاي طبقهتست

 181(سراسري   ز: ـ همگرايي (ادغام) سياسي عبارت است ا(  
  ) ادغام نيروهاي سياسي در هم 2  هاي دولتي ) ادغام ارگان1
  ) ادغام جامعه مدني و سياسي در يكديگر 4  ) ورود فرد به چرخه زندگي سياسي 3

 2 81(سراسري   تعريف كدام مفهوم است؟ » نحوة دخيل شدن و ورود افراد در قدرت«ـ(  
  ) فرهنگ سياسي 4  ) بحران سياسي  3  ) مشاركت سياسي 2  ) خشونت سياسي  1

 382(سراسري   داند؟ داري ميوار طبقه سرمايهـ كدام انديشمند، مديران را روشنفكران اندام(  
  ) گرامشي4  ) ماركس 3  ) بلخانوف 2  ) لنين  1

 4 ر دست رئيس جمهوري است كه مسـتقيماًٌ  يك نظام سياسي كه در آن تفكيك قوا به طور مطلق در قانون اساسي اعلام شده است، قوه مجريه د«ـ
  )83(سراسري   نامند. ، را .............. مي»شود، رئيس جمهور و وزيران در برابر قوة مقننه يا پارلمان مسئوليت ندارنداز سوي ملت انتخاب مي

  ) نظام مشروطه 4  ) نظام استبدادي  3  ) نظام پارلماني 2  ) نظام رياستي 1

 5...... 83(سراسري   باشند. ......، روشنفكران داراي پايگاه اجتماعي گوناگون و نظرات فكري شناور ميـ از نظر(  
  ) پولانزاس 4  ) گرامشي  3  ) مانهايم2  ) وبر 1

 684(سراسري   شناسي سياسي در چيست؟ ـ اهميت آنتونيو گرامشي، در تحول انديشه ماركسيستي جامعه(  
  ) نقش مهم طبقه متوسط 4  ) بازتعريف پرولتاريا 3  در اكونوميسم ) ترديد 2  ) نقش مهم ايدئولوژي 1

 7 پذيرد؟ ميـ براساس نظريه فرهنگي (تفسيرگرايي) ماكس وبر، در كتاب اقتصاد و جامعه، تضمين يا تداوم مشروعيت يك نظام از طريق كدام انگيزه صورت  
  )84(سراسري   

  يروني ) دروني و ب4  ) مذهبي  3  ) بيروني 2  ) دروني 1

 884(سراسري   شود؟ ـ از ديدگاه ابن خلدون كدام عامل موجب پيري دولت و در نتيجه سرنگوني و فروپاشي آن مي(  
  ) تمام موارد4  آساني  ) تن3  ) تجمل 2  ) استبداد  1

 984(سراسري   داند؟  يك از انديشمندان ماركسيست، نقش روشنفكران در مبارزه طبقاتي را مهم ميـ كدام(  
  بند  ) ميلي4  ) ليندبلوم  3  ) گرامشي  2  ) اسكاچپول  1

 10 84(سراسري   ـ براساس نظريه ابونصر فارابي، ريشه نظم سياسي و اجتماعي در چيست؟(  
  ) فرهنگ، عادات، تربيت، آداب و آموختگي  2  الزام و اجبار  ) استبداد،1
  داد متفاوت و متفاضل ) فطرت، استع4  ) فرهنگ جامعه و تفاضل استعدادهاي افراد 3

 1184(سراسري   دهد؟ يك از عوامل، مبادي دولت را تشكيل ميالدين طوسي، كدامـ از نظر خواجه نصير(  
  ) محبت  4  ) عصبيت  3  ) تعاون 2  ) ترس 1

 1284(سراسري   ها رابطه بيشتري دارد؟ يك از نظامـ ايدئولوژي با كدام(  
  ) دموكراتيك  4  اهي ) رف3  ) ليبرال  2  خواه) تماميت1

 1384(سراسري   ها به كار گرفته شده است؟ ـ مفهوم مصلحت دولت در كدام نوع از دولت(  
  ) مطلقه  4  ) ليبرال  3  ) رفاهي 2  ) ارشادي  1

 1485(سراسري   شناس ماركسيست، ايدئولوژي اهميتي در حد زيربنا دارد؟ ـ از نظر كدام جامعه(  
  ) دهرندرف 4  گرامشي   )3  ) پولانزاس 2  ) اوفه 1
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 15 85(سراسري   در نظريه كدام انديشمند برجسته شده است؟ » بلوك قدرت«ـ مفهوم(  
  ) ماكس وبر 4  ) ماركس 3  ) پارسونز 2  ) پولانزاس 1

 1686(سراسري   شود؟ يك از انواع دموكراسي بر ايجاد دولت رفاهي تأكيد ميـ در كدام(  
  ) ليبرال  4  د قومي ) چن3  ) صنعتي  2  ) اجتماعي  1

 1787(سراسري  ها بهترين دولت، دولت .............. است. ـ از نظر ليبرال(  
  گر ) نظارت4  ) قدرقدرت 3  ) كمينه  2  ) اقتصادي  1

 1887(سراسري  شناسي سياسي گرامشي كدام است؟ ترين عنصر در جامعهـ مهم(  
  ) روبناي دولت و حزب 4  قتصادي  ) زيربناي ا3  ) ساختار سياسي  2  ) ايدئولوژي 1

 1987(سراسري  پذيري سياسي چيست؟ ـ نقطه نهايي فرآيند جامعه(  
  ) مشروعيت  4  ) مشاركت سياسي 3  ) استقلال دولت 2  ) آموزش سياسي   1

 20 87(سراسري  ـ از نظر شومپيتر عامل اصلي استقلال دولت چيست؟(  
  مستقل  ) نخبگان سياسي 2  ) استقلال ارتش ملي 1
  ) برگزيده شدن كارمندان آن از ميان اقشار متفاوت 4  ) از بين رفتن طبقات اجتماعي  3

 21 87(آزاد   ـ كدام يك از مفاهيم قدرت زير پشتوانه اجرايي اجبارآميز ندارد؟(  
  ) اجتماعي  4  ) سياسي  3  ) فرهنگي  2  ) اقتصادي  1

 22 88(سراسري  گذارد؟ رفتار سياسي ميـ بالا رفتن توليد ناخالص ملي چه تأثيري بر(  
  ) افزايش رقابت سياسي ناسالم4  تفاوتي سياسي  ) بي3  ) كاهش خشونت 2  ) افزايش خشونت 1

 2388(سراسري  شود. شناسان، توسعه فني سبب .............. تضادهاي سياسي ميـ از نظر روان(  
    سازي) ساده4  ) پيچيده نمودن 3  ) كاهش  2  ) افزايش 1

 2488(سراسري  ي ماركس در خصوص قدرت سياسي است؟ ـ كدام عبارت بيانگر نظريه(  
  ) تضاد طبقاتي منشأ اصلي قدرت سياسي است. 2  خيزد. ) قدرت سياسي از روابط اجتماعي توليد برمي1
   ) قدرت سياسي ناشي از دولت و سياست آن است.4  كار در جامعه منشأ قدرت سياسي است. ) تقسيم3

 25 هـاي سياسـي   هايشان نسبت به پديدهادراكشان از سياست شكل گرفته و واكنشي آن افراد با نظام سياسي آشنا شده،فرآيندي كه به وسيله«ـ
  )88(سراسري  ي سياسي است؟ ، تعريف كدام واژه»شودمشخص مي

  ياسي ) مشاركت س4  ) رفتار سياسي  3  ) اجتماعي شدن سياسي  2  ) ارتباطات سياسي  1

 2688(سراسري  ها در جوامع امروزي است؟ ترين آنـ كدام نوع از مشاركت سياسي شايع(  
  ) مشاركت در اجتماعات سياسي 4  ) عضويت در احزاب سياسي 3  ) روزنامه خواندن 2  ) رأي دادن 1

 2788(سراسري  ، صحيح است؟ »در رژيم مبارزه«بندي موريس دوورژه از مبارزات سياسي، كدام عبارت در خصوص ـ بر طبق تقسيم(  
  ايدئولوژيك عليه رژيم نامشروع  ) مبارزه فكري ـ1
  آميز  هاي خشونت) مبارزه عليه رژيم نامشروع با روش2
  آميز  هاي مسالمتآميز و هم با روشهاي خشونت) مبارزه عليه رژيم نامشروع هم با روش3
  آميز، ضمن پذيرش مشروعيت نظام سياسي  ي مسالمتها) مبارزه در چارچوب قانون اساسي با روش4

 28 .89(سراسري   ـ از نظر ريمون آرون عامل اصلي تفاوت بين جوامع صنعتي، ............ است(  
  ) تراكم سرمايه يا نبود آن 4  ) بود و نبود نبرد طبقاتي 3  ) رژيم سياسي  2  ) وجود طبقات 1
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 29 89(سراسري   بندي شده است؟ زندگي اجتماعي معاصر تحت عنوان كدام اصطلاح مفهومـ نظريه معروف اولريش بك در خصوص(  
  ) پسامدرنيسم  2  ) جامعه خطرپذير 1
  يافته داري غير سازمان) سرمايه4  پذير ) پسامدرنيته انعطاف3

 3089(سراسري   دام است؟ شناسي سياسي كلاسيك پديدار شده، كمحور جامعهـ بزرگترين تهديدي كه براي الگوي دولت ـ(  
  هاي غيردولتي  ) سازمان4  ) دموكراسي راديكال 3  ) جهاني شدن 2  ) پسامدرنيسم  1

 31 89(سراسري   به معناي دولتي است كه ............ » دولت ميزگردي«ـ(  
  كنند.  المللي بحث ميهاي ملي و بينهاي مختلف پيرامون سياست) در آن گروه1
  اركتي در مقابل دموكراسي راديكال معتقد است. ) به دموكراسي مش2
  ) به دموكراسي راديكال در مقابل دموكراسي نمايندگي معتقد است. 3
  ) به دموكراسي مشاركتي در مقابل دموكراسي نمايندگي معتقد است. 4

 3289(سراسري   گيرد؟ ـ در نظريه ماركسيسم، قدرت سياسي از كدام متغير شكل مي(  
  ) شيوه توليد 4  ) روابط اجتماعي توليد 3  ) نيروهاي توليدي  2  بقاتي ) ساختار ط1

 3389(سراسري   خواني دارد؟ دهد همهاي دولت با برداشتي كه ماركس در كتاب هجدهم برومر لوئي بناپارت از دولت ارائه ميـ كدام يك از مدل(  
  دل ابزاري ) م4  ) مدل اجبارآميز  3  ) مدل داوري 2  ) مدل كاركردگرايانه 1

 34 90(سراسري     است.……… ، در عصر مدرن وظيفه سلطه ايدئولوژيكي به عهده »آنتونيوگرامشي«از نظر  ـ(  

  ) نيروهاي مذهبي4  ) احزاب سياسي3  ) روشنفكران2  ) دولت1

 35 90(سراسري   هاي رفاهي كدام دولت است؟نقطه مقابل دولتـ(  
  ) ليبرال دموكرات4  كار) محافظه3  ) نوليبرال2  ) ارشادي1

 36 90(سراسري   هاست؟ ورز معتقد است كه تحليل سياست، همان تحليل گروهكدام انديشهـ(  
  ) لاسول4  ) ليندبلوم3  ) بنتلي2  ) ايستون1
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 شده كنكوري فصل پنجمبنديهاي طبقهپاسخنامه تست

اي كه محيط او را تشكيل داده تطبيـق  شود و خود را با جامعهآن فرد در فرهنگ جامعه خود ادغام مي ادغام سياسي، فرآيندي است كه طي  »3«ـ گزينه 1
شود. در نتيجه، ادغام سياسي معطوف به فـرد اسـت نـه    آيد، يا به طور خلاصه به شهروند تبديل ميدهد و به صورت يك بازيگر براي نظام سياسي درميمي

  ها).  گزينهنهادها و نيروهاي سياسي (ساير 

كـه  گوينـد. در حـالي  مـي » فرهنگ سياسي«هاي فردي نسبت به سياست در ميان اعضاي يك نظام سياسي گيريها و جهتبه الگوي نگرش  »2«ـ گزينه 2
پيوندد كه مشاركت سياسـي بـا   زماني به وقوع مي نام دارد. خشونت سياسي و بحران سياسي،» مشاركت سياسي«ورود و مشاركت افراد در قدرت و سياست 

  بحران مواجه شده باشد. 

خـويش را بـه   » انداموار«به نظر گرامشي هر طبقه اجتماعي به مقتضاي جايگاهش در ساخت توليد اقتصادي جامعه، يك يا چند گروه از روشنفكران   »4«ـ گزينه 3
  اند.لحاظ فكري حافظ منافع آن طبقهآورد كه از وجود مي

افكند. لنين نيز روشنفكران را برحسب علايـق  برد و آنها را به وضعيتي شبيه وضعيت پرولتاريا درميداري، استقلال روشنفكران را از ميان ميبه نظر ماركس، سرمايه 
  كند. طبقاتي ميان روشنفكران بورژوايي و پرولتاريايي تقسيم مي

هـاي  شود، صورت نگرفته است. در نظـام هاي رياستي مشاهده ميهاي پارلماني تفكيك قوا به صورت مطلق نظير آنچه در نظامدر نظام  »1«ـ گزينه 4
ليت دارنـد. در حـالي كـه در    وزير و وزرا در برابر پارلمان مسئوشود، همچنين نخستپارلماني، رئيس قوة مجريه توسط نمايندگي پارلمان انتخاب مي
شود، همچنين وزيران نه در برابر پارلمان و نه حتـي در مقابـل رئـيس قـوة مجريـه      نظام رياستي، رئيس قوة مجريه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي

اند. بـه عبـارت   از يكديگر تفكيك نشده هاي رياستي به طور مطلقهاي پارلماني، قوه مجريه و قوة مقننه مانند نظاممسئوليت ندارند. بنابراين در نظام
  ها قوة مجريه از درون قوة مقننه برخاسته است.  ديگر در اين نظام

هسـتند. در  خيزنـد، از نظـر اجتمـاعي و فكـري شـناور      هاي اجتماعي گوناگوني برميبه نظر مانهايم، روشنفكران از آنجايي كه از درون پايگاه  »2«ـ گزينه 5
گفـت: يكـي   اي هسـت. وي از دو نـوع روشـنفكر سـخن مـي     كرد كه ميان روشنفكران و طبقات اجتماعي، روابط پيچيدهمقابل آنتونيو گرامشي استدلال مي

  ». جذب شده«و ديگري » انداموار«روشنفكران 

موجـب هژمـوني    ]تكوين آن جامعه مدني به عنوان جزئي از روبنا (نه حوزه زيربنا طبق انديشه ماركس) اسـت  كه بستر[در نظر گرامشي، ايدئولوژي   »1«ـ گزينه 6
شود. بنابراين گرامشي عرصه مبارزه طبقاتي را نه طبق انديشه ماركس حوزه روابط توليدي، بلكه در بستر جامعه مدني و ايدئولوژي (استيلاي فكري) طبقه حاكم مي

  گرامشي در باب سياست، عبارت از نقش ايدئولوژي در سلطة سياسي است.ويژگي كليدي انديشه  داند.تسلط طبقه حاكم ميبه عنوان عامل 

تضـمين يـا   » و جامعـه  اقتصـاد «داري در غرب بهره برد. همچنين به نظر وبر در كتـاب  وبر از انگيزه مذهبي براي توضيح چگونگي تكوين سرمايه  »4«ـ گزينه 7
  پذيرد.هاي دروني و بيروني صورت ميتداوم مشروعيت يك نظام از طريق انگيزه

ــ مرحلـه تثبيـت فرمانـدهي و گـرايش بـه اسـتبداد و        2ـ مرحله ظفـر و پيـروزي   1ها (گانه عمر دولتابن خلدون در بررسي خود از مراحل پنج   »2«ـ گزينه 8
ـ مرحلـه اسـراف، فرسـودگي و انحطـاط)      5جويي ـ مرحله خرسندي و مصلحت4گيري از مزاياي آسودگي و آسايش ـ مرحله حفظ خودكامگي و بهره3ودكامگي خ

  آيند. ها به شمار ميها و سرانجام نابودي دولتهاي اقتصادي از علل تضعيف و پيري دولتمعتقد است گرايش به تجمل و پيدايش شكاف

داري در داخل جامعه مدني و سلطه سياسـي  داري حافظ هژموني يا استيلاي ايدئولوژيك طبقه سرمايهبه نظر گرامشي، روشنفكران جامعه سرمايه  »2«ـ گزينه 9
رود، انعي بر سر راه طبقه اجتماعي مسلط به شمار نمـي سان از نظر گرامشي، حضور روشنفكران در دستگاه قدرت نه تنها مآن طبقه در داخل دولت هستند. بدين

  كند.  بلكه در اصل تداوم سلطه آن طبقه را تضمين مي

ي تراتبي ميان ناقص و اها را رابطهبيند، رابطه ميان انسانهاي انساني يا فطرت آنان را گوناگون و متفاوت ميبه اين لحاظ كه توانايي فارابي  »3«ـ گزينه 10
پردازد. به همين دليل ريشه نظم سياسي و اجتماعي داند و لاجرم به توجيه رياست اقتداري برخي آدميان بر ديگران ميهاي برابر و آزاد ميكامل و نه انسان

  داند.را در فرهنگ جامعه و تفاضل استعدادهاي افراد مي

پرداخـت. امـا از نظـر خواجـه نصـيرالدين طوسـي       عصبيت، مفهوم مورد نظر ابن خلدون بود كه بر پايه آن به تشريح اجتماع و سياست مـي   »4«ـ گزينه 11
  دهد.مبادي دولت را تشكيل مي» محبت«
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د از تمامي حيـات فـردي و زنـدگي اجتمـاعي،     و فراگير است. ايدئولوژي با ارائه تفسيري واح خواهي نيازمند يك ايدئولوژي گستردهتماميت  »1«ـ گزينه 12
هاي رفاهي، ليبـرال  دهد كه مطابق ميل هيئت حاكم است. در مقابل، رژيمها را در معرض تنها يك برداشت از كل حيات قرار مياقتصادي و فرهنگي، انسان

  ا ايدئولوژي دارند. گرايي (معرفتي) پذيرفته شده است، كمترين رابطه را بو دموكراتيك از آنجا كه اصل تكثر

هاي ترين ويژگيداري اوليه نقش اساسي داشت. مهمآن نوع حكومتي بود كه در انتقال جامعه از فئوداليته به سرمايه ،منظور از دولت مطلقه  »4«ـ گزينه 13
، تمركز وسايل اداره جامعه در دست دولـت متمركـز ملـي، پيـدايش ارتـش جديـد و       دولت مطلقه در اروپا تمركز و انحصار در منابع و ابزارهاي قدرت دولتي

  كرد. دولت مطلقه مظهر حاكميت كامل و مطلق بود كه قدرت را با هيچ نيروي ديگري تقسيم نميتأكيد بر مصلحت دولت ملي بود. بنابراين 
هاي ارشادي، رفاهي و يه عقلايي آن هم مصلحت دولت بود. در مقابل در رژيمساخت و توجاي را ممكن ميتمركز كامل قدرت، اقدام دولت در هر زمينه

  ها) تمركز كامل قدرت وجود نداشت. ليبرال (ساير گزينه

مبـارزه طبقـاتي را نـه    شود. بنابراين گرامشي عرصه از نظر گرامشي، ايدئولوژي موجب هژموني (استيلاي فكري) طبقه حاكم مي  »3«ـ گزينه 14
گرامشـي همچنـين   دانـد.  طبق انديشه ماركس حوزه رابطه توليدي، بلكه در بستر جامعه مدني و ايدئولوژي به عنوان عامل تسلط طبقه حاكم مي

ياسي اسـت  داند. در نظر وي دولت، قسمت نمادين سلطه سهدف جامعه مدني را حفظ، دفاع و توسعه جبهه نظري و ايدئولوژيك طبقه مسلط مي
تـر اسـت. اوفـه پايگـاه اجتمـاعي      كه پشت سر آن ايدئولوژي و روشنفكري قرار دارد. به نظر او فرو ريختن ايدئولوژي از سرنگوني خود دولت مهم

  دهند. طبقه حاكم و پولانزاس رابطه ساختاري دولت را مورد بررسي قرار مي

هايي است كه تحت هژموني يا استيلاي جزئي از طبقه مسـلط قـرار دارنـد. در    مركب از طبقات و پاره طبقه» بلوك قدرت«پولانزاس به نظر   »1«ـ گزينه 15
  انديشه پارسونز، مفهوم سيستم و در انديشه ماكس وبر، مفهوم بروكراسي و عقلانيت برجسته شد. 

شود. در اين نوع دموكراسـي، دولـت مكلـف بـه ايجـاد      موكراسي (دموكراسي اجتماعي) بر ايجاد دولت رفاهي تأكيد ميدر سوسيال د  »1«ـ گزينه 16
خالـت در  بسترهاي لازم براي تحقق رفاه افراد جامعه است، در حالي كه در دموكراسي ليبرال كه لازمه ايجاد آن اقتصـاد بـازار آزاد اسـت، دولـت از د    

  شود.  اقتصاد منع مي

بر طبق اصول ليبراليسم، آزادي فردي در وجوه گوناگون ضامن تأمين مصالح راستين فـرد و لازمـه شـأن و شـرف آدمـي در مقـام موجـود          »4«ـ گزينه 17
بر مخالفت شديد ليبراليسـم بـا دخالـت    جاست كه هاي زندگي پاسداري شود. از همينخردمند است. از همين رو ابتكار فردي و خصوصي بايد در همه حوزه

شود. البته اين تنها جزئي از ضديت كلي با مداخله دولت در زندگي جمعي است كه بـه ويـژه مخالفـت بـا دخالـت در زنـدگي       در زندگي اقتصادي تأكيد مي
ال قدرت به قيود قابل اجرا و تأكيد بر ضرورت تفكيـك  گيرد. دفاع از حقوق اساسي افراد، حمايت از نظام نمايندگي، مقيد ساختن شيوه اعمفكري را دربرمي

هاي اجتماعي ها به دولت حداقل معتقدند به اين معني كه گستره دخالت دولت در ساير زمينهليبرالگيرند. قوا، همگي از اصول اساسي ليبراليسم نشئت مي
  د. گيرنكنند و تنها نقش ناظر را براي آن در نظر ميو اقتصادي را محدود مي

از نظر گرامشي دولت، قسمت نمادين سلطه سياسي است كه پشت سر آن ايدئولوژي قرار دارد. به نظـر وي فـرو ريخـتن ايـن ايـدئولوژي از        »1«ـ گزينه 18
اقتصادي) به دليل كاربست ايدئولوژي، تغييري در روبناي تر است. بنابراين به اعتقاد گرامشي، دگرگوني زيربنا (حوزه روابط مادي و سرنگوني خود دولت مهم

شود. بنابراين گرامشي عرصه مبـارزه طبقـاتي   آورد بدين ترتيب كه ايدئولوژي موجب هژموني (استيلاي فكري) طبقه حاكم ميسياسي (دولت) به وجود نمي
   داند.يدئولوژي به عنوان عامل تسلط طبقه حاكم ميماركس حوزه روابط توليدي، بلكه در بستر جامعه مدني و ا را نه طبق انديشه

ها و اصول اخلاقـي و فرهنگـي جامعـه خـود و     هاي اجتماعي با قواعد، ارزشپذيري سياسي عبارت است از: آشنا ساختن افراد و گروهجامعه  »3«ـ گزينه 19
پيگير. هدف نهايي آموزش سياسي نيز اين اسـت كـه فـرد از حالـت انفعـالي خـارج شـده، بـه صـورت           نظام سياسي حاكم بر آن از طريق آموزش مستمر و

اي نيز بـراي  شهروندي فعال در مسائل سياسي جامعه خود مشاركت كند. اگر مشاركت بر پايه آگاهي و نگرش ثابتي صورت گيرد و مجاري مناسب و نهادينه
پذيري سياسـي خـود بـر آمـوزش سياسـي اسـتوار اسـت، ولـي نقطـه نهـايي           جامعهانجامد. و توسعه سياسي مي ها وجود داشته باشد، به ثباتبيان خواسته

  پذيري سياسي، مشاركت سياسي است. جامعه

توانند از سطحي فراد در نظام دموكراسي ميعلت اصلي استقلال دولت در نظر شومپيتر نه از بين رفتن طبقات اجتماعي، بلكه اين است كه ا  »4«ـ گزينه 20
  اي به طبقه ديگر گذار كنند، اين امر به ويژه در مورد اشغال مناصب حكومتي صادق است. به سطح ديگر يا از طبقه

ار اجتمـاعي كـه ممكـن    گيرد و اين امر ارتباطي بـه سـاخت  ها صورت ميها بدون توجه به پايگاه اجتماعي آنگزينش كارگزاران دولت در اينگونه نظام
  شود.  است حالت طبقاتي داشته باشد، ندارد. بنابراين تنوع پايگاه اجتماعي كارگزاران دولت باعث استقلال دستگاه حكومت از طبقات اجتماعي مي
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ي اجبـارآميز نـدارد، امـا سـاير     در ميان انواع مختلف قدرت يعني اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، قـدرت اقتصـادي پيشـتوانه اجراي ـ     »1«ـ گزينه 21
  ها يعني سياسي، اجتماعي و فرهنگي داراي ضمامت اجرا در درون جامعه هستند و پشتوانه اجرايي اجبارآميز دارند. قدرت

هاي سياسي بيشتر خواهد بود و شـاهد كـاهش   ريآميز درگيهرچه ميزان توليد ناخالص ملي بيشتر باشد، موفقيت در حل و فصل مسالمت  »2«ـ گزينه 22
تفـاوتي و رقابـت   هاي سياسـي (همچنـين بـي   خشونت خواهيم بود. در كشورهايي كه شكاف بين فقير و غني زياد است (توليد ناخالص ملي پايين)، خشونت

  خورد. سياسي ناسالم) به چشم مي

ي شوند و در نتيجـه هاي اجتماعي هر چه بيشتر از گذشته از يكديگر تفكيك ميوسعه فني و نظام تقسيم كار حاصل از آن، نقشبه دنبال ت  »2«ـ گزينه 23
  يابند. اين انفكاك فني و ساختاري، تضادهاي سياسي كاهش مي

شـوند،  لت و ايدئولوژي از لحاظ عليّ اولويت دارد. اين روابط به وسيله دولـت ايجـاد نمـي   در نظر ماركس، روابط اجتماعي توليد نسبت به دو  »1«ـ گزينه 24
خيزد. همچنين تضاد طبقاتي تعيين كننده روابط اجتماعي توليـد  بلكه قدرت دولتي خود، محصول آنهاست؛ در نتيجه قدرت سياسي از روابط اجتماعي برمي

  است، نه اينكه منشأ اصلي قدرت سياسي باشد. 

- پذيري سياسي (اجتماعي كردن سياست) فرآيندي است كه به وسيله آن افراد با نظام سياسي آشنا شده، ادراكشان از سياست شكل گرفتـه و واكـنش  جامعه  »2«ـ گزينه 25

اـيي آمـوزش     ش سياسي استوار است، در حالي كه شود. بنابراين اجتماعي كردن سياست بر آموزهاي سياسي مشخص ميهايشان نسبت به پديده مشاركت سياسـي، هـدف نه
  كند.  رود كه فرد از حالت انفعال خارج شده، به صورت شهروندي فعال در مسائل سياسي جامعه خود مشاركت ميسياسي به شمار مي

ر جوامع امروزي، از مشاركت سياسي افراد به صورت عضويت در احزاب و مشاركت در اجتماعات سياسي كاسـته  با افزايش رفاه و كاهش فاصله طبقاتي د  »1«ـ گزينه 26
  شود.ترين نوع مشاركت نيز محسوب ميترين نوع مشاركت سياسي در جوامع امروزي دادن رأي است كه در عين حال نازلشده است. بنابراين شايع

ها رژيم را نامشروع تلقي كرده، خواهان جايگزيني آن از طريق مبارزه در رژيم به مفهوم پذيرش رژيم مستقر است، در حالي كه ساير گزينه  »4«ينه ـ گز27
مشـروعيت نظـام    آميز، ضمن پـذيرش هاي مسالمتمبارزه هستند. بنابراين از ديد موريس دوورژه، مبارزه در رژيم، مبارزه در چارچوب قانون اساسي با روش

  سياسي است.

پردازد كه عامل ريمون آرون در سه كتاب خود، هجده درس در باب جامعه صنعتي، نبرد طبقاتي و دموكراسي و توتاليتاريسم، به اثبات اين نكته مي  »2«ـ گزينه 28
  هاي سياسي آنها نهفته است. ه طبقاتي نيست، بلكه وجه تمايز فقط در نظاماصلي تفاوت بين جوامع صنعتي وجود طبقات و بود و نبود مبارز

كند كه ويژگي زندگي اجتماعي معاصر در تعداد شناسان را به اين نكته معطوف مياولريش بك از اين جهت مشهور است كه توجه جامعه  »1«ـ گزينه 29
اي در سراسر جهان نيز تشديد شده است. در نگرش بك محيطي يا جنگ هستهكه بسياري از آنها نظير آلودگي زيست سابقه خطرات ساختگي استبي

پذير به ديويد هاروي و كند كه به فضا و مكان محدود نيستند. نظريه پسامدرنيته انعطافجامعه خطرپذير ابعاد جهاني دارد، چرا كه خطراتي ايجاد مي
   پذير به اسكات لش و جان يوري متعلق است.داري انعطافسرمايه

در سايه ايـن تحـول،    .شناسي سياسي كلاسيك پديدار شده استشدن، بزرگترين تهديدي است كه براي الگوي دولت ـ محور جامعه جهاني  »2«ـ گزينه 30
تـرين عامـل در تحـول حـوزه     شـدن بـه عنـوان مهـم    يافته و از اين رو فرآيندهاي جهـاني  اي براي مطالعه قدرت و سياست ضرورتانداز گستردهاتخاذ چشم

  شناسي سياسي از اهميت اساسي برخوردار شده است. جامعه

توان سخن از دموكراسي نتيجه نمي در هر سه نوع دموكراسي (مشاركتي، نمايندگي و راديكال) عنصر مشاركت مفروض و مشترك است، در  »3«ـ گزينه 31
ي نماينـدگي  مشاركتي در مقابل انواع دموكراسي به ميان آورد. در واقع دولت ميزگردي به معناي دولتي است كه به دموكراسي راديكال در مقابل دموكراس ـ

  معتقد است.

خيزد و كانون آن ساختار طبقاتي است. نيروهاي توليدي و شيوه توليـد،  روابط اجتماعي توليد برميدر نظريه ماركسيسم، قدرت سياسي از   »3«ـ گزينه 32
  هاي ساختار جوامع طبقاتي در هر عصر است. بيانگر ويژگي
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را بررسـي   ، شيوه تمركز قدرت سياسي در دست قوه اجرايي به زيـان طبقـه مسـلط   »هجدهم برومر لوئي بناپارت«ماركس در كتاب   »4«ـ گزينه 33
بـرد. طبعـاً منظـور مـاركس در ايـن      مدني و منبع مستقل عمل سياسي نام مـي  بر پيكر جامعه» گونهزائده انگل«كند و از دولت بناپارت به عنوان مي

ق خصوصـي  غايـات كلـي را بـه شـكل ديگـري از علاي ـ     «توصيف، دولت به عنوان نماينده اراده و مصلحت عام و كلي نيست، بلكه دولت در اين شكل 
توانـد از وابسـتگي   داري نمـي ميزان ابتكار دولت نسبت به جامعه مدني و نيروهاي آن به هر حال محدود است و دولت در جامعه سـرمايه ». آورددرمي

كـرد. بنـابراين   خود نسبت به طبقه مسلط رهايي يابد، بنابراين گرچه بناپارت قدرت سياسي را تصاحب كرد اما مالاً قدرت مادي آن طبقـه را تثبيـت   
شود. در واقع بعد از ماركس، نظريه ابزارانگاري دولـت نظريـه رايـج    در تحليل نهايي، دولت ابزار سلطه طبقه بالا و وسيله تضمين و تداوم آن تلقي مي

  ها شد.در بين ماركسيست

اي ميان روشنفكران و طبقات اجتماعي وجود دارد. به نظـر او هـر طبقـه اجتمـاعي بـه      پيچيدهكرد كه روابط آنتونيو گرامشي استدلال مي  »2«گزينه  ـ34
بخشـند و  كند كه از لحاظ فكري به منافع آن طبقـه انسـجام مـي   مقتضاي موقعيت اقتصادي خود يك يا چند دسته از روشنفكران ارگانيك خود را ايجاد مي

  كنند.سلطه ايدئولوژيكي آن را تسهيل مي

هـاي  نئوليبراليسم در واكنش به پيدايش ساختار دولت رفاهي پديد آمد و با بروز بحران در اقتصاد دولـت رفـاهي، زمينـه فكـري سياسـت       »2«گزينه  ـ35
  دهد.اقتصادي و اجتماعي برخي از كشورهاي غربي بر ضد دولت رفاهي و دخالت دولت در اقتصاد را تشكيل مي

آرتور بنتلي در كتاب فرآيند حكومت به جاي گرايش رايج در علوم سياسي؛ يعني بحث از مبـاني حقـوقي و سـاخت صـوري حكومـت، بـه         »2«گزينه  ـ36
  هاي اجتماعي در زندگي سياسي پرداخت.بررسي نقش گروه
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  شمشفصل 
   »سياسي دگيزن و اجتماعيهاي نيرو اجتماعي،هاي شكاف«

 

  شده كنكوري فصل ششمبنديهاي طبقهتست

 181(سراسري   ترين مانع بر سره راه توسعه سياسي جوامع، شكاف بين ........... است. ـ از نظر شيلز، عمده(  
  هاي سنتينخبگان متجدد و توده) 4  ) دولت و ملت 3  ) ثروتمندان و فقرا 2  ) شهر و روستا 1

 283و  81(سراسري   باشند. هاي ........... ميكنند، شكافاعي كه يكديگر را تضعيف ميهاي اجتمـ شكاف(  
  ) متوازي  4  ) فعال  3  ) متراكم  2  ) متقاطع 1

 382(سراسري   كنند، ............. هاي اجتماعي كه همديگر را تقويت ميـ شكاف(  
  شوند. ميده ميهاي فعال نا) شكاف2  شوند. هاي متراكم ناميده مي) شكاف1
  شوند. هاي غيرفعال ناميده مي) شكاف4  شوند. هاي متقاطع ناميده مي) شكاف3

 4 83(سراسري   ـ كدام معادله از معادلات دو مفهومي زير درست است؟(  
  خواهي ماميتحزبي و ت) تك4  خواهي و چند حزبي ) تماميت3  خواهي و حزب كادر ) تماميت2  خواهي و حزب فراگير ) تماميت1

 583(سراسري   گردند. گيري آگاهي سياسي، سازماندهي سياسي و رفتار سياسي ميهاي اجتماعي ............. موجب شكلـ شكاف(  
  ) متقاطع 4  ) متراكم  3  ) خفته 2  ) فعال  1

 683(سراسري   هاي كدام حزب است؟ ـ وجود يك سازمان گسترده و انضباط شديد از ويژگي(  
  ) رياستي  4  اي  ) توده3  ) كادر 2  جلسي  ) م1

 783(سراسري   شناسي سياسي در پاسخ به چه نيازي پديد آمدند؟ ـ رفتارگرايان در جامعه(  
  ) براي جبران خلأ ناشي از فقدان تئوري 2  هاي سياسي  سازي داده) جهت كيفي1
  ارگشا شدن علم سياست ) لزوم نافع بودن و ك4  هاي كلان ) براي رفع نقيصه فقدان نظريه3

 883(سراسري   شود؟ هاي پنهان احزاب محسوب ميـ كدام مورد جزء كارويژه(  
  دهندگان  ) بسيج رأي2  ) برگزاري انتخابات 1
  ) تربيت يك گروه نخبة سياسي  4  واردان در نظام سياسي ) ادغام تازه3

 984(سراسري   كنند؟تفاده مياز كدام مفهوم به جاي طبقه اس هاي ماركسيستـ فمينيست(  
  هاي اجتماعي  ) شكاف4  هاي اجتماعي ) گروه3  هاي اجتماعي ) نهضت2  ) نيروهاي اجتماعي  1

 1084(سراسري   شناسي سياسي از چه جهاتي از يكديگر متمايزند؟ ها) در جامعهـ الگوها (پارادايم(  
  عي هاي اجتما) سطح تحليل و سازمان پديده2  ) روش تحقيق 1
  3و  2) موارد 4  دهنده  ) عوامل واقعي يا متغيرهاي مستقل يا عامل توضيح3

 1184(سراسري   زند؟ يك از حالات زير دامن ميـ رفاه عمومي و كم شدن فاصله طبقاتي به كدام(  
  ) شخصي شدن قدرت 4  هاي بسته ) ايجاد نظام3  ) افزايش مشاركت 2  زدايي ) ايدئولوژي1

 1285(سراسري   كنند كه رفتار سياسي عمدتاً كارويژه ............ است. شناسان سياسي غالباً چنين ادعا ميـ جامعه(  
  ) ساختارهاي اجتماعي ـ سياسي4  ) انتخاب عقلايي 3  ) سياستگذاري  2  ) منافع شخصي  1

 1385(سراسري   ود آمده است؟ـ كدام يك از احزاب زير براساس مبارزه با امتيازات اشرافي و دولت مطلقه به وج(  
  كار ) محافظه4  ) فاشيست  3  ) ليبرال بورژوا 2  ) سوسياليست  1
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 14 85(سراسري   ـ جمله زير تعريف كدام يك از واژگان سياسي است؟(  
  .» پردازدآمده براي كشور ميگروهي كه عضويت در آن آزاد است و به طور بالقوه به تمامي طيف موضوعات پيش«

  ) سنديكا 4  ) حزب 3  نفوذ هاي ذي) گروه2  اي فشار ه) گروه1

 1585(سراسري    شود؟نميهاي احزاب محسوب ـ كدام مورد از كارويژه(  
  ) گزينش نامزدهاي انتخاباتي 4  ) مهار تعارضات  3  ) براندازي نظام سياسي2  ) آموزش سياسي  1

 1685(سراسري   زدايي حزبي عبارت است از: بنديـ صف(  
  هايش ) خارج شدن حزب از حيطه كارويژه2  تبديل شدن حزب طبقاتي به حزب فراگير ) 1
  ) همبستگي پايدار ميان ترجيحات حزبي و طبقه 4  ) گيسختگي جزئي ارتباط بين ترجيحات حزبي و طبقه 3

 1785(سراسري   گيرد؟ شناسي سياسي كلان مورد بررسي قرار ميـ نقش كدام يك از نيروهاي اجتماعي در جامعه(  
  نفوذ هاي ذي) گروه4  ) طبقه اجتماعي  3  هاي كارگري  ) اتحاديه2  ) احزاب سياسي  1

 1885(سراسري   شود؟ ـ كدام نوع حزب محصول كاهش فاصله طبقاتي در جوامع مرفه محسوب مي(  
  ) فراگير 4  ) دوحزبي 3  ) حزب ائتلافي 2  ) حزب مسلط  1

 1986(سراسري   مع سياسي، امكان ثبات سياسي بيشتر است؟ـ در كدام يك از انواع جوا(  
  شكافي ) سه4  ) دوشكافي متقاطع 3  ) دوشكافي متوازي  2  شكافي ) تك1

 2086(سراسري   ترين كارويژه احزاب كدام است؟ ـ مهم(  
  خاباتي) گزينش نامزدهاي انت4  زني با حكومت ) چانه3  ) تأثيرگذاري بر قدرت 2  ) اعمال نفوذ در دولت 1

 2186(آزاد   شود؟ شناس، سركوب غرايز موجب انقلاب ميـ به نظر كدام جامعه(  
  ) رابرت دال 4  ) دوورژه3  ) سوروكين  2  ) پارسونز 1

 2287(سراسري  گيري احزاب در اروپا ارتباط تنگاتنگي با ............... داشت. ـ شكل(  
  نفوذ هاي ذي) فعاليت گروه4  سازي  فرآيند دولت )3  ) فرآيند انتخابات 2  سازي  ) فرآيند ملت1

 2387(سراسري  ؟ نيستنفع هاي ذيـ كدام گزينه مربوط به گروه(  
  ارتباط نيستند.  ) با احزاب هم بي2  ) اغلب تشكيلات صنفي هستند.  1
    ) به دنبال تأثيرگذاري بر تصميمات حكومتي هستند.4  ) به دنبال كسب مستقيم قدرت هستند.  3

 2487(سراسري  شود؟ ـ ايدئولوژي در كدام حزب به كار گرفته مي(  
  ) رياستي  4  ) كادر 3  اي  ) توده2  گرا ) عمل1

 2587(سراسري  شوند. هاي .............. ناميده ميكنند، شكافهاي اجتماعي كه يكديگر را تضعيف ميـ شكاف(  
  ) متوازي  4  ) متقاطع 3  ) متراكم  2  ) فعال  1

 26 .87(سراسري  ـ تأثير وفور اقتصادي بر زندگي حزبي، پيدايش احزاب ............... است(  
  ) رياستي  4  ) فراگير 3  ) كادر 2  اي  ) توده1

 2787(سراسري  شناسي تاريخي، تعداد احزاب هر جامعه نتيجه چيست؟ ـ از نظر پيروان مكتب جامعه(  
  المللي  هاي بين) وجود جنگ4  هاي اقتصادي  ) تعداد گروه3  م تاريخي هاي مه) نزاع2  ) نظام انتخاباتي 1

 28 87(سراسري  شناسي سياسي چيست؟ در جامعه» گرايش رفتاري«ـ اشكال اساسي(  
  ) انتزاعي و كلي بودن آن 1
  ) تبيين و توضيح رفتار فردي و نه رفتار اجتماعي  2
  خاباتي هاي حزبي و رفتار انت) ناديده گرفتن گرايش3
  شناسي عمومي شناسي سياسي با مباحث جامعه) خلط مباحث جامعه4
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 2987(آزاد   ارتباط است؟ هاي زير بيشناسي سياسي با كدام يك از مؤلفهـ جامعه(  
    ) ساخت بيروني دولت2    ) ساخت بيروني حكومت 1
  ) ساخت بيروني و دروني حكومت و دولت4    ) ساخت دروني حكومت و دولت3

 3087(آزاد   ؟ نيستندهاي تاريخي هاي زير از جمله شكافـ كدام يك از شكاف(  
  ) شكاف ميان دين و دولت2  ) شكاف ميان سرمايه وابسته و سرمايه ملي  1
  هاي گوناگون نژادي) شكاف ميان گويش4  هاي گوناگون زباني) شكاف ميان گويش3

 3188(سراسري  ؟ ي چه چيز بودـ پيدايش احزاب فراگير نتيجه(  
  هاي نوليبرال  ) پيدايش رژيم2  اي ) افول احزاب توده1
  ي اقتصاد و كاهش شكاف طبقاتي ) توسعه4  هاي فاشيستي  ) پيدايش رژيم3

 3288(سراسري  كنند؟  ها براي فتح قدرت يا شركت در اجراي آن تلاش ميـ كدام گروه(  
  نفوذ هاي ذي) گروه4  نفع يهاي ذ) گروه3  هاي فشار ) گروه2  ) احزاب 1

 3388(آزاد   اي ميان بازيگران كه در آن يك بازيگر، بازيگر ديگر را به انجام عملي ترغيب كند. گويد نفوذ عبارت است از رابطهـ او مي(  
  ) رابرت دال 4  ) راسل 3  ) دوورژه 2  ) لاسون 1

 3488(آزاد   زير باشد: د كه داراي چهار مؤلفهتوان حزب ناميـ در تعريف احزاب سياسي، گروهي را مي(  
  ) سازمان، ايدئولوژي، قانوني بودن، مبارزه براي كسب قدرت2  مبارزه براي كسب قدرت  ) ايدئولوژي، تشكيلات، قانوني بودن،1

  ، قانوني بودن) تشكيلات، ايدئولوژي، سازمان3  ) سازمان، ايدئولوژي، نهادينه شدن، قانوني بودن4

 3589(سراسري   است؟  نادرستهاي تاريخي، ـ كدام گزينه در مورد شكاف(  
  ) شكاف طبقاتي 4  هاي مذهبي  ) شكاف3  ها  ) شكاف قوميت2  ) شكاف سنت و مدرنيته 1

 36 89(آزاد   ـ نظريه كدام يك از دانشمندان زير در كتاب قدرت سياسي و طبقات اجتماعي مطرح است؟(  
  ) راسل 4  ) ماكس وبر 3  وفه ) كلاوس ا2  ) پولانزاس 1

 37،(طبقه) شود.بندي ميمنزلت و شأن اجتماعي و قدرت سياسي (حزب) تقسيم ـ از ديدگاه او جامعه از سه جهت اساسي، يعني از حيث قدرت اقتصادي  
  )89(آزاد   

  ) ماكس وبر4  ) برتراند راسل 3  ) هگل  2  ) ماركس1

 38 89(آزاد   مربوط به كدام يك از افراد زير است؟ » كنندچه كساني حكومت مي«ـ كتاب(  
  ) گئورگ لوكاچ4  ) رابرت دال 3  ) گائتانو موسكا2  تو  ) ويلفردو پاره1

 39 .89(آزاد   ـ او از حيث منابع مالي، احزاب را به دو دسته تقسيم كرده است(  
  ) دال  4  ) تونيس 3  ) موريس دوورژه 2  ) لنين  1

 40هاي ديگر در جهت دلخواه آن فرد يا گروه.عبارت است از توانايي يك فرد يا گروهي از افراد براي تغيير شيوه عمل افراد يا گروه گويد: قدرتـ او مي    
  )89(آزاد   

  ) آر.اچ. توني 4  ) تالكوت پارسونز 3  ) رابرت دال 2  بي ) توين1

 41 90اسري (سر  هاي كدام حزب است؟ايدئولوژي و تصلب سازماني از ويژگيـ(  
  پذير) همه4  اي) توده3  ) كادر2  ) رياستي   1

 4290(آزاد   شناسي سياسي صحيح است؟ ـ كدام عبارت در مورد نظريه پلوراليزم در جامعه(  
  هاي متعدد دارد. شود و تمايل به تكثر در دست گروه) قدرت از منبعي واحد ناشي مي1
  ايي كسب قدرت سياسي دارند. صفت) توان) تنها دو اليت (شيرصفت و روباه2
  شود. ) قدرت، منابع متعدد دارد ولي در دست يك گروه از جامعه متمركز مي3
  هاي متعدد قدرت در جامعه امري مطلوب و واقعي است.) وجود گروه4
 4390(آزاد   هاي اجتماعي را براساس معيار پيدايش تقسيم نموده است؟ هاي زير شكافـ كدام يك از گزينه(  

    ) تاريخي ـ ساختاري2  كننده يكديگر ) تشديدكننده يكديگر ـ خنثي1
    ) فعال ـ غير فعال4    ) موازي ـ متقاطع3
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 شده كنكوري فصل ششمبنديهاي طبقهپاسخنامه تست
  

  هاي سنتي است. شكاف ميان نخبگان متجدد و توده ترين مانع بر سر راه توسعه سياسي جوامع،از نظر شيلز، عمده  »4«ـ گزينه 1

هاي اجتماعي است كه جوامع را از نظر طبقاتي، قومي، زباني، مذهبي، سني، جنسي و ... ، به چنـد  هاي اجتماعي، چندپارگيمنظور از شكاف  »1«ـ گزينه 2
ت يكديگر را تقويت كنند يا بر روي هم بار شوند، اين نوع صورتبندي هاي اجتماعي ممكن اسكند. از نظر شيوه صورتبندي و تركيب، شكافدسته تقسيم مي

ناميـده  » هـاي متقـاطع  شـكاف «هاي اجتماعي، يكديگر را تضعيف كنند كه در اين صورت خوانند. ممكن است شكافمي» هاي متراكمشكاف«را صورتبندي 
هـاي  يابد. برعكس، وقتي شـكاف شود و پتانسيل كشمكش اجتماعي افزايش مييهاي اجتماعي متراكم باشند اغلب جامعه دو قطبي مشوند. وقتي شكافمي

  يابد.هاي اجتماعي، زمينة منازعه اجتماعي كاهش ميبندياجتماعي يكديگر را قطع كنند، با توجه به افزايش نقاط مشترك گروه

شود كه جوامع را از نظر قومي، زباني، مذهبي، طبقاتي، سني، جنسي و ... به چنـد  اي اجتماعي گفته ميههاي اجتماعي، به چندپارگيشكاف  »1«ـ گزينه 3
هاي اجتماعي ممكن است يكديگر را تقويت كنند يا بر روي هم بار شوند. اين نوع صورتبندي كند. از نظر شيوه صورتبندي و تركيب، شكافدسته تقسيم مي

  خوانند. مي» مهاي متراكشكاف«را صورتبندي 

جهاني دوم ايجاد شدند. وفور اقتصـادي و  هاي پس از جنگ احزاب فراگير، احزابي هستند كه در نتيجه تحولات اجتماعي و اقتصادي در سال  »4«گزينه  ـ4
شـوند.  طبقـاتي محسـوب مـي   ايدئولوژيك و از نظر طبقاتي، هـم  هاي اقتصادي و طبقاتي شد، در نتيجه اين احزاب غيرپيشرفت صنعت موجب ترميم شكاف

). سـرانجام،  2هـاي سياسـي را در دسـت داشـتند (گزينـه      احزاب كادر نيز مربوط به دوراني است كـه در آن افـراد برجسـته (اعيـان و اشـراف) انحصـار فعاليـت       
    شود.هاي مختلف و متنوع و همچنين احزاب متعدد در سياست منع ميت گروهخواهي در عرصه سياست به معني انحصارطلبي است، از اين قرار فعاليتماميت

هاي غير فعـال يـا خفتـه،    هاي فعال و غير فعال تقسيم كرد. شكافگذاري بر زندگي سياسي بايد به شكافهاي اجتماعي را از نظر تأثيرشكاف  »1«ـ گزينه 5
هاي متراكم و متقاطع ممكن است از نظر سياسـي  گاهي سياسي و سازماندهي و عمل سياسي بر پايه آن صورت نگرفته باشد. شكافهايي هستند كه آشكاف

    شوند.گيري آگاهي سياسي، سازماندهي سياسي و رفتار سياسي ميهاي اجتماعي فعال موجب شكلفعال يا غير فعال باشند. بنابراين شكاف

مبارز و اعضاي فعال، احزاب  آورد. اين سازمان متصلب همراه با ايدئولوژيشمار زياد افراد در يك تشكل، ضرورت يك سازماندهي متصلب را پيش مي  »3«ـ گزينه 6
  اف حق دخالت در سياست را نداشت.آورد. در مقابل، احزاب كادر مربوط به زماني است كه كسي جز اعيان و اشراي را به صورت يك هنگ نظامي درميتوده

ـ تحليل بايد بر رفتار قابل مشاهده 1سازد عبارت است از اصرار آنان بر دو نكته: چيزي كه رفتارگرايان را از ديگر انديشمندان اجتماعي متمايز مي  »4«ـ گزينه 7
هـاي سياسـي را   سـازي داده پذيري تجربي داشته باشد. علاوه بر اين، رفتارگرايان، كمـي ده بايد قابليت آزمونـ هرگونه توضيح اين رفتار قابل مشاه2متكي باشد. 

هاست، نه اينكه بـراي جبـران خـلأ ناشـي از     شناختي سياسي در كنار ساير تئوريهاي جامعه). همچنين رفتارگرايي يكي از تئوري1سبب شدند (برخلاف گزينه 
مفهـوم كـه دانشـمندان علـم سياسـت را بـه       بدين  ده باشد. رفتارگرايي در پاسخ به نياز نافع بودن و كارگشا شدن علم سياست پديد آمـد، فقدان تئوري پديد آم

  بيني داشته و براي كمك به رشد جوامع كارگشا و كاربردي باشد.هاي علمي قابليت پيشدانشي مجهز كنند كه همانند نظريه

هـاي آشـكار، همـان    انـد. مقصـود از كـارويژه   كـرده  هاي آشكار و پنهان تقسيمهاي احزاب سياسي را به كارويژهبندي، كارويژهدر يك تقسيم  »3«ـ گزينه 8
اعي ـ آموزشـي تقسـيم كـرد.      هـاي انتخابـاتي و اجتم ـ  ها را به كارويژهتوان آنرود كه ميهايي است كه در همه جا و همه اعصار از احزاب انتظار ميكارويژه

رود و جزء شرح وظايف آن نيست، اما رود كه از يك سازمان يا نهاد خاص انتظار نميكارويژه پنهان نيز اصطلاحي است كه در تشريح عملكردهايي به كار مي
   پردازد.ها ميبه تدريج به انجام آن

واردان بـه سـرعت بـا جامعـه و     شـود تـا تـازه   هاي احزاب سياسي است، اين عمـل سـبب مـي   يژهواردان در نظام سياسي از كارودر اين ميان، تنها ادغام تازه
هاي آشكار احزاب سياسـي  ها از كارويژههنجارهاي آن آشنا شوند و به جاي ناسازگاري، خود را با اين هنجارها و قواعد همراه سازند، در حالي كه ساير گزينه

  شوند. محسوب مي

هـاي اجتمـاعي از مفـاهيم مـورد تأكيـد      كننـد. گـروه  اسـتفاده مـي   هاي اجتماعي به جاي طبقـه هاي ماركسيست از مفهوم نهضتفمينيست  »2«ـ گزينه 9
جنسي و ... و هاي اجتماعي مبين چگونگي ترسيم خطوط طبقاتي، مذهبي، سني، گرايان براي تشريح فرآيند سياست در جوامع است. همچنين شكافكثرت

  هاي اجتماعي است.چندپارگي
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هـا و نيروهـاي اجتمـاعي و سـطح     آيد: سطح تحليل خرد، سطح تحليل گروهشناسي سياسي از سه سطح تحليل سخن به ميان ميدر جامعه  »4«ـ گزينه 10
هـاي  هـا بـر گـروه   بدين ترتيب كه برخـي نظريـه  شناسي سياسي متمايزند. دهندة سياست در جامعهتحليل ساختاري. همچنين متغيرهاي مستقل و توضيح

  پردازنـد.  اجتماعي، برخي بر نخبگان، برخي بر طبقات و ... ، به عنوان متغير مستقل و تأثير آن بـر دولـت و قـدرت سياسـي بـه عنـوان متغيـر وابسـته مـي         
ــارادايم  ــا (پ ــابراين الگوه ــهبن ــا) در جامع ــد:  ه ــديگر متمايزن ــت از يك ــده  1 شناســي سياســي از دو جه ــازمان پدي ــل و س ــطح تحلي ــ س ــاعي ـ ــاي اجتم   ه

    دهنده.ـ عوامل واقعي يا متغيرهاي مستقل يا عامل توضيح2

دي تـرميم  هـاي طبقـاتي را تـا ح ـ   آورد و شـكاف رفاه عمومي و كم شدن فاصله طبقاتي از نظر اقتصادي، سطح قابل قبولي از زندگي را فراهم مي  »1«ـ گزينه 11
هـا از  توانند بر مبارزه طبقاتي تأكيد كنند و يك طبقه خاص را مخاطب خود قرار دهند. در نتيجه، احزاب و گـروه ها نميكند. بدين ترتيب ديگر احزاب و گروهمي

كاهـد؛ مشـاركتي كـه    در زنـدگي سياسـي نيـز مـي    گيرند. اين فرآيند خود از مشاركت افراد گرا فاصله ميهاي جزمصلابت ايدئولوژيك خود كاسته و از ايدئولوژي
  شود.زدايي ميهاي اقتصادي ـ طبقاتي است. بنابراين رفاه عمومي و كم شدن فاصله طبقاتي منجر به پديدة ايدئولوژيمبناي آن انگيزه

كارويژه ساختارهاي اجتماعي ـ سياسي است. منافع شخصـي و انتخـاب عقلايـي،     شناسان سياسي، رفتار سياسي عمدتاً مطابق ادعاي جامعه  »4«ـ گزينه 12
ري است كـه  بيانگر نظريه رفتارگرايي در مطالعات سياسي هستند. براساس فرضيات رفتارگرايان، تصميمات و اقدامات سياسي، حاصل جمع اعمال افراد بسيا

  د. كننبراساس محاسبه، رفتار عقلايي و انتخاب عقلايي عمل مي

هاي سياسي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در اروپا تكوين يافت. ليبراليسـم در واقـع رژيـم    ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي رژيم  »2«ـ گزينه 13
  دار) قـدرت را بـه دسـت گرفـت.     ارانـه اشـرافيت زمـين   كسياسي طبقه بورژوايي بود كه پس از سرنگوني نظام فئـودالي و دولـت مطلقـه (حكومـت محافظـه     

كـار، اشـرافيت و دولـت    بنابراين احزاب ليبرال بورژوا در طي فرآيند مبارزه با امتيازات اشرافي و دولت مطلقه به وجود آمدند. پايگاه اجتماعي احزاب محافظه
 پا به عرصه وجود گذاشتند و خواستار تحقق عدالت توزيعي در برابـر ايـدئولوژي   مطلقه بود. احزاب سوسياليست نيز پس از به قدرت رسيدن ليبرال بورژواها

  داري و ليبرالسيم بودند. سرمايه

باشـد. بـه   بايست مبتني بر بعضي مشتركات اقتصادي، طبقـاتي يـا سياسـي    نفوذ، احزاب و سنديكاها دست كم ميهاي ذيعضويت در گروه  »3«ـ گزينه 14
گيـر  هـا پـي  پردازد، زيـرا آن آمده براي كشور مينفوذ و سنديكاها اين عبارت صادق نيست كه به تمامي طيف موضوعات پيشهاي ذيخصوص در مورد گروه

آمـده  عات پـيش ها آزاد است و همچنين به تمامي طيـف موضـو  منافع و علايق خصوصي خاص خود هستند. در نتيجه تنها احزاب هستند كه عضويت در آن
  پردازد.براي كشور مي

ترين اهداف احزاب سياسي، حفظ يا كسب قدرت سياسي است. در جوامع دموكراتيك كـه خاسـتگاه احـزاب سياسـي اسـت، حـزب       از مهم  »2«ـ گزينه 15
ند قدرت سياسي را به دست گيـرد، بنـابراين بـراي برانـدازي نظـام سياسـي تـلاش        تواآميز مانند برگزاري انتخابات ميهاي مسالمتسياسي با استفاده از راه

گيـرد. همچنـين حـزب سياسـي يكـي از      كند. آشكارترين كارويژه حزب سياسي، كارويژه انتخاباتي است كه گزينش نامزدهاي انتخـابي را نيـز دربرمـي   نمي
  سياسي است.  ترين مجاري آموزش سياسي به افراد براي كسب و احراز قدرتمهم

). در 4با گسترش رفاه و كاهش فاصله طبقاتي در جوامع مدرن، احزاب طبقاتي از ترجيحات حزبي و طبقاتي فاصله گرفتند (برعكس گزينه   »3«ـ گزينه 16
شمار شوند و از نظر ايدئولوژي نيز غير ايدئولوژيك بهي محسوب ميطبقاتطبقه يا پايينهمين حال شاهد تكوين احزاب فراگير هستيم كه از نظر طبقاتي، هم

  زدايي حزبي معروف است، به معني گسيختگي جزئي ارتباط بين ترجيحات حزبي و طبقه.بنديآيند. اين فرآيند به صفمي

شناسي سياسي خرد و كلان سخن توان از دو سطح جامعهها بر زندگي سياسي ميرات آنبا توجه به وسعت نيروهاي اجتماعي درگير و تأثي  »3«ـ گزينه 17
هاي دگرگوني و تغيير اساسي در زندگي اجتماعي و سياسي را از ديدگاه تـأثير نيروهـاي اجتمـاعي عمـده     نه تنها دوره شناسي سياسي كلانجامعهگفت. 

ز نقش نيروهاي عمدة اجتماعي را در سطح كلان در تكوين و تعيين ماهيـت نهادهـاي سياسـي بررسـي     هاي ثبات نيدهد، بلكه در دورهمورد بررسي قرار مي
  كند. در اين زمينه به ويژه مسئله طبقه مسلط اجتماعي و رابطة آن با دولت مورد توجه است. مي

دي از حزب در صحنه سياست كشورهاي اروپايي ظاهر شد كه نتيجه تحولات اجتمـاعي ـ    هاي پس از جنگ جهاني دوم، نوع جديدر سال  »4«ـ گزينه 18
كاست و از نظر اقتصادي نيز سطح قابـل قبـولي از زنـدگي را    ها بود. از آنجا كه وفور اقتصادي و پيشرفت صنعت از سختي كار كارگران مياقتصادي اين سال

توانستند بر مبارزه طبقاتي تأكيد كنند و يك طبقه خـاص را  حدي ترميم يافت و ديگر احزاب سنتي نمي هاي طبقاتي تاساخت، شكافها فراهم ميبراي آن
  شوند. طبقاتي محسوب ميطبقه يا پايينگرا و به عبارتي غير ايدئولوژيك و از نظر طبقاتي، هممخاطب قرار دهند. احزاب فراگير از نظر ايدئولوژي، عمل

هاي اجتماعي است كه جوامع را از نظر طبقاتي، قومي، زباني، مذهبي، سني، جنسي و ... بـه چنـد   هاي اجتماعي، چندپارگيمنظور از شكاف  »1«ـ گزينه 19
يابـد، در نتيجـه   اجتمـاعي افـزايش مـي    كند. در جوامعي كه داراي بيش از يك شكاف اجتماعي هستند شمار و تنوع نيروهـاي سياسـي  ـ   دسته تقسيم مي

  شكافي، امكان ثبات سياسي بيشتر است.گيرد. بنابراين در جوامع تكها و احزاب سياسي افزايش يافته و پتانسيل منازعه شدت ميايدئولوژي
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هـاي  گـروه  مشـترك هسـتند.  هاي نفوذ زني با حكومت، ميان احزاب و گروهي اعمال نفوذ در دولت، تأثيرگذاري بر قدرت و چانهسه كارويژه  »4«ـ گزينه 20
تـرين كـارويژه   هاي انتخابـاتي احـزاب، مهـم   گذارند. به عبارتي كارويژهدست گرفتن قدرت سياسي نيستند، ليكن بر روي آن تأثير مينفوذ هرچند خواهان به

  .  رودها به شمار ميآن

 شود. از ديد وي شش گونه كلي از سركوب وجود دارد كه ممكن است به انقـلاب منجـر شـود:   كوب غرايز موجب انقلاب ميپيتر سوروكين معقتد است كه سر  »2« ـگزينه 21
  ـ سركوب غريزه اظهار وجود. 6ـ سركوب انگيزه آزادي 5ـ سركوب غريزه جنسي 4ـ سركوب غريزه صيانت نفس 3ـ سركوب غريزه دارايي 2ـ سركوب غريزه تغذيه 1

هـاي  انتخابات در چگـونگي تكـوين نظـام   نفوذ داشت. در مقابل، فرآيند هاي ذيگيري احزاب در اروپا ارتباط تنگاتنگي با فعاليت گروهشكل  »4«گزينه  ـ22
ايندگي نسبي موجب تكوين نظام سياسي نم گيري نظام دو حزبي و نظامحزبي مؤثر بوده است. به عنوان مثال: برقراري نظام انتخاباتي اكثريتي موجب شكل

  شود. چند حزبي مي

گذاري بر تصـميمات سياسـي   نفع به دنبال تأثيرهاي ذيآيد، ولي گروهترين اهداف احزاب سياسي به شمار ميكسب قدرت سياسي از مهم  »3«ـ گزينه 23
  رت سياسي.گيري منافع خود هستند، نه كسب قددر جهت پي

گرا و به عبارتي غير ايدئولوژيك و از نظر طبقـاتي، هـم   شود كه از نظر ايدئولوژي، عملهاي احزاب فراگير محسوب ميگرايي از ويژگيعمل  »2«ـ گزينه 24
هـاي سياسـي را در دسـت داشـتند. در     آن افراد برجسته، انحصار فعاليـت  اي است كه درروند. احزاب كادر نيز يادگار دورهطبقاتي به شمار ميطبقه يا پايين

هاي عقيدتي و كميت، با احزاب كادر تفاوت اساسي به خصوص تفـاوت  اي كه از اواخر سده نوزدهم شكل گرفتند از نظر رهبري، گرايشمجموع، احزاب توده
آورد. اين سازمان متصـلب همـراه بـا ايـدئولوژي مبـارز و      سازماندهي متصلب را پيش ميدر سازماندهي داشتند. شمار زياد افراد در يك تشكل، ضرورت يك 

  شود.اي به كار گرفته ميآورد. بنابراين ايدئولوژي در احزاب تودهاي را به صورت يك هنگ نظامي درمياعضاي فعال، احزاب توده

بندي را هاي اجتماعي ممكن است يكديگر را تقويت كنند يا بر روي هم بار شوند، اين نوع صورتندي و تركيب، شكافباز نظر شيوة صورت  »3«ـ گزينه 25
ناميـده  » هـاي متقـاطع  شكاف«هاي اجتماعي يكديگر را تضعيف كنند كه در اين صورت خوانند. اما ممكن است شكافمي» هاي متراكمشكاف«بندي صورت

هـاي  يابد. برعكس، وقتي شـكاف شود و پتانسيل كشمكش اجتماعي افزايش مياي اجتماعي متراكم باشند اغلب جامعه دو قطبي ميهوقتي شكاف .شوندمي
  يابد. هاي اجتماعي، زمينه منازعة اجتماعي، كاهش ميبندياجتماعي يكديگر را قطع كنند، با توجه به افزايش نقاط مشترك گروه

هاي پس از جنگ جهاني دوم نوع جديدي از حزب در صحنه سياست كشورهاي اروپايي ظاهر شد كه نتيجه تحـولات اجتمـاعي ـ     در سال  »3«ـ گزينه 26
زنـدگي را   كاست و از نظر اقتصادي نيز سطح قابـل قبـولي از  ها بود. از آنجا كه وفور اقتصادي و پيشرفت صنعت از سختي كار كارگران مياقتصادي اين سال

توانستند بر مبارزه طبقاتي تأكيد كنند و يك طبقه خـاص را  هاي طبقاتي تا حدي ترميم يافت و ديگر احزاب سنتي نميساخت، شكافها فراهم ميبراي آن
اصله گرفتند. نتيجه اين فرآيند گرا فهاي جزمگيري خود كاستند و از ايدئولوژيمخاطب قرار دهند. در نتيجه احزاب متصلب و ايدئولوژيك از صلابت و سخت

هـاي  احزاب كادر متعلق به زماني است كه فقط اعيان و اشراف انحصار فعاليتاند. در مقابل، معروف احزاب فراگيربه وجود آمدن احزاب جديدي بود كه به 
هاي چپ و سوسياليسـتي در  ت شكل گرفتند. گرايشاي نيز با گسترش حق رأي و ورود افراد جديد به عرصه سياسسياسي را در دست داشتند. احزاب توده

  بنابراين تأثير وفور اقتصادي بر زندگي حزبي، پيدايش احزاب فراگير بود.پيدايش اينگونه احزاب مؤثر بود. 

تاريخ آن جامعه است. بنابراين تعداد احزاب هر جامعه شناسي تاريخي، نظام سياسي يك جامعه، محصول به طور كلي براساس مكتب جامعه  »2«ـ گزينه 27
  هاي مهم تاريخي هر جامعه است.نيز نتيجه نزاع

زئـي اسـت و رفتـار    پردازد. بنابراين نه انتزاعـي و كلـي بلكـه عينـي و ج    گرايش رفتاري به مطالعه رفتار عيني و قابل مشاهده افراد در حوزه سياست مي  »2«ـ گزينه 28
دهندگان در انتخابات به وجود آمد. بنابراين اشكال مطالعـه رفتـاري   گيرد. اصولاً گرايش رفتاري با مطالعات مكتب شيكاگو دربارة بررسي رفتار رأيانتخاباتي را ناديده نمي

ورد علاقه مكتب رفتاري عبارت بودند از: بحث تجربي از قـدرت سياسـي و   شناسي سياسي تبيين و توضيح رفتار فردي و نه رفتار اجتماعي است. مسائل اصلي مدر جامعه
  هاي ايدئولوژيك در رفتار سياسي به طور كلي.دهندگان، مطالعه انتخابات و دلايل گرايشهاي اعمال آن، مطالعه رفتار سياسي رأيمباني و روش

هاسـت.  ناسي سياسي توضيح جايگاه دولت در داخل شبكه پيچيده علايق و منافع اجتماعي و اقتصادي و روابط حاصل از آنشموضوع اصلي جامعه  »3«گزينه  ـ29
شناسي سياسي با ساخت دروني دولت و حكومت كه اغلب موضوع اصلي علم سياست است، سر و كار ندارد. اگر سياست را بـه معنـي روابـط    جامعه به عبارت ديگر،

  شناسي سياسي فهم اين روابط است نه توضيح كامل اجزايي مانند جامعه و دولت. اقتصاد و دولت تلقي كنيم، در اين صورت وظيفه جامعهميان جامعه، 

حاصل سرنوشت تاريخي يك  هاي اجتماعيهاي جامعه است. برخي از شكافشناس سياسي، شناخت تعارضات و شكافنخستين وظيفه جامعه  »1«ـ گزينه 30
توان به شكاف هاي تاريخي ميها مؤثرند. از جمله شكافهاي تاريخي در تكوين اين شكافكشور هستند و بنابراين صورت ساختاري ندارند. تحولات و تصادف

  وابسته و سرمايه ملي از نوع ساختاري است.  ميان سرمايه هاي قومي، زباني و نژادي اشاره كرد. شكافمذهبي ـ قومي، شكاف ميان دين و دولت، شكاف
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هاي پس از جنگ جهاني دوم نوع جديدي از حزب در صحنه سياست كشورهاي اروپايي ظاهر شد كه نتيجه تحولات اجتماعي ـ در سال  »4«ـ گزينه 31
ت و از نظر اقتصادي نيز سطح قابل قبولي از زندگي را كاسها بود. از آنجا كه وفور اقتصادي و پيشرفت صنعت از سختي كار كارگران مياقتصادي اين سال

توانستند بر مبارزه طبقاتي تأكيد كنند و يك طبقه خاص را هاي طبقاتي تا حدي ترميم شد و ديگر احزاب سنتي نميساخت، شكافها فراهم ميبراي آن
گرا فاصله گرفتند. اين فرآيند هاي جزمود كاستند و از ايدئولوژيگيري خمخاطب قرار دهند. در نتيجه احزاب متصلب و ايدئولوژيك از صلابت و سخت

اي شد. بنابراين روشن است كه به دنبال گيري احزاب تودههاي فاشيستي منجر به شكلموجب ظهور احزابي شد كه به احزاب فراگير معروفند. پيدايش رژيم
  وجود آمدند. توسعه و وفور اقتصادي و كاهش فاصله طبقاتي، احزاب فراگير به

شود، تلاش براي كسـب يـا شـركت در    نفوذ نيز محسوب ميهاي فشار و ذيها با گروهترين اهداف احزاب سياسي كه در عين حال تفاوت آناز مهم  »1«ـ گزينه 32
  اري بر تصميمات سياسي در جهت منافع خاص خود هستند.گذنفوذ تنها به دنبال تأثيرهاي فشار و ذيكه گروهقدرت سياسي است، در حالي

 به نظر رابرت دال، انديشمند سياسي امريكايي، نفوذ عبارت است از: رابطه ميان بازيگران كه در آن يك بـازيگر، بـازيگر ديگـر را بـه انجـام       »4«ـ گزينه 33
تـرين نمـود قـدرت    شناسي سياسي معاصر معمولاً فرض بر اين است كه مهـم شود. در جامعهل نفوذ، انجام نميكند كه در صورت عدم اعماعملي ترغيب مي

  اجتماعي همان نفوذ است، در حالي كه نفوذ تنها يكي از مظاهر نمايان قدرت اجتماعي است. 

توان حزب ناميد كه داراي چهار مؤلفه سازمان، ايدئولوژي، قانوني بودن و مبارزه براي روهي را ميبه طور كلي در تعريف احزاب سياسي، گ  »2«ـ گزينه 34
كند. در اين صورت را از ماهيت حزب خارج و آن را به يك گروه غيرحزبي تبديل مي ها گروهكسب قدرت باشد. بديهي است كه فقدان هر يك از اين مؤلفه

  تر تشخيص داد. سياسي را از غير آن بهتر و دقيق توان احزابهاي فوق ميبا ملاك

هاي اجتماعي هستند كه جوامع را از نظر طبقاتي، زباني، مذهبي، قومي، سني، جنسي و ... به چند دسـته  هاي اجتماعي، چندپارگيشكاف  »4«ـ گزينه 35
هـا در هـر   سرنوشت تاريخي يك كشور هستند و تحولات و تصادفات تـاريخي در تكـوين ايـن شـكاف    هاي اجتماعي حاصل كنند. برخي از شكافتقسيم مي

هاي قومي، زباني و نـژادي. همچنـين   اي، شكاف ميان دين و دولت، شكافهاي مذهبي و فرقهاند از: شكافهاي تاريخي عبارتجامعه مؤثرند. از جمله شكاف
هـايي هسـتند كـه بـه مقتضـاي برخـي       ها، شكافتاريخي سنت و مدرنيته نام برد. برخي ديگر از شكاف از شكاف توانمدرن ميسنتي و نيمهدر جوامع نيمه

كنـد،  هاي طبقاتي را ايجاد مياند و همواره وجود دارند، مثلاً تداوم تقسيم كار اجتماعي همواره نوعي از شكافهاي پايدار در جامعه انساني پديد آمدهويژگي
  هاي تاريخي، شكاف طبقاتي نادرست است.و سني جمعيت ميان مرد، زن، پير و جوان. بنابراين در مورد شكافيا تقسيم جنسي 

يـا  بخش است و سه وظيفه داري، عاملي سامانبراساس نظريه پولانزاس در كتاب قدرت سياسي و طبقات اجتماعي، دولت در جامعه سرمايه  »1«ـ گزينه 36
شود. ثانياً ساخت دولـت موجـب تضـعيف سـازماني طبقـات كـارگر       يابي و انسجام سياسي طبقات مسلط ميدهد. اولاً موجب سازماناصلي انجام مي كارويژه

ندهي سياسـي و بسـيج   دارد. ثالثـاً بـه سـازما   ها نسبت به سلطه طبقه مسـلط را از ميـان برمـي   يابي آنسان تهديد ناشي از تمركز و سازمانگردد و بدينمي
  پردازد. بورژوازي و دهقانان ميايدئولوژيك طبقات متعلق به وجوه توليد قديمي مانند خرده

اساسي يعنـي   داند. به نظر او جامعه از سه جهتبندي جامعه نميماكس وبر برخلاف كارل ماركس، طبقه را تنها واحد اساسي براي تقسيم  »4«ـ گزينه 37
شود. ليكن وي معتقد است كه اين عناصر ضرورتاً بـر هـم   بندي مياز حيث قدرت اقتصادي (طبقه)، منزلت و شأن اجتماعي و قدرت سياسي (حزب) تقسيم

مهمـي اسـت كـه     بـر اخـتلاف  هاي اجتماعي ندارد و اين عقيده واي با طبقات و منزلتمنطبق نيستند. از نظر ماكس وبر زندگي سياسي و حزبي لزوماً رابطه
  ميان ديدگاه او و كارل ماركس وجود دارد. 

داري معاصر بـه ويـژه امريكـا، در پـي اثبـات الگـوي       هاي تجربي خود از نحوه توزيع قدرت سياسي در جوامع سرمايهرابرت دال در بررسي  »3«ـ گزينه 38
در پـي نشـان دادن   » كننـد چـه كسـاني حكومـت مـي    «اش يعنـي  ل الگوهاي ديگر بوده است. مثلاً او در يكي از آثار اوليهشناسي پلوراليستي در مقابجامعه
هاي خـاص در  آيد. به عبارت ديگر، وي توانايي بازيگران قدرت را در اتخاذ سياستهاي اجتماعي مختلف در شهر نيوهيون امريكا برميهاي قدرت گروهحوزه
  شود يا نه؟كند. پرسش اصلي او اين است كه آيا همه تصميمات به وسيله يك گروه گرفته ميون بررسي ميهاي گوناگحوزه

دارد و احزابي ها به حق عضويت اعضا بستگي موريس دوورژه، احزاب را از حيث منابع مالي به دو دسته تقسيم كرده است: احزابي كه منابع مالي آن  »2«گزينه  ـ39
ها و هاي پيوند اصلي احزاب با گروهآورند. تأمين منابع مالي، خود يكي از رشتههاي مختلف اجتماعي به دست ميكه منابع لازم را از طريق اعانات و هداياي گروه

هاي ويژه به وسيله اعضايي كه به مناصب لي، پرداختاند از: پرداخت حق عضويت معموترين راهنماي تأمين منابع مالي احزاب عبارتطبقات اجتماعي است. مهم
  نفوذ. هاي خصوصي و ذيهاي گروهداري دولت و كمكهاي مالي خزانههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كمكاند، سود حاصل از فعاليتحكومتي دست يافته
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درت عبارت است از توانايي يك فرد يا گروهي از افراد براي تغيير شيوه عمل گفت: قآر.اچ. توني، مورخ معروف انگليسي در تعريف قدرت مي  »4«گزينه  ـ40
ت هاي ديگر در جهت دلخواه آن فرد يا گروه. اين تعريف، تعريف قدرت اجتماعي است، اما تعريفي كه جان لاك از قدرت ارائه داده، تعريف قدرافراد يا گروه

هاي كوچكتر به منظور تنظيم و حفظ مالكيت قوانين همراه با تعيين مجازات مرگ و كليه مجازات دولتي است. وي معقتد بود كه قدرت سياسي، حق وضع
  گيرد. تري است و انواع بيشتري را در برمياست. طبعاً قدرت اجتماعي مقوله پيچيده

اي آورد. اين سازمان متصلب همراه با ايدئولوژي، احزاب تودهاندهي متصلب را پيش مياي، ضرورت يك سازمشمار زياد افراد در احزاب توده  »3«گزينه  ـ41
  آورد.صورت يك هنگ نظامي درميرا به

منابع آن متعـدد و متكثـر   شناسي سياسي، قدرت اجتماعي در جامعه مدرن ميل به تفرق و تكثر دارد، به موجب الگوي پلوراليسم در جامعه  »4«ـ گزينه 42
هاي متعـدد قـدرت در جامعـه وجـود     گيرد. از اين رو، شماري از گروهاست و مقولاتي چون ثروت، حيثيت اجتماعي، نفوذ مذهبي، تحصيلات و ... را در برمي

و هم به عنوان امري واقعي و مبين نحوه توزيع هاي متعدد قدرت در نظريه پلوراليسم، هم به عنوان امري مطلوب (يعني لازمه دموكراسي) دارند. وجود گروه
  شود. مفهوم قدرت در الگوي پلوراليسم مانند مفهومي است كه ماكس وبر عرضه كرده است. قدرت سياسي در جوامع دموكراتيك تلقي مي

هـاي  بنـدي شـكاف  و تاريخي توجه داشت. به اين معني كه نوع و شمار و نحوه صورتهاي اجتماعي بايد به تنوعات جغرافيايي در بررسي شكاف  »2«ـ گزينه 43
تـوان  اي به جامعه ديگر و از زماني به زمان ديگر در يك كشور تغيير كند. بر حسب چنـين تنوعـاتي مـي   اجتماعي ممكن است بر حسب عوامل گوناگون از جامعه

هاي اجتمـاعي را بايـد بـه    عال و ساختاري يا تاريخي تقسيم كرد. از نظر تأثيرگذاري بر زندگي سياسي، شكافهاي فعال يا  غير فهاي اجتماعي را به شكافشكاف
  شوند.  هاي ساختاري و تاريخي تقسيم ميهاي اجتماعي به شكافهاي فعال و غير فعال تقسيم كرد. از نظر ضرورت تكوين و پيدايش نيز شكافشكاف
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  فصل هفتم
  )»1اجتماعي و بازيگران در زندگي سياسي (نقش نيروهاي «

  شده كنكوري فصل هفتمبنديهاي طبقهتست

 184(سراسري   جايي قدرت، كدام دگرگوني در جامعه فراصنعتي رخ داده است؟ ـ به نظر آلوين تافلر، در كتاب جابه(  
  ت. ) توسعة تكنولوژي موجب افزايش قدرت و حاكميت و در نتيجه دخالت دولت شده اس1
  هاي اجتماعي شده است. گرايي ميان پديده) پيشرفت تكنولوژي موجب پيدايش چندجانبه2
  شوند. داران مييعني سرمايه ها جايگزين طبقه حاكم قديم،آبي) طبقه جديدي به نام يقه3
  دهند.ي) مالكيت و ديگر منابع سنتي قدرت به تدريج جاي خود را به دانايي به عنوان منبع جديد قدرت م4
 2 86(سراسري   ـ مك كارتيسم در امريكا مورد حمايت كدام يك از طبقات اجتماعي بود؟(  

  ) بورژوازي صنعتي  4  بورژوازي) خرده3 ) كارگر2  ) دهقانان1
 3 :قلاب در نوسان خواهد بود.اش همواره ميان انقلاب و ضد انبورژوازي با توجه به موقعيت خاص اجتماعي و اقتصاديخرده«ـ اين گفته از كيست«  

  )86(سراسري   
  ) ماركس 4 ) لنين3 ) تروتسكي2 ) انگلس1
 4 86(آزاد   ـ از نظر نيكي كدي، انقلاب اسلامي ايران در اثر كدام يك از عوامل زير اتفاق افتاد؟(  

  ) عامل استعماري  4  ) عامل فرهنگي  3 ) حكومت استبدادي2  ) عامل اقتصادي  1
 587(آزاد   رايت ميلز: ـ از نظر(  

 كنند.) نهادهاي مشاركت قانوني در اداره سياسي دخالت مي1
  دهند.) فقدان سنديكاهاي كارگري، جامعه را به فروپاشي سوق مي2
  ها نيست.داران و صاحبان كارخانه) دولت حاضر به همكاري با سرمايه3
 كنند.الت ميهاي بزرگ در دولت دخ) دولت در اقتصاد و صاحبان سرمايه4
 688(سراسري  يابي فزاينده و واقعي مديران، ويژگي اصلي كدام جامعه است؟ ـ بر طبق نظر جيمز برنهام و رالف دارندورف، قدرت(  

   19داري در سده ) سرمايه2  به بعد  16داري در كل حياتش از سده ) سرمايه1
  به بعد  20) صنعتي مدرن از نيمه دوم سده4  20) صنعتي در كل سده3
 7 88(آزاد   ـ كتاب مبارزه نژادها اثر كدام يك از دانشمندان زير است؟(  

  ) دوگوبينو4  ) لانگبن3 ) گومپلوويچ2  ) چمبرلين  1
 888(آزاد   ند. بردهاي فاشيستي نيز از چنين مفهومي بهره ميشده و نظامگويد: در اينگونه كشورها مفهوم اليت بودن موجب تحريك احساسات ميـ او مي(  

  ) موسكا 4  ) لوكاچ3 تو) پاره2  ) ماكس وبر 1
 989(آزاد ها به ويژه به مفهومي كه بار اخلاقي و ارزشي دارد بيشتر در كشورهايي مانند ايتاليا و آلمان مورد توجه بوده است. گويد موضوع اليتـ او مي(  

  ) مانهايم 4  ) لاسول3 ) وبر2 ) لوكاچ1
 10 89(آزاد   چه سالي در فرانسه كليسا از سياست كاملاً كناره گرفت؟ـ در(  

1(1905 2(1805 3(2005  4 (1705  
 11تـرين شـاخه از تيـره    گويد: هم در زمينه هنر و هم در زمينه سياست، نژاد آلمان سفلي در حكم نمك تمام زمين است زيرا اين نژاد پـاك ـ او مي

  )89(آزاد   آريايي است؟ 
  ) اسوالد اشپنگلر  4  ) دوگوبينو  3 ) ژول لانگبن2  ولن ويليه  ) دوب1
 12 89(آزاد   منتشر ساخت. » افول مغرب زمين«كتاب پرحجمي تحت عنوان  1918و  1917هاي به دنيا آمد و در سال 1880ـ او در سال(  

  ) اشپنگلر4  ) گومپلوويچ  3 ) چمبرلن2 ) گونتر1
 1390(آزاد اند؟ گرايان معرفي شدهها، از سوي نخبهعنوان روش مناسب براي پژوهش در مورد اليت و مشخص كردن آن هاي زير بهـ كدام يك از روش(  

  ) روش تأكيد بر شناخت طبقات و مالكيت عوامل توليد2 گيريهاي متمركز بر منصب، شهرت و تصميم) روش1
  اي مختلف سيستم سياسي) روش تأكيد بر كاركرد اجز4   ) روش تأكيد بر شأن اجتماعي3
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 شده كنكوري فصل هفتمبنديهاي طبقهپاسخنامه تست
  

جايي قدرت، مالكيت و ديگر منابع سنتي قدرت در جامعه فراصنعتي به تدريج جاي خـود را بـه دانـايي بـه     به نظر آلوين تافلر در كتاب جابه   »4«ـ گزينه 1
ها به مناصـب  ها و دانشگاهسالاران به واسطه دانش و تخصص خود از مجراي آموزشگاهتافلر، مديران و فندهند. مطابق استدلال عنوان منبع جديد قدرت مي

سان مباني مشروعيت و آمريت و اطاعت در جامعه فراصنعتي مدرن رسند، بنابراين مبناي آمريت آنها تخصص علمي است نه مالكيت اقتصادي. بدينخود مي
  در حال تحول اساسي است. 

كارتي، بازتاب نارضايتي بورژوازي آن كشور قرار داشت. حمايت از مككارتيسم در ايالات متحده امريكا مورد حمايت خردهجنبش مك  »3«ـ گزينه 2
  داران) از اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي بود.داران كوچك و مغازهبورژوازي (سرمايهخرده
ي فرآيند ترسيدند شأن و منزلت و جايگاه اجتماعي و اقتصادي خود را در نتيجهداري قرار گرفت كه ميسرمايهبيش از همه مورد حمايت خردهكارتيسم مك

  هاي انحصاري و گسترش دخالت دولت در اقتصاد از دست بدهند.تمركز سرمايه و پيدايش شركت

اش همواره ميان انقلاب و ضد انقلاب در نوسان خواهـد بـود. در   بورژوازي با توجه به موقعيت خاص اقتصادي و اجتماعيفته لنين خردهبه گ  »3«ـ گزينه 3
بورژوازي نه كوشش براي الغاي سرمايه يا كارمزدي، بلكه كوشش در جهـت  كرد كه ويژگي شاخص خردهبورژوازي استدلال ميمقابل، ماركس در مورد خرده

  يف تعارض و ايجاد هماهنگي ميان آن دو است. تخف

در خصوص انقلاب ايران نظريات گوناگوني مطرح شده است. برخي مانند جان فوران، انقلاب ايران را با استفاده از تئوري توسعه وابسته   »1«ـ گزينه 4
كند. نيكي كدي نيز در بررسي انقلاب ايران به توسعه اهمگون در بررسي انقلاب ايران استفاده ميكنند. يرواند آبراهاميان از تئوري توسعه نبررسي مي

  كند كه باعث بروز انقلاب ايران شد. اقتصادي و اقدامات محمدرضا شاه در راستاي تحولات اقتصادي ايران اشاره مي

  كنند.  هاي بزرگ در دولت دخالت ميكه دولت در اقتصاد و صاحبان سرمايه رايت ميلز معتقد است  »4«ـ گزينه 5

جامعه شود. اما اين دو، مفاهيم مختلفي هستند، ) يكسان تلقي مي2و  1هاي داري (گزينهبه نظر دارندورف جامعه صنعتي به اشتباه با جامعه سرمايه  »4«گزينه  ـ6
مدرن صنعتي از جهات بسـياري  كننده قدرت سياسي است؛ اما به نظر وي جامعه ي، مفهومي اقتصادي است كه قدرت اقتصادي در آن تعييندارسرمايه

هاي منتشر ساخت و در آن به گروه» انقلاب مديريت«، كتابي با عنوان 1940جيمز برنهام نيز در سال داري قديم فراتر رفته است. از حد جامعه سرمايه
دار كه در قـرن  گرفتند. او معتقد بود بورژوازي سرمايهدار) را در ساختار سياسي جوامع صنعتي ميديد قدرت اشاره كرد كه جاي طبقه بورژوا (سرمايهج

جيمز بق نظر بنابراين ط دهندگان و مديران داده است.نوزدهم قدرت سياسي را به عنوان طبقه مسلط در دست داشته به تدريج جاي خود را به سازمان
   به بعد است. 20يابي فزاينده و واقعي مديران، ويژگي اصلي جامعه صنعتي مدرن از نيمه دوم سده برنهام و رالف دارندورف، قدرت

هاي سياسي، دو طبقه رهبـر  در تمام ارگانيسم كتاب مبارزه نژادها را منتشر كرد. وي در اين كتاب معقتد است كه 1881گومپلوويچ در سال   »2«ـ گزينه 7
اند و بايد به همان حال باقي بمانند. طبقه حاكمـه اول  وجود دارد كه از دو نژاد مختلف هستند. اين دو نژاد با نژاد سومي كه همان توده مردم هستند، همراه

  ايع و بازرگاني و امور بانكي را به خود اختصاص دهد. بايد برتري سياسي و نظامي را دارا باشد. حال آنكه طبقه حاكمه دوم بايد صن

 هاي سياسي مختلف به معاني گوناگون به كار رفته است. چنانكه گئورگ لوكاچ معقتد بود موضوعمفهوم اليت در كشورهاي مختلف و سنت  »3«ـ گزينه 8
اند. در بيشتر در كشورهايي مانند ايتاليا و آلمان مورد توجه بوده است كه سنت دموكراتيك ضعيفي داشتهها به ويژه در مفهوم اخلاقي و ارزشي آن اليت
  بردند. هاي فاشيستي نيز از چنين مفهومي بهره ميشده و نظامگونه كشورها مفهوم اليت بودن موجب تحريك احساسات مياين

گفـت موضـوع   هاي سياسي متفاوت، به معاني گوناگوني به كار رفته است. چنانكه گئورگ لوكاچ مياليت در كشورهاي مختلف و سنت مفهوم  »1«ـ گزينه 9
انـد.  هاي دموكراتيك ضـعيفي داشـته  ها به ويژه در مفهوم اخلاقي و ارزشي آن، بيشتر در كشورهايي مانند ايتاليا و آلمان مورد توجه بوده است كه سنتاليت

اند. در حالي كه در كشورهايي هاي فاشيستي نيز از چنين مفهومي بهره بردهشده و نظامگونه كشورها مفهوم اليت بودن موجب تحريك احساسات مير ايند
  كار رفته است.  مانند فرانسه و انگلستان كه داراي تجربه دموكراتيك زودرسي بودند، مفهوم اليت به معنايي كه فاقد وجوه اخلاقي و ارزشي بوده، به
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دهد كه ميان علايق دنيوي و سياسي با علايق ديني همواره تعارضاتي وجود دارد و در نتيجه در همه اديان ميان روحانيون يا تجربه تاريخي نشان مي  »1«ـ گزينه 10
ت ناشي از آن، كشمكش ميان دين و دنيا را دامن زد. مثلاً هايي پديد آمده است. انقلاب علمي ـ صنعتي غرب و تحولاپاسداران دين و صاحبان قدرت سياسي، كشمكش

  كليسا از سياست كاملاً كنار رفت.  1905ضد مذهبي انقلاب فرانسه از همان آغاز، شكافي ميان كليساي كاتوليك و جمهوري فرانسه ايجاد كرد، تا آنكه در سال  ويژگي

شود تا ها دانش و عشق به وطن همراه با مقدار زيادي اشراق و الهام، باعث مينمونه حقيقي از آن متفكران آلماني است كه در آنلانگبن،   »2«ـ گزينه 11
لي در نژاد آلمان سف ها اگر كاملاً زايل نشود، لااقل تا حدي از ميان برود. وي معتقد بود كه طبيعتاً هم در زمينه هنر و هم در زمينه سياست،حسن نيت آن

  هاي ديگر با ساير اقوام آميزش پيدا كرده است. ترين شاخه از تيره آريايي است كه كمتر از شاخهحكم نمك تمام زمين است، زيرا اين نژاد، پاك

منتشر ساخت. » زمينافول مغرب«ي تحت عنوان كتاب پر حجم 1917و  1918هاي متولد شد، در سال 1880اسوالد اشپنگلر كه در سال   »4«ـ گزينه 12
كوشد تا اين مطلب را به اثبات برساند كه تاريخ در اين اثر مي انتشار داد. نويسنده» پروسيانيسم و سوسياليسم«اي به نام رساله 1922همچنين او در سال 

  آيد. ه طبيعتاً درصدد يافتن اين قواعد برمياند، تابع قوانين جبري پايدار است و نويسندمللي كه تمدني را به وجود آورده

  ها در جامعه به طور كلي سه روش به كار رفته است: ها و تشخيص آناز لحاظ شيوه پژوهش درباره اليت  »1«ـ گزينه 13
  در نهادهاي سياسي گوناگون است.  ـ روش تأكيد بر مناصب رسمي كه در آن، اليت كسي است كه داراي مناصب رسمي برجسته1
قـدرت را  ها درباره مـردان صـاحب  دهد و نظر آننگاران را تشكيل ميمانند قضات و روزنامه ـ روش تأكيد بر شهرت كه محقق در آن، گروهي از افراد مطلع2

  دهد. ملاك مشخص كردن اليت سياسي قرار مي
  شوند. هاي عمده سياسي شركت دارند به عنوان اليت سياسي تلقي ميگيريعملاً در تصميمگيري كه در آن، كساني كه ـ روش تأكيد بر تصميم3
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  فصل هشتم
  )»2نقش نيروهاي اجتماعي و بازيگران در زندگي سياسي («

  شده كنكوري فصل هشتمبنديهاي طبقهتست

 181(سراسري   داند؟ عة امريكا ميـ آلكسي دوتوكويل، كدام گروه را داراي توان و زمينه انقلابي شدن در جام(  
  گراياننظامي و فرقههاي شبهگروه) 4  ) سياهان و مسلمانان  3  پوستان  ) ارتش و رنگين2  ) ارتش و سياهان 1

 282(سراسري   ـ زمينه اصلي گسترش نقش و دخالت ارتش در سياست در كشورهاي در حال توسعه كدام است؟(  
  ) سابقه ديرينه ارتش ملي 4  ) فقدان قانون اساسي 3  مدني ) ضعف جامعه 2  ها ) وقوع جنگ1

 383(سراسري   هاي فشار نهادي است؟ ـ كدام مورد از مصاديق گروه(  
  ) كانون وكلا 4  ) سنديكا 3  ) ارتش 2  ) بازار 1

 4 83(سراسري   كند؟ نقش تلويزيون در جوامع مرفه به كدام يك از فرآيندهاي زير كمك ميـ(  
  نفوذ هاي ذي) تقويت گروه4  ) شخصي شدن قدرت 3  ) ديكتاتوري روشنفكري  2  ت احزاب سياسي ) تقوي1

 584(سراسري   دهد؟ جويي روشنفكران از سياست معمولاً تحت كدام شرايط رخ ميـ كناره(  
  ساخت قدرت ) فقدان فرصت عمل از نظر سياسي به علت بسته بودن 2  ) گرايش جامعه به سوي فرهنگ مذهبي و سنتي  1
 ) فقدان امكانات لازم (آموزش، اطلاعات، ارتباطات، سازمان و تشكل) 4  ) فقدان انگيزش براي شركت در زندگي سياسي (عوامل روانشناختي و فرهنگي)  3

 686(سراسري   اند از:  ـ سه نقش عمده روشنفكران در زندگي سياسي عبارت(  
  پردازي ه) مبارزه با حكومت، بسيج مخالفان و نظري1
  شهرسازي) نمايندگي طبقات اجتماعي، كار فكري و آرمان2
  حل براي مشكلات جامعه هاي جديد سياسي، پيشبرد سكولاريسم و ارائه راه) ايجاد ارزش3
  گيري از زندگي سياسي ) انتقاد از نظام سياسي، مشاركت و دخالت در نظام سياسي و انزوا و كناره4

 7 را مانع عمده بر سر راه توسعه سياسـي در جوامـع   » هاي سنتيق بين اقليت روشنفكران متجدد و اكثريت تودهشكاف عمي«ـ چه كسي
  )86(سراسري   داند؟ جهان سوم مي

  ) هانتينگتون  4  ) دوويچ 3  ) شيلز  2  ) روستو 1

 886(سراسري   شوند؟ هاي زير از شئون اجتماعي محسوب ميـ كدام يك از گروه(  
  داران  ) زمين4  ) روشنفكران 3  ) كارگران  2  اران د) سرمايه1

 986(سراسري   هاي طبقات مختلف هستند؟ شوند، بلكه ايدئولوگـ در نظريه كدام انديشمند، روشنفكران يك طبقه مستقل محسوب نمي(  
  ) لوكاچ  4  ) گرامشي  3  ) وبر 2  ) مانهايم 1

 1086(آزاد   .............   شناسي دوركهايمـ مفهوم آنومي در تئوري جامعه(  
  ) به معناي ثبات اجتماعي است. 4  هنجاري است. ) به معناي بي3  ) به معناي هرج و مرج است. 2  هنجاري است. ) به معناي كم1

 1186(آزاد   ـ از نظر دوركهايم مبناي نظم اجتماعي در اثر كدام يك از عوامل زير است؟(  
  ) عامل قدرت 4  ) عامل اخلاقي3  ) عامل اقتصادي  2  ) عامل سياسي  1

 1287(سراسري  نفوذ سازماني، .............. است. ـ نمونه يك گروه ذي(  
  ) دهقانان 4  ) سنديكا 3  ) كارگران  2  ) ارتش 1

 13 87(سراسري  ـ آغاز اعطاي حق رأي به زنان در كشور سوئيس از چه سالي بود؟(  
1 (1899  2 (1919  3 (1940  4 (1971  

 1487(سراسري  هاي سياسي به كجا منتقل شد؟ هاي طبقاتي جوامع مرفه بستر پيدايش گروهـ در پي زوال مرزبندي(  
  ها  ها و كالج) دانشگاه4  هاي كارگري  ) جنبش3  ) شهرهاي بزرگ 2  هاي دولتي  ) سازمان1
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 1587(آزاد   كند؟ ـ مانهايم روشنفكران را چگونه تعريف و توصيف مي(  
  ) گروهي شناور از حيث مواضع طبقاتي2    اينده بورژوازي ) نم1
    ) نماينده طبقه متوسط قديم4    ) جزئي از طبقه كارگر3

 1688(سراسري  شود؟ ـ از نظر آيزنشتاد، دين كنفوسيوسي به چه چيز ختم مي(  
  از مذهب   ) تابعيت سياست4  ) يك نظام سياسي ديني 3  ) دموكراسي مشاركتي2  ) استبداد روشنفكري 1

 17 88(آزاد   كتابي تحت عنوان ...... در چهل نسخه به چاپ رسانيد.  1885ـ نيچه در سال(  
  گفت.) نژاد آريايي چنين سخن مي2    گفت.  ) زرتشت چنين سخن مي1
    ) نژاد ژرمن چنين سخن گفت.4  ها چنين سخن گفتند.) پروتستان3

 1888(آزاد   كند:به طور كلي جدا مي ـ به گفته لاسول آنچه قدرت را از نفوذ(  
 ) تهديد اعمال ضمانت اجرا است. 4 ) تهديد اعمال حمايت اجرا است. 3  ) تهديد اعمال قانون اجرا است. 2  ) تهديد اعمال اصل اجرا است. 1

 1988(آزاد   كند. ـ در افكار او قدرت در علوم اجتماعي همان مفهوم انرژي در علم فيزيك را تداعي مي(  
  ) واينر 4  ) دوورژه 3  ) راسل 2  ) بورلاتسكي1

 2088(آزاد   گردد ......... است.گويد: حتي در جوامع مدرن آنچه موجب به قدرت رسيدن گروه حاكمه ميـ كارل مانهايم مي(  
  ) روابط اجتماعي، مالكيت و شايستگي فردي2  ) روابط خانوادگي، لياقت و شايستگي فردي 1
  ) روابط خانوادگي، مالكيت و شايستگي فردي4  يت و شايستگي فردي) لياقت، مالك3

 21 88(آزاد   ـ نظريه بسيج منابع به وسيله چه شخصي توسعه بيشتري يافت؟(  
  ) ماركس 4  ) واينر 3  ) كلمن  2  ) مك كارتي 1

 2289(سراسري   اعي ناشي از چيست؟ هاي اجتمهاي دخالت ارتش در سياست در مقايسه با ساير گروهتر بودن انگيزهـ پيچيده(  
  ) ساخت ارتش 2  ) نگرش خاص نظاميان 1
  ) حساسيت خاص نظاميان نسبت به منافع و امنيت ملي  4  ) پايگاه اجتماعي خاص ارتش 3

 2389(آزاد   ي از: گردد تركيبـ كارل مانهايم اين انتقاد را وارد كرده كه حتي در جوامع مدرن آنچه موجب به قدرت سيدن گروه حاكمه مي(  
  ) روابط خانوادگي، مالكيت و شايستگي فردي است.2  ) روابط خانوادگي، ثروت و شايستگي فردي است. 1
  ) روابط خانوادگي، مشروعيت و شايستگي فردي است.4  ) روابط خانوادگي، قدرت و شايستگي فردي است.3

 24هاي فكري آن نخست در انديشـه  عاصر در غرب نگرش اصالت كاركرد است كه ريشهشناسي مترين نگرش در جامعهـ شايد بتوان گفت كه مسلط
  )89(آزاد   ............ به وجود آمد.

  ) اميل دوركهايم 4  ) ميشل فوكو 3  ) رابرت دال 2  ) تالكوت پارسونز 1

 25 89(آزاد   مربوط به كدام يك از دانشمندان زير است؟ » گفتزرتشت چنين سخن مي«ـ كتابي تحت عنوان(  
  ) لانگبن  4  ) نيچه 3  ) ترايچكه 2  ) فيخته  1

 26 به وقوع پيوست. اين كتاب اثر كيست؟» گفتارهايي با ملت آلمان«ـ اولين اشاره به رسالت ويژه يك ملت معين و به ويژه به ملت آلمان در كتابي به نام  
  )89(آزاد   

  ) هگل  4  ) فيخته  3  ) كارلايل 2  يس ) سي1

 2789(آزاد   منتشر كرد. » بررسي درباره نابرابري نژادي انسان«كتاب چهار جلدي خود را به نام  1855و  1853هاي در بين سال ـ او(  
  ) اشپنلگر  4  ) لانگبن  3  يس ) سي2  ) دوگوبينو  1

 28؟شود و به آن مربوط نيستنميمحسوب شناسي سياسي فونكسيوناليستي (كاركردي) هاي زير نقطه ضعف نگرش جامعهـ كدام يك از گزينه  
  )90(آزاد   

  دهد. هاي اجتماعي را با نگاهي مكانيكي مورد بررسي قرار مي) اين نگرش پديده1
  شناسي فونكسيوناليستي تجزيه جامعه به اجزاي مختلف و تشخيص منافع طبقات عمده موجود در آن است. ) ويژگي اساسي جامعه2
  توجه است. نتزاعي است و به واقعيت عيني و ساخت منافع مستقر در جامعه بيشناسي سياسي كاركردي ا) جامعه3
  ها از سوي افراد در سيستم اجتماعي است. ) مفروض نگرش اصالت كاركرد، احراز عقلاني نقش4
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 شده كنكوري فصل هشتمبنديهاي طبقهپاسخنامه تست
  

  داند.گرايان را داراي توان و زمينه انقلابي شدن در جامعه امريكا ميرقههاي شبه نظامي و فآلكسي دوتوكويل گروه  »4«ـ گزينه 1

در كشورهاي در حال توسعه به علت ضعف مشروعيت سياسي و جامعه مدني و عدم گسترش احزاب سياسي، مداخلـه مسـتقيم ارتـش در سياسـت       »2«ـ گزينه 2
  ترين نيروي سياسي به جاي احزاب و نهادهاي سياسي ديگر عمل كرده است.يافتهعنوان سازمانها ارتش بهگسترده بوده است. در اين كشور

) نيز 1شوند. بازار (گزينه هاي فشار غيرنهادي محسوب ميسنديكا و كانون وكلا از گروهمصاديق گروه فشار نهادي است.  ارتش از  »2«ـ گزينه 3
  شود. ه عنوان يك گروه فشار (نهادي يا غير نهادي) تلقي نميب

كوشند بر قدرت سياسي اعمال نفوذ كنند و تصميمات دولت را گروه فشار، متشكل از افرادي است كه براي كسب منافع اقتصادي يا عقيدتي، مي
  در جهت منافع خود تحت تأثير قرار دهند. 

هـاي كلاسـيك   زيرا تلويزيون رابطه بازيگر سياسي با جامعه را بدون وساطت تشكل كند،تلويزيون به فرآيند شخصي شدن قدرت كمك مي  »3«نه ـ گزي4
از قـدرت را دور  هاي مدني مسـتقل  هاي نفوذ و ساير تشكلتواند احزاب سياسي و گروهكند. بنابراين تلويزيون مياي مستقيم برقرار ميو نهادهاي سياسي به گونه
  تواند از اين طريق درجاتي از قدرت شخصي شده را به نمايش بگذارد.  ها و سياست ايجاد كند و بازيگر سياسي مياي مستقيم ميان تودهزده و از اين طريق رابطه

رايش جامعه به سوي فرهنگ مذهبي و سنتي، فقدان انگيـزش بـراي شـركت در زنـدگي     اند از: گجويي از سياست عبارتطور كلي دلايل كنارهبه  »2«ـ گزينه 5
جويي روشنفكران از سياسـت در شـرايط   سياسي (عوامل روانشناختي و فرهنگي) و فقدان امكانات لازم (آموزش، اطلاعات، ارتباطات، سازمان و تشكل). ولي كناره

  دهد.ساخت قدرت رخ ميفقدان فرصت عمل از نظر سياسي به علت بسته بودن 

  كنند: توان گفت: روشنفكران سه نقش عمده در زندگي سياسي ايفا ميطور كلي ميبه  »4«ـ گزينه 6
   گيري از زندگي سياسي.) انزوا و كناره3 ) مشاركت و دخالت در آن2) انتقاد از نظام سياسي 1

  هاي سنتي مانع عمده بر سر راه توسعه سياسي در جهان سوم است. به نظر ادوارد شيلز شكاف عميق بين اقليت روشنفكران متجدد و اكثريت توده  »2«ـ گزينه 7
نيـز بـه يـك مـدل پـنج      دانـد. روسـتو   هاي سياسي نهادمند مـي هاي با ثبات و فقدان نظامهانتينگتون مسئله اصلي جوامع در حال توسعه را فقدان حكومت

  اي براي ارتقاي نوسازي در جهان سوم معتقد است. مرحله

شوند. طبقات اجتماعي در تعريف ماركسيستي داراي جايگاه و وضع مشـتركي در  ها نه شئون بلكه طبقات اجتماعي محسوب ميساير گزينه  »3«ـ گزينه 8
  شوند.ت ديگر، طبقه يك مفهوم اقتصادي است. بنابراين روشنفكران از شئون اجتماعي محسوب ميشيوه توليد هستند، به عبار

هاي طبقات و نيروهاي مختلف اجتماعي هستند. بـا ايـن حـال بـه نظـر      به اعتقاد مانهايم، روشنفكران خود يك طبقه نيستند، بلكه ايدئولوگ  »1«ـ گزينه 9
   مستقل شوند. م روشنفكران مدرن به طور بالقوه توانايي فرا رفتن از علايق طبقاتي خود را دارند و از اين رو ممكن است به طور نسبي از علايق طبقاتيمانهاي

ه اجتماعي بـه مقتضـيات   اي ميان روشنفكران و طبقات اجتماعي وجود دارد. به نظر او هر طبقكرد كه روابط پيچيدهدر مقابل، آنتونيو گرامشي استدلال مي
  كند. موقعيت اقتصادي خويش، يك يا چند دسته از روشنفكران ارگانيك خود را ايجاد مي

  

موجب ثبات  وار است. افزايش پيچيدگي و تقسيم كار اجتماعياز نظر دوركيم حركت اصلي جامعه از همبستگي ابزارگونه به همبستگي اندام  »3«ـ گزينه 10
وار، شود. اما وي معقتد است كه جامعه همواره از همبستگي مطلوب برخوردار نيست و در فرآيند گذار همبستگي ابزاري به همبستگي انـدام و همبستگي مي

  خواند. مي» آنومي«آيد كه دوركيم آن را هنجاري و فقدان همبستگي پيش ميحالتي از گسيختگي و بي

رود. شناسي به شمار مياينكه كدام يك از عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و .... مبناي نظم جامعه است، يكي از موضوعات مهم جامعه»  1«ـ گزينه 11
تقدند كه عامل اقتصادي مبناي اند. در اين ميان، كارل ماركس و پارسونز معافراد مهمي مانند ماركس، پارسونز، وبر و دوركيم در اين خصوص بحث كرده

  دانند. كننده نظم جامعه ميبر و دوركيم عامل سياسي را تعيينونظم اجتماعي است، اما ماكس 
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زنـد تـا   نفوذ عبارت است از: سازماني كه براي دفاع از منافع خود دست به اعمال فشار بر قـدرت عمـومي و دولتـي مـي    گروه ذي  »1«ـ گزينه 12
هاي سياسـي (غيـر نظـامي) نظيـر احـزاب و سـنديكاها       با ساير گروه ارتشهاي ترين تفاوترا با منافع خود همراه سازد. از مهمها تصميمات آن

كند. كارگران و دهقانان، طبقه اجتماعي محسوب شده يافته عمل ميصورت سازمان)، سازمان داخلي يكپارچه و منسجم آن است كه به3(گزينه 
  روند.شمار نمينفوذ بهذيو به خودي خود گروه 

  
 1925، در ايتاليا؛ سـال  1920، در امريكا؛ سال 1918در انگلستان؛ سال بود.  1971آغاز اعطاي حق رأي به زنان در كشور سوئيس از سال   »4«ـ گزينه 13

   حق رأي سياسي زنان مورد شناسايي قرار گرفت. 1944و در فرانسه؛ سال 
 

هاي سياسي به منظور پيگيري منافع اقتصادي ـ اجتماعي مانند سده نوزدهم و اوايل  در پي زوال شكاف طبقاتي در جوامع مرفه، ديگر گروه  »4«ـ گزينه 14
  ها منتقل شد.هاي سياسي به دانشگاهش گروههاي كارگري و دهقاني، بنابراين بستر پيدايسده بيستم در صحنه سياست حاضر نشدند، مانند جنبش

 
هاي شناس آلماني در كتاب ايدئولوژي و يوتوپيا در زمينه رابطه روشنفكران با طبقات اجتماعي به ويژه در رابطه با جنبشكارل مانهايم، جامعه  »2«ـ گزينه 15

  خيزند، از نظر اجتماعي و فكري شناور هستند. هاي اجتماعي گوناگوني برميه روشنفكران از درون پايگاهدهد: از آنجا ككاري مدرن توضيح ميمحافظه
 

گيري يك گـروه نخبـه مـذهبي وجـود     جهاني فرض شده، سببي براي شكلبه اعتقاد آيزنشتاد فرهنگ كنفوسيوسي كه در آن همه چيز اين  »1«ـ گزينه 16
  . 4و  3هاي شود؛ بر خلاف گزينهختم مي استبداد روشنفكريارد، در نتيجه قدرت سياسي از استقلال كامل از مذهب برخوردار است و نهايتاً به ند

 
نظريـه انسـان برتـر را كـه قـبلاً بـه        توسط نيچه منتشر شد. وي در اين كتاب، 1885تا  1883هاي طي سال» چنين گفت زرتشت« كتاب   »1«ـ گزينه 17

اشاره كرد. در ايـن  » فراسوي نيك و بد«توان به ها ميوسيله كارلايل مطرح شده بود، مورد شرح و تفسير قرار داد. نيچه آثار ديگري نيز دارد كه از جمله آن
  ها شوند. هاي برتر بايد از قيود اخلاقي ركتاب اين نظريه مطرح شده است كه قهرمانان يا انسان

 
توان قدرت سياسي را به قدرت اجتماعي و قدرت دولتي تقسيم كرد. نفوذ، فشار، اعتبار و منزلت از اشكال قدرت از نظر فرآيند سياسي مي  »4«ـ گزينه 18

اعمال زور و اجبار دستگاه حكومت است. تنها حكومت، قدرت  اجتماعي هستند. قدرت دولتي، قدرتي داراي ضمانت اجراي روشن است كه مبتني بر توانايي
كند، طور كلي از نفوذ جدا ميهارولد لاسول آنچه قدرت را بهداند. به گفته كند و خود را نماينده كل جامعه ميكند، مجازات تعيين ميدولتي اعمال مي

  تهديد اعمال ضمانت اجراست. 

 
برتراند راسل معقتد است كه قوانين علم حركات جامعه، قوانيني هستند كه فقط بر حسب قدرت قابل تبيين هستند نه بر حسب اين يا آن »  2«زينه ـ گ19

ژي، اشكال كند. او معقتد است كه قدرت مانند انرشكل از قدرت. در افكار راسل قدرت در علوم اجتماعي، همان مفهوم انرژي در علم فيزيك را تداعي مي
دانند، رت ميگوناگون دارد مانند نفوذ معنوي، مقام و اقتدار ناشي از شكل و موقعيت اجتماعي، ثروت سلاح و غيره. وي بر كساني كه اقتصاد را منشأ قد

  هاي مختلف در جامعه، رابطه علت و معلولي وجود دارد. تازد و مدعي است كه بين قدرتمي

 
اند كه حتي در جوامع مدرن آنچه موجب به قدرت گرايي وارد كردهنظران مانند كارل مانهايم اين انتقاد را به نظريه نخبهبرخي از صاحب  »4«ـ گزينه 20

كمه در عمل، موروثي گفت كه طبقات حاشود، تركيبي از روابط خانوادگي، مالكيت و شايستگي فردي است. گائتانو موسكا هم ميرسيدن گروه حاكمه مي
  يابند. شوند. بنابراين حتي در جوامع مدرن نيز امتيازات مربوط به حسب و نسب تداوم ميمي

 
ساني بودند ها اولين كهاي ماير زالد و جان مك كارتي توسعه بيشتري يافت. آنشناس به نامنظريه بسيج منابع به وسيله دو جامعه  »1«ـ گزينه 21

ها قرار كه اين اصطلاح را طرح كردند و عقايد بسياري را پروردند كه برنامه تحقيقات تجربي كه تحت تأثير اين نظريه انجام گرفت، بر مبناي آن
هايي باعث رشد اناند و معتقدند كه تقويت چنين سازمهاي اجتماعي تمركز كردههاي جنبشداشت. ماير زالد و جان مك كارتي مخصوصاً بر سازمان

  شد.  1960هاي اجتماعي در دهه سابقه جنبشبي
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هاي كارگري يا كارفرمايي براي دخالـت در حيـات   هاي ديگر مثل اتحاديههاي گروهتر از انگيزههاي دخالت ارتش در سياست، پيچيدهانگيزه  »2«ـ گزينه 22
  دليل اين پيچيدگي را بايد در ساخت ارتش جست.  سياسي است،

اي نيست، بلكه جزئي از بروكراسي دولتي به معني وسيع است و در عين حـال درون خـود   اي داوطلبانهارتش طبعاً طبقه، قشر، گروه اجتماعي يا گروه حرفه
و امنيت ملي اعـلام  متأثر از علايق گوناگون اجتماعي است. معمولاً ارتش در همه جا علت دخالت خود در زندگي سياسي را حمايت و دفاع از منافع عمومي 

  )، وليكن اين دخالت موقتي است و پس از دفع خطر، ارتش قدرت را دوباره به غير نظاميان خواهد سپرد. 4دارد (گزينه مي

كه حتي در جوامع مدرن آنچـه موجـب بـه قـدرت     اند نظران مانند كارل مانهايم اين انتقاد را به نظريه اليتيستي وارد كردهبرخي از صاحب  »2«ـ گزينه 23
گفت كه همه طبقات حاكم شود تركيبي از روابط خانوادگي، مالكيت و شايستگي فردي است. در اين خصوص، گائتانو موسكا هم ميرسيدن گروه حاكمه مي

  يابند. داوم ميشوند. بنابراين حتي در جوامع مدرن نيز امتيازات مربوط به حسب و نسب تدر عمل، موروثي مي

هاي فكري شناسي معاصر در غرب، نگرش اصالت كاركرد يا فونكسيوناليسم است كه ريشهترين نگرش در جامعهشايد بتواند گفت كه مسلط  »4«ـ گزينه 24
ض بر آن است كه كل جامعه همانند سيستمي است كه مركب از گردد. در اين نگرش،  فرآن نخست به اميل دوركهايم و سپس به تالكوت پارسونز بازمي

دهد. بين اجزاي اين سيستم روابط مكمل و متقابل وجود دارد. هر سيستم ها و وظايف خاص خود را انجام ميهاي مختلفي است و هر بخش كارويژهبخش
  كنند. اي از اجزاي به هم پيوسته است كه درون محيط خاصي عمل ميمجموعه

انسان برتر را كه قبلاً  در چهل نسخه توسط نيچه به چاپ رسيد. وي در اين كتاب نظريه 1885در سال » چنين گفت زرتشت«كتاب   »3«ـ گزينه 25
اشاره كرد. » فراسوي نيك و بد«توان به مي هاتوسط توماس كارلايل مطرح شده بود، مورد شرح و تفسير قرار داد. نيچه آثار ديگري نيز دارد كه از جمله آن

  هاي برتر بايد از قيود اخلاقي رها شوند. نيچه در اين كتاب اين نظر را مطرح كرده است كه قهرمانان يا انسان

اثر » گفتارهايي با ملت آلمان«ل قرن نوزدهم در كتابي به نام اولين اشاره به رسالت ويژه يك ملت معين و بالاخص به ملت آلمان، در اواي  »3«ـ گزينه 26
به چاپ رسيد. مؤلف در اين كتاب كوشيده است تا حس اعتماد به نفسي را كه در نتيجه شكست ينا و شكست  1808فيخته به ظهور پيوست كه در سال 

  زگرداند. ميهنان خود باهاي پروس از ناپلئون از ملت آلمان سلب شده بود، به همنظام

به چاپ » بررسي درباره نابرابري نژادي انسان«كتاب چهار جلدي خود را تحت عنوان  1855و  1853هاي آرتور دوگوبينو در بين سال  »1«ـ گزينه 27
نژاد برتر است. ولي اين نژاد هيچ وقت نتوانسته است از اش، رسانيد. وي در اين كتاب بر اين نظر است كه نژاد سفيد به علت شجاعت، انرژي و هوشياري

هاي آريايي، آن كه از همه ريايي هستند و در ميان تمام ملتترين سفيدپوستان، نژاد آترين و خالصپوستان احتراز كند. پاكامتزاجش با زردپوستان و سياه
  كمتر با ديگران آميزش پيدا كرده است شاخه ژرمانيك است. 

اند. در نتيجـه، ايـن ديـدگاه آشـكارا     اين ديدگاه از علوم مكانيكي اتخاذ شده توان گفت كه مفاهيم اساسيدر نقد ديدگاه اصالت كاركرد مي  »2«ـ گزينه 28
رزش در نظر بگيرد. همچنين نگرش اصـالت كـاركرد   هاي طبيعي و عيني خالي از عنصر ذهنيت، معني و اهاي اجتماعي را همانند پديدهتمايل دارد تا پديده

كننـد. بـه   هـاي مختلـف را احـراز مـي    هاي عقلاني كساني است كه نقشكند كه مبتني بر رفتارها و نگرشاي عقلاني فرض ميسيستم اجتماعي را مجموعه
توجه است. از اين نظر، نگرش اصالت كاركرد در نقطه مقابل بيشناسي كاركردي با توجه به خصلت انتزاعي آن به ساخت منافع و علايق مستقر علاوه، جامعه

  گيرد. نگرش منازعه اجتماعي به طور كلي قرار مي
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  فصل نهم
  »هاي سياسيها و انواع رژيمپايگاه اجتماعي دولت«

  شده كنكوري فصل نهمبنديهاي طبقهتست

 1 ـ واژه فاشيسم از لفظ ايتاليايي»Fascio«،  81(سراسري   معني ............... گرفته شده است. به(  
  ) همبستگي  4  ) سلطه  3  ) افراط 2  ) دسته  1

 282(سراسري   تري دارد؟ هاي انتخاباتي نسبت نزديكـ نظام دو حزبي با كدام يك از نظام(  
  كدام) هيچ4  تناسبي  ) نمايندگي نيمه3  ) نمايندگي نسبي  2  ) نظام اكثريتي  1

 382(سراسري   باشد؟ هاي زير مييك از نظامهاي كداماي از ويژگيگرايي و بسيج تودهگرايي، گذشتهستايي، نژادپرستي، نخبهتـ دول(  
  ) فاشيسم  4  ) ليبراليسم  3  ) دموكراسي  2  ) سوسياليسم  1

 482اسري (سر  هاي دو حزبي در كشورهاي آنگلوساكسون عبارتند از: گيري نظامـ دو عامل مهم در شكل(  
  شكافي فعال) نظام انتخاباتي اكثريتي و تك1
  ) نظام انتخاباتي اكثريتي و دو شكافي متراكم 3

  شكافي متراكم ) نظام انتخاباتي تناسبي و تك2
  ) نظام انتخاباتي اكثريتي و دو شكافي متوازي4

 582سري (سرا  توان متحدان بالقوه فاشيسم مطرح كرد؟ ـ كدام طبقه اجتماعي را مي(  
  بورژوازي ) خرده4  ) روشنفكران 3  دار ) سرمايه2  ) كارگر  1

 683(سراسري   هاي چند حزبي معلول: گيري نظامـ شكل(  
  ) نظام انتخاباتي تناسبي و شكاف واحد است. 1
  ) نظام انتخاباتي اكثريتي و شكاف واحد است. 3

  هاي متعدد است. ) نظام انتخاباتي تناسبي و شكاف2
  نظام انتخاباتي اكثريتي و شكاف متعدد است.) 4

 783(سراسري   كار، ساخت قدرت، ............. و دولت براي انجام تغييرات مداخله ................ . هاي محافظهـ در نظام(  
  كند.  جانبه ـ نمي) يك4  كند.  جانبه ـ نمي ) دو3  كند.  جانبه ـ مي) يك2  كند.  ) دو جانبه ـ مي1

 8 .83(سراسري   ـ جوامع داراي متوسط عمر بالاتر داراي گرايشات .............. هستند(  
  كارانه ) محافظه4  ) سوسياليستي  3  ) دموكراتيك  2  ) راديكال 1

 985(سراسري   اشد؟ بهاي زير داراي ساختار قدرت دوجانبه و تمايل به مداخله دولت در تغييرات اقتصادي و اجتماعي ميـ كدام يك از نظام(  
  ) فاشيسم  4  كاري  ) محافظه3  ) سوسيال دموكراسي  2  ) ليبرال دموكراسي 1

 1085(سراسري   باشد. داري كوچك و صنفي و مخالف گرايشات برابرطلبانه سوسياليسم ميـ از نظر اقتصادي ................... طرفدار سرمايه(  
  ) دولت رفاهي 4  ) فاشيسم  3  ) ليبراليسم  2  ) كمونيسم  1

 1187(سراسري  گيرد. هاي فاشيست گزينش اداري يا سياسي بر پايه .................... صورت ميـ در رژيم(  
  ) تخصص و استقلال فردي 4  ) عقلانيت و اطاعت 3  ) مردمي بودن و كاركرد 2  ) شجاعت و وفاداري 1

 12 88(سراسري  مردمي به فاشيسم، ........... بيش از حد بود. هاي توده علت اصلي گرايش» اريك فروم«ـ از نظر(  
  ) لذت 4  ) تنهايي 3  ) محدوديت 2  ) آزادي  1

 1388(آزاد   اي از كشور فرمانروايي دارد: ـ حكومت نجباست كه هر يك در قلمرو، حوزه يا منطقه(  
  ) ملوك الطوايفي 4  ) متنفذين  3  ) نخبگان  2  ) اشراقي 1

 1489(سراسري   كدام است؟  خواه يا توتاليتر راست،هاي تماميتيدايش جنبشـ شرايط پ(  
  گيرد. داري بزرگ شكل ميوار گريزان از آزادي و هراسان از تهاجم سرمايه) در جامعه توده1
  گيرد. ) در جوامع در حال توسعه با نيازهاي شديد به وحدت معنا صورت مي2
  گيرد. نيافته و گريزان از آزادي شكل ميد توسعه) در جامعه كاملاً سنتي با اقتصا3
  گيرد.  ) در جامعه صنعتي پيشرفته در پاسخ به شورش طبقه كارگر صورت مي4
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 15دموكراتيك راست«هاي هاي زير جزء رژيمكدام يك از رژيم» ساخت قدرت و ميزان دخالت دولت«هاي سياسي براساس رژيم بنديـ در تقسيم «
  )90(آزاد   ؟آيدبه حساب نمي

  ) دولت رفاهي 4  كار ) دولت محافظه3  ) دولت ليبرال دموكراتيك  2  ) دولت پوپوليستي  1

 1690(آزاد   هاي فاشيستي كدام گزينه است؟ ها و رژيمهاي اجتماعي در خصوص علت پيدايش جنبشـ محور اصلي اغلب نظريه(  
  هاي ليبرال در جوامع ) گسترش و رسوخ انديشه1
  ) نهادينه شدن دموكراسي و تفكر دموكراتيك در جوامع3

  ظهور اتحاد جماهير شوروي) 2
  اي شدن جوامع) فروپاشي همبستگي سنتي و توده4
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 شده كنكوري فصل نهمبنديهاي طبقهپاسخنامه تست
  

  به معني دسته و مجموعه گرفته شده است. (Fascio)واژه فاشيسم از لفظ ايتاليايي   »1«ـ گزينه 1

انجامـد.  هاي چنـد حزبـي مـي   گيري نظامو نظام انتخاباتي نمايندگي نسبي به شكل هاي دو حزبيگيري نظامنظام انتخاباتي اكثريتي به شكل  »1«ـ گزينه 2
هاي با ثباتي ان از يك حزب (حزب اكثريت) هستند، كابينهتري دارد. در نظام دو حزبي چون همه وزيربنابراين نظام دو حزبي با نظام اكثريتي نسبت نزديك

  كند.شود. ثبات حكومت نيز كارايي اداري و استمرار سياست را در كشور تأمين ميتشكيل مي

يي ظـاهر شـد، تركيبـي از ناسيوناليسـم افراطـي،      فاشيسم به مفهوم تاريخي آن كه در فاصله دو جنگ جهاني در بسياري از كشورهاي اروپـا   »4«ـ گزينه 3
طلبـي، رهبـر پـروري،    اي، جنـگ گرايي، بسيج تودهپرستي، نخبهپرستي، قدرتستايي، نژادگرايي، دولتامپرياليسم، ضديت با سنت عقلي و روشنفكري، عمل

اي سم، دولت كارگزار بسياري از امور اجتماعي و اقتصادي است و وسيلهدر سوسيالي گرايي بود.بورژوايي و سنتگرايي، راديكاليسم خردهكاري، دهقانمحافظه
شـود. سوسياليسـم و دموكراسـي بـا     عنوان هدفي درخود سـتايش نمـي  شود، ليكن همچون فاشيسم بهبراي تحقق عدالت اجتماعي ـ اقتصادي محسوب مي 

  نقطه مقابل فاشيسم قرار دارند. هاي اجتماعي ـ سياسي در گرايي و آزاديهايي نظير عقلانيت، فردويژگي

شكافي فعال اسـت. در مقابـل،   هاي دو حزبي در كشورهاي آنگلوساكسون، نظام انتخابي اكثريتي و جوامع تكگيري نظامعوامل مهم در شكل  »1«ـ گزينه 4
هاي متراكم و دوشكافي متوازي به معني وجود علايق و سـلايق گونـاگون   چنين شكافانجامد. همگيري نظام چند حزبي مينظام انتخاباتي تناسبي به شكل

ها و احزاب مختلف و متعدد وجـود دارد كـه   گيري گروهسياسي، اقتصادي، صنفي، فرهنگي و ... در يك جامعه هستند. بنابراين در اين جوامع، پتانسيل شكل
  هاي چند حزبي است.گيري نظامنتيجه آن شكل

بورژوازي و اشراف) هستند كه از فرآيند نوسازي و مدرنيسم آسـيب  اصولاً پايگاه اجتماعي فاشيسم، طبقات سنتي رو به افول (دهقانان، خرده  »4«ـ گزينه 5
هاي ناشي از صنعتي شدن با احساس دلتنگي براي دهند. واكنش اين طبقات نسبت به فشاراند و در مقابل مظاهر گوناگون آن از خود واكنش نشان ميديده

توانند متحد فاشيسم محسوب شـوند. در  دار نميداري است. بنابراين طبقات سرمايهجامعه سنتي همراه است. از طرفي جنبش فاشيسم، جنبشي ضد سرمايه
بـورژوازي از متحـدان بـالقوة    شـوند، بنـابراين خـرده   ب نمـي رسد كه روشنفكران به خودي خود طبقه محسوذكر اين نكته ضروري به نظر مي 3مورد گزينه 
  آيد.حساب ميفاشيسم به

گيري احزاب هاي متعدد و مختلف و شكلگيري گروهانجامد. همچنين احتمال شكلگيري نظام دو حزبي مينظام انتخاباتي اكثريتي به شكل  »2«ـ گزينه 6
گيري نظام چند حزبـي معلـول   هاي متعدد هستند، بيشتر است. در نتيجه، شكلها به طبع در جوامعي كه داراي شكاففع و علايق اين گروهدر ارتباط با منا

  هاي متعدد است.نظام انتخاباتي تناسبي و شكاف

جانبه و ديگري ساخت قدرت دو جانبـه. در سـاخت قـدرت    ست: يكي ساخت قدرت يكشناسي سياسي، ساخت قدرت بر دو نوع ااز لحاظ جامعه  »2«ـ گزينه 7
هـاي اجتمـاعي در   آورد و در نتيجـه، نهادهـايي بـراي مشـاركت گـروه     جانبه، قدرت سياسي مشروعيت خود را از منابعي غير از جامعه (مردم) به دسـت مـي  يك

شـود و در نتيجـه،   ت دو جانبه، منبع مشروعيت قدرت سياسي به نحوي ناشي از جامعه تلقي مـي هاي سياسي وجود ندارد. در مقابل در ساخت قدرگيريتصميم
هاي سياسي به چپ يا راست بودن به ميزان بندي رژيمهاي اجتماعي در سياست وجود دارد. طبقههايي از جامعه و گروهنهادهايي براي مشاركت دست كم بخش
كنند، هـدف از ايـن   هايي هستند كه از ميزان تغيير در ساخت اقتصادي و اجتماعي حمايت ميهاي چپ، رژيمود. رژيمشدخالت دولت در تغيير جامعه مربوط مي

گرا وضع موجود جامعه و نظام امتيازات اجتماعي مستقر را به عنوان امري مطلوب و طبيعـي  هاي راستتر است. در مقابل، رژيمتغيير دستيابي به وضعيتي عادلانه
  ها در فرآيند تحول جامعه تأكيد دارد.  كاري كه بر ضرورت حفظ سنتكنند، همانند: ايدئولوژي محافظهناپذير تلقي مييا تغيير

و پيران به نظم موجود، يافته كه زندگي طولاني و ميزان زاد و ولد پايين است، تعداد پيران نسبت به جوانان بيشتر است در كشورهاي توسعه  »4«ـ گزينه 8
  هاي راديكال هستند.   كارترند. در مقابل، جوامع داراي جمعيت جوان داراي گرايشدلبسته و لذا محافظه

جانبه. در سـاخت   جانبه و ديگري ساخت قدرت دوشناسي سياسي، ساخت قدرت بر دو نوع است: يكي ساخت قدرت يكاز لحاظ جامعه  »2«ـ گزينه 9
هـاي  آورد و در نتيجـه، نهادهـايي بـراي مشـاركت گـروه     دسـت مـي  جانبه قدرت سياسي مشروعيت خود را از منابعي غير از جامعه (مردم) بهقدرت يك

از جامعـه تلقـي   هاي سياسي وجود ندارد. در مقابل در ساخت قدرت دو جانبه، منبع مشروعيت قدرت سياسي به نحوي ناشي گيرياجتماعي در تصميم
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هاي سياسي به بندي رژيمهاي اجتماعي در سياست وجود دارد. طبقههايي از جامعه و گروهشود و در نتيجه، نهادهايي براي مشاركت دست كم بخشمي
ير در سـاخت اقتصـادي و   هايي هستند كه از ميزاني تغيهاي چپ، رژيمشود. رژيمچپ يا راست بودن به ميزان دخالت دولت در تغيير جامعه مربوط مي

گرا وضع موجـود جامعـه و نظـام امتيـازات     هاي راستتر است. در مقابل رژيمكنند. هدف از اين تغيير دستيابي به وضعيتي عادلانهاجتماعي حمايت مي
ساخت قدرت دو جانبـه همـراه بـا عـدم     كنند. در رژيم ليبرال دموكراسي، ناپذير تلقي مياجتماعي مستقر را به عنوان امري مطلوب و طبيعي و يا تغيير

هاي فاشيستي، ساخت مداخله دولت، در سوسيال دموكراسي، ساخت قدرت دو جانبه همراه با مداخله دولت در تغييرات اقتصادي و اجتماعي و در رژيم
  جانبه همراه با عدم مداخله دولت است.قدرت يك

طلبانه سوسياليسم تأكيد دارنـد. فاشيسـم   هاي برابريداري است. كمونيسم و دولت رفاهي نيز بر گرايشليبراليسم، محصول ايدئولوژي سرمايه اصولاً  »3«ـ گزينه 10
، ضـد  داري بزرگ، ضد دموكراتيك، ضـد ليبـرال، ضـد مدرنيسـم    طلب، ضد سرمايههاي افراطي، راست اقتداربه عنوان يك گرايش كلي در سياست در مورد جنبش
انجامـد. در واقـع آرمـان    هاي سياسي اقتـدارطلب يـا توتـاليتر مـي    شود كه به تشكيل نظامگرا به كار برده ميسوسياليسم، ضد آنارشيسم، ضد ماركسيسم و گذشته

دارانـة جنـبش فاشيسـتي از    داري كوچك و صنفي است كه در آن كارگر، كارفرماي خود هم است. گـرايش ضـد سـرمايه   اقتصادي فاشيسم معطوف به نظام سرمايه
  هاي برابرطلبانة سوسياليسم مخالف است.شود و از همين رو همواره با گرايشداري ناشي ميموضعي ماقبل سرمايه

ا كارگزاران بر حسب ميزان ارادت و خلوص نسبت بـه  هگيرد. در اين نظامدر رژيم فاشيست، گزينش اداري و سياسي بر پايه شجاعت و وفاداري صورت مي  »1«ـ گزينه 11
ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند ايدئولوژي فاشيسم بر مقوله اطاعت و انضباط فـرد تأكيـد دارد، در عـين حـال      3شوند. در مورد گزينه جنبش و رهبر انتخاب مي

  رود. هاي ليبرال بشمار ميهاي رژيمفردي نيز از ويژگي شود. تخصص و استقلالهاي آن محسوب ميضديت با عقلانيت نيز از ويژگي

  به نظر اريك فروم انسان متجدد، آزاد، اما تنهاست و مذهبي اختيار كرده كه با تنهايي او سازگار است.   »3«ـ گزينه 12
لاهوت مرتبط ساخت، اما غم گذشته هيچگاه دامن اين انسان آزاد را رها نكرد. چنين بود  پروتستانتيسم وساطت كليسا را از ميان برد و فرد را يكسره با عالم

  كه در خروش حركت فاشيسم بازگشتي به گذشته و خروج از تنهايي را احساس كرد و به آن پيوست. 
  هاي مردمي به فاشيسم، تنهايي بيش از حد بود.بنابراين از ديد فروم علت اصلي گرايش توده

اي از كشور اند كه اين نوع حكومت، حكومت نجبا است كه هر كدام در يك قلمرو، حوزه يا منطقهالطوايفي گفتهدر تعريف حكومت ملوك  »4«ـ گزينه 13
  كنند. اين نوع حكومت امروزه وجود ندارد و بيشتر مربوط به گذشته بوده است. فرمانروايي مي

هـايي كـه   دهنـد و از آزادي وار طبقات متوسط در حال افول در فرآيند نوسازي، امنيت و آرامش مألوف خود را از دسـت مـي  در جامعه توده  »1«ـ گزينه 14
دانـد.  داري مـي انـي مدرنيسـم و سـرمايه   ، فاشيسـم را ناشـي از فشـارهاي رو   »گريز از آزادي«آورد، گريزانند. اريش فروم در كتاب جامعه مدرن به همراه مي

) و 3گذار از جامعه سنتي به جامعه صنعتي مدرن بوده است و از همين رو نه در جامعه كاملاً سنتي (گزينـه   خواه يكي از عوارض دورانهاي تماميتجنبش
داري بـزرگ، از شـرايط   ريـزان از آزادي و هراسـان از تهـاجم سـرمايه    وار گكند. بنابراين جامعه تـوده نه در جامعه كاملاً صنعتي و مدرن زمينه بروز پيدا نمي

  خواه يا توتاليتر راست است.هاي تماميتپيدايش جنبش

اعمال قدرت بـر جامعـه. از    ـ ميزان2ـ نحوه اعمال قدرت بر جامعه 1گيرند: هاي سياسي در نظر ميبندي رژيممعمولاً دو معيار را در تقسيم  »1«ـ گزينه 15
گـرا  گـرا و راسـت  ها بـه دو دسـته چـپ   هاي سياسي را به دو دسته دموكراتيك و اقتدارطلب تقسيم كرد. از نظر معيار دوم، رژيمتوان رژيمنظر معيار اول مي

  اند از: آيند كه عبارتشوند. از تركيب اين دو معيار، چهار دسته رژيم سياسي به دست ميتقسيم مي
  كار و ليبرال دموكراتيك  هاي دموكراتيك راست مانند دولت رفاهي، ليبرال، محافظهـ رژيم1
  هاي اقتدارطلب راست مانند فاشيسم  ـ رژيم2
  هاي دموكراتيك چپ مانند پوپوليستي، سوسياليستي  ـ رژيم3
  هاي دموكراتيك راست مانند كمونيسم.  ـ رژيم4

ها در جوامعي پيـدا شـدند   هاي فاشيستي مطرح شده است، اين جنبشاز نظر اجتماعي، براساس اغلب نظرياتي كه در مورد پيدايش جنبش  »4«زينه ـ گ16
و صنعتي اي شدن جامعه بودند. فاشيسم بر اساس تعابير گوناگون، واكنشي در برابر روند نوسازي كه شاهد فرآيند گسترده فروپاشي همبستگي سنتي و توده

هايي جاذبه پيدا كرد كه دچار وضعيت آنومي (گسيختگي) شده بودند. در متن چنين وضعيتي، فـرد از نظـر روانشـناختي احسـاس     شدن بود و در بين گروه
  برد. دهد و براي جبران امنيت از دست رفته، به دامن قدرت پناه ميامنيت خود را از دست مي
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  فصل دهم
  »هاابطه دولت با جامعه مدني و تودهانواع جامعه سياسي؛ ر«

  شده كنكوري فصل دهمبنديهاي طبقهتست

 181(سراسري   كوشند، با ايجاد يا حفظ تعادل طبقاتي، خود را از سلطه طبقاتي به دور نگه دارند؟ ها ميـ كدام دولت(  
  ) بناپارتيستي  4  گرا ) تكثر3  ) فاشيستي  2  ) مطلقه  1

 281(سراسري   سياسي ............... بود. يران از نوع جامعهـ رژيم رضاشاه در ا(  
  اي سنتي و غير توده) نيمه4  اي ) بسته توده3  سنتي   ) بسته2  گرا ) تكثر1

 3 :81(سراسري   ـ جامعه مدني در انديشه گرامشي عبارت است از(  
  )  شكل اوليه تكوين دولت 2  ) جامعه متمدن 1
  )  مركز تشكيل هژموني فكري طبقه حاكمه 4  اقتصادي  ) حوزه روابط مادي و 3

 4 82(سراسري   ـ از نظر اريش فروم زمينه اجتماعي ظهور فاشيسم كدام است؟(  
  ) واكنش طبقه كارگر به سلطه بورژوازي 2  ) واكنش طبقات سنتي بر ضد مدرنيسم 1
  و سنتي بر ضد دموكراسي  ) واكنش طبقات مدرن 4  داري ) واكنش طبقات مدرن به بحران سرمايه3

 582(سراسري   شود؟ ـ وضعيت آنومي در كدام يك از اشكال اجتماعي زير ظاهر مي(  
  داري مدرن ) نظام سرمايه4  اي ) جامعه توده3  ) جامعه سنتي  2  ) جامعه مدني 1

 6 82(سراسري   ها وجود دارد؟ قابليت بسيج تودهـ از نظر ويليام كورن هوزر در كدام يك از انواع جوامع زير امكان پيوستن به اليت و(  
  ) جامعه همبسته سنتي  4  اي ) جامعه توده3  ) جامعه تكثرگرا 2  ) جامعه توتاليتر 1

 782(سراسري   كند؟ هاي فاشيسم مطرح ميـ اريك فروم كدام عامل را به عنوان ريشه(  
  دار ) طبقه سرمايه2  ) ناكامي ليبراليسم  1
  داري ) احساس ناامني طبقات ماقبل سرمايه4  وكراسي  ) فروپاشي دم3

 883(سراسري   پذيرش يك رژيم .............. است.  وار مساعدـ جامعه توده(  
  ) آريستوكرات  4  ) دموكراتيك  3  خواه  ) تماميت2  ) رفاهي 1

 9 84(سراسري   هاي توتاليتر مدرن كدام جامعه است؟ ژيمها و رهاي توتاليتاريسم منشأ جنبشدر كتاب ريشه» هانا آرنت«ـ براساس نظريه(  
  ) مدرن 4  ) مدني 3  ) سنتي  2  اي  ) توده1

 10 84(سراسري   ـ كدام معادله معقول است؟(  
  ) جامعه مدني قوي و دولت اقتدارگرا 2  خواه ) جامعه مدني قوي و دولت تماميت1
  مدني پراكنده و دولت ضعيف   ) جامعه4  ) جامعه مدني پراكنده و دولت اقتدارگرا 3

 11 85(سراسري   ـ انقلاب در كدام حالت متصور است؟(  
  ) جامعه مدني كاملاً ضعيف  2  مدني نيمه قوي، نيمه ضعيف   ) جامعه1
  ) جامعه مدني آنوميك 4  ) جامعه مدني كاملاً قوي 3

 1285(سراسري   گراست؟ هاي سياسي، دموكراتيك و چپـ كدام يك از رژيم(  
  كار ) محافظه4  ) فاشيست  3  ) كمونيست  2  ) پوپوليست  1

 1385(سراسري   شود؟ شوند و بالعكس چه ناميده مياي كه در آن نخبگان آلت فعل غيرنخبگان ميهاوزر جامعهـ از نظر كورن(  
  گرا  ) كثرت4  ) كموني 3  اي  ) توده2  ) توتاليتر 1
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 1485(سراسري   وجود آمد؟ ه مدني براساس يك قرارداد اجتماعي و در مقابل وضع طبيعي بهـ از نظر كدام يك از متفكرين، جامع(  
  ) هابز 4  ) گرامشي  3  ) فرگسون  2  ) ارسطو 1

 15 86(سراسري   را مطرح كرد؟ » وارجامعه توده«ـ كدام انديشمند، تئوري(  
  ) ماركس 4  ) رابرت گار 3  هاوزر  ) كورن2  ) پارسونز 1

 1686(سراسري   برد؟ ي جامعة مدني را به چه معنايي به كار ميـ گرامش(  
  ) جامعه در مقابل خانواده 4  ) حوزه روابط مادي 3  ) جامعة متمدن 2  بنا ) جزئي از رو1

 1786(آزاد   يك از عوامل زير است؟ ـ از نظر آلكسي دوتوكويل ظهور تشنج و پرخاشجويي در جامعه به دليل كدام(  
  ) نابرابري اقتصادي و فاصله طبقاتي عامل بروز انقلاب است.2  يط زندگي فرد و افزايش توقعات او عامل نارضايتي است. ) بهبود شرا1

  شود.) سركوب غرايز افراد در جامعه موجب پيدايش انقلاب مي3  شود.) نارضايتي از اوضاع اقتصادي و فاصله طبقاتي موجب انقلاب مي4

 1886(آزاد   سم موضع فكري كدام يك از انديشمندان زير بوده است؟ ـ حاكميت توتاليتاري(  
  ) هانا آرنت4  ) يورگن هابرماس 3  ) هربرت ماركوزه  2  ) اريك فروم 1

 1987(سراسري  شود؟ ـ وضعيت آنومي در كدام يك از اشكال زير ايجاد مي(  
  داري) نظام سرمايه4  ) جامعه مدني 3  ) جامعه سنتي  2  اي ) جامعه توده1

 2087(سراسري  وار مستعد كدام رژيم سياسي است؟ ـ جامعه توده(  
  ) هرج و مرج 4  ) اقتدارطلب 3  ) دموكراسي  2  ) توتاليتر 1

 2187(آزاد   اي داراي گرايش ...... است. ـ جامعه توده(  
  ) پوليارشي  4  خواهي  ) آزادي3  ) كمونيستي  2  ) پوپوليستي1

 2287(آزاد   برد؟ پردازان اجتماعي زير جامعه مدني را به مفهوم حوزه روبنايي و به ويژه بخش ايدئولوژيك آن به كار ميـ كدام يك از نظريه(  
  ) ماركس 4  ) گرامشي  3  ) هابرماس 2  ) ماركوزه  1

 23 88(سراسري  كدام است؟  ،»مدني جامعه«ي سه ويژگي عمده» كارل ماركس«ـ از نظر(  
  ) اجماع، ترغيب و مشروعيت  4  ) فرديت، رقابت و منازعه 3  ) تفرق، عدالت و نياز 2  حاكميت  ) آمريت، تابعيت و 1

 2488(آزاد   هاي توتاليتاريسم مربوط  به كدام يك از دانشمندان است؟ ـ كتاب ريشه(  
  ) ماكس وبر 4  ) هانا آرنت 3  ) اريش فروم 2  ) هابرماس 1

 2588(آزاد   م يك از دانشمندان زير است؟ـ كتاب گريز از آزادي مربوط به كدا(  
  ) هابرماس4  ) برتراند راسل 3  ) هانا آرنت2  ) اريش فروم 1

 2688(آزاد   گويد و معتقد است كه:ـ اريش فروم در كتاب خود مي(  
  ) فاشيسم ناشي از رفتارهاي رواني و مدرنيسم است. 1
  داري است.) فاشيسم ناشي از فشارهاي اجتماعي و سرمايه3

  داري است.) فاشيسم ناشي از فشارهاي روحي و سرمايه2
  داري است.) فاشيسم ناشي از فشارهاي رواني مدرنيسم و سرمايه4

 2788(آزاد   هايي كه در چارچوب نظريه بسيج نوشته شده است اثر اولسون است به نام: ترين كتابـ از مهم(  
  هاي اجتماعي  ) منطق واكنش4  ) منطق كنش حركت اجتماعي 3  ) منطق كنش جمعي  2  جمعي اجتماعي ) منطق دسته1

 28 ............. 89(سراسري   ـ از نظر گرامشي جايگاه اصلي قدرت(  
  شود. ) دولت است كه از طريق زور قبضه مي2  ) طبقه كارگر است كه نيروي كار را در اختيار دارد.1
  ) طبقه مسلط جامعه است كه ابزار توليد را در دست دارد. 4  د. شو) جامعه مدني است كه با ايدئولوژي تسخير مي3
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 شده كنكوري فصل دهمبنديهاي طبقهپاسخنامه تست

هـاي  ترين ويژگـي داري اوليه نقش اساسي داشت. مهممنظور از دولت مطلقه، آن نوع حكومتي بود كه در انتقال جامعه از فئوداليته به سرمايه  »1«ـ گزينه 1
قه در اروپا تمركز و انحصار در منابع و ابزارهاي قدرت دولتي، تمركز وسايل اداره جامعه در دسـت دولـت متمركـز ملـي، پيـدايش ارتـش جديـد،        دولت مطل

لي، هاي خاص خـود نظيـر اصـلاحات اقتصـادي، مـا     هاي مطلقه به دليل ضرورت انجام كارويژهناسيوناليسم و تأكيد بر مصلحت دولت ملي بود. بنابراين دولت
  داشتند. بايست خود را از سلطه طبقاتي به دور نگه ميديواني و اداري مي

هـاي خصوصـي بـه عنـوان     رژيم رضا شاه در ايران از نوع جامعه بسته سنتي بود. به اين مفهوم كه در جوامع بسته سنتي تصور وجـود حـوزه    »2«ـ گزينه 2
هاي اجتماعي از عرصه مسـتقلي برخـوردار نيسـتند. همچنـين جامعـه      ي مجزا از قدرت عمومي وجود ندارد. در اين جوامع، گروهعرصه حقوق فردي و گروه

ماعي اسـت.  مدني در معارضه با قدرت دولتي پيدا نشده كه نيازي به سركوب آن ايجاد شود. در نتيجه، ساخت قدرت سياسي بسته و به دور از تعارضات اجت
اي پيدا كرده است، بلكـه فرآينـدي فـردي و شخصـي اسـت. جامعـه بسـته        ز جامعه سياسي، سياست نه فعاليت گروهي است و نه خصلتي تودهدر اين نوع ا

ند هاي جامعه مدني گسترش يافته و نسبتاً نيرومنداست. در اين نوع از جامعه سياسي گروه 1354ـ   57هاي اي نيز بيانگر نوع رژيم ايران در فاصله سالتوده
كنند. در واكنش، دولت بدون اينكه بتواند جامعه مدني را كاملاً سركوب كند، به منظور تضعيف آن دسـت بـه بسـيج    و خطراتي براي ثبات سياسي ايجاد مي

  زند. بحران مشروعيت و مشاركت سياسي در اين نوع جامعه سياسي بسيار آشكار است.اي ميتوده

در نظر گرامشي، جامعه مدني به مفهوم جزئي از روبنا (نه حوزه زيربنا طبق انديشه ماركس) و مركز تشكيل قدرت ايـدئولوژيك يـا هژمـوني      »4«زينه ـ گ3
(راديـو،   هـاي ايـدئولوژيك  اي است كـه در آن دسـتگاه  به طور خلاصه، جامعه مدني طبق نظر گرامشي حوزه (استيلاي فكري) طبقه حاكم به كار رفته است.

شود بـا  كنند. همچنين جامعه مدني خود جزئي از دولت تلقي ميتلويزيون، كليسا، مراكز آموزشي و ...) به منظور ايجاد هژموني (استيلاي) طبقاتي عمل مي
سلطه اسـت. جامعـه مـدني در     اين تفاوت كه جامعه مدني حوزه اجماع، ترغيب، مشروعيت و كار آموزشي است، در حالي كه حوزه دولت، حوزه زور، اجبار و

در مقابـل   انديشه ماركس به مفهوم حوزه روابط مادي و اقتصادي و علايق طبقاتي و اجتماعي در مقابل دولت، در انديشه فرگسون به مفهوم جامعه متمـدن 
  جامعه ابتدايي و در انديشه هگل به مفهوم شكل اوليه تكوين دولت است. 

بورژوازي و اشـراف) نسـبت بـه مدرنيسـم و مظـاهر آن اسـت. بنـابراين        اصولاً فاشيسم، محصول واكنش طبقات سنتي رو به افول (دهقانان، خرده  »1«ـ گزينه 4
طبقات متوسط در حـال   ويژهشوند. به نظر اريش فروم طبقات جامعه سنتي بهطبقات مدرن (كارگران، بورژوازي و ...) جزء پايگاه اجتماعي فاشيسم محسوب نمي

آورد، گريزاننـد و از همـين رو بـا پيـدايش     هايي كه جامعه مدرن به همراه ميدهند و از آزاديافُول در فرآيند نوسازي، امنيت و آرامش مألوف خود را از دست مي
يـت سـنتي از دسـت رفتـه را در درون ايـدئولوژي توتـاليتر و       افكنند تا از اين آزادي نـامطلوب بگريزنـد و امن  جنبش و ايدئولوژي و رهبري، خود را در دام آن مي

  داند.داري مييابند. اريش فروم در كتاب گريز از آزادي، فاشيسم را ناشي از فشارهاي رواني مدرنيسم و سرمايهفراگيري (نظير فاشيسم) باز

انـد.  ، فقدان امنيت و بحران هويت طبقاتي است كه در فرآيند نوسـازي دچـار آسـيب و بحـران شـده     به معناي سرگشتگي، تنهايي» آنومي«  »3«ـ گزينه 5
آيد. بنابراين آنـومي نـه در جامعـه كـاملاً     اي است. وضعيت آنومي معمولاً در شرايط گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن پيش مي، مظهر جامعه تودهآنومي

  هنجاري است.اي، مظهر وضعيت آنومي يا بيشناسي دوركهايمي، جامعة تودهجامعه كاملاً مدرن. از نظر جامعه يابد و نه درسنتي زمينه ظهور مي

نهادهـا، مؤسسـات،   اي از شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي است و مجموعهاي از روابط اجتماعي اطلاق ميجامعه مدني در مقابل دولت به حوزه  »3«ـ گزينه 6
اي در مقابل مفهوم جامعه مدني به منظور توصيف برقراري نوعي از روابط ميـان دولـت و   گيرد. مفهوم جامعه تودههاي خصوصي و مدني را دربرميها و تشكلانجمن

هاي قومي، محلـي، مـذهبي، صـنفي، شـئوناتي و     ي هويتشوند. با فروپاشرنگ مياي بر خلاف جامعه مدني تمايزات گروهي كمرود. در جامعه تودهجامعه به كار مي
هاي اجتماعي اي امكان پيدايش سازمانيابد. در متن جامعه تودهسازي افزايش مياي، همسانهاي اجتماعي و اقتصادي تودهطبقاتي و با پيدايش ارتباطات و سازمان

شود. در اين شـرايط  اي مي. به نظر كورنهاوزر در غياب جامعه مدني و نهادهاي آن، جامعه، تودهيابداي افزايش ميهاي بسيج تودهويژه جنبشاي و بهو سياسي توده
   گيرند.ها قرار ميها به سهولت در دسترس اليتها و تودهها (نخبگان سياسي) به سهولت در معرض نفوذ تودهاليت

هـاي مسـتقر كـه چـارچوب     و همچنين در جامعه همبسته سنتي به دليل وجود سنتدليل وجود جامعه مدني قوي و نهادهاي آن گرا بهولي در جامعه تكثر
  ها منتفي است. كند، امكان بسيج تودهمعيني براي رابطه توده و اليت مشخص مي
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داري و بـه ويـژه   قبـل سـرمايه  آميـز و اسـاس ضـعف و خطـر طبقـات مـا      به نظر فروم از نظر پايگاه اجتماعي، فاشيسم مظهر واكنش اعتراض  »4«ـ گزينه 7
نش بورژوازي و دهقانان نسبت به پيامدهاي دموكراسي، مدرنيسم و جامعه صنعتي بوده است. به عبارت ديگر فاشيسم به عنوان جنبش اجتمـاعي، واك ـ خرده

داري، گون آن (اعـم از سـرمايه  ديده از فرآيند نوسازي و مدرنيسم برضد جامعـه مـدرن و مظـاهر گونـا    داري و سنتي آسيبهاي ماقبل سرمايهطبقات و گروه
هـا  ي آنسوسياليسم، ليبراليسم و مدرنيسم) بوده است. به عبارت ديگر فاشيسم عليه دموكراسي و ليبراليسم شكل گرفـت؛ نـه بـه دليـل ناكـامي و فروپاش ـ     

  هاي فاشيسم است. داري بزرگ خود يكي از ويژگيگيري عليه سرمايه)، همچنين جهت2و  1هاي (گزينه

هـاي خصوصـي و مـدني،    هـا و تشـكل  هـاي آن از قبيـل: احـزاب، گـروه    اي است كه فقدان جامعه مدني و نهـاد وار، جامعهجامعه توده  »2«ـ گزينه 8
ي قرار دارنـد. دولـت در ايـن    ها در ارتباط مستقيم با قدرت سياسهاي آن است و تودههاي صنفي و اقتصادي و ... از مشخصهمطبوعات مستقل، بنگاه

هاي زنـدگي اجتمـاعي و   ها و قدرت سياسي) تمايل به رسوخ در همه عرصهگير و حائل ميان تودهجوامع به دليل فقدان جامعه مدني (به عنوان ضربه
خـواهي  گيـري تماميـت  ان شـكل خواهي دارد. در مقابل در جوامع دموكراتيك و تا حدودي رفاهي به دليل وجود جامعه مـدني امك ـ در نتيجه تماميت

اي از نهادهـا،  شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي است و مجموعهاي از روابط اجتماعي اطلاق ميوجود ندارد. جامعه مدني در مقابل دولت به حوزه
  گيرد.هاي خصوصي و مدني را دربرميها و تشكلمؤسسات، انجمن

كند. به نظر وي اي جستجو ميهاي توتاليتر مدرن را در شرايط جامعه تودهها و رژيمهاي توتاليتاريسم، منشأ جنبشهانا آرنت در كتاب ريشه  »1«ـ گزينه 9
سياسي  از آغاز انقلاب صنعتي و فروپاشي ساخت اجتماعي قديم، فرد در جامعه مدرن دچار تنهايي و سرگشتگي شده است و اين خود، حوزه عمومي زندگي

  را مختل ساخته است.  
ايـن تنهـايي    حاصل اين فرآيند، پيدايش فرد منزوي و تنهايي است كه تنهايي او نه تنها به معني با ديگري نبودن بلكه به معني با خود نبـودن نيـز هسـت.   

ز اين تنهايي عميق است. ايدئولوژي دولت توتـاليتر  ها ااي نيز راهي براي رهايي تودههاي عظيم جمعيت در قرن بيستم است. جنبش تودهمنفي، ويژگي توده
اي و تنهـايي فـردي   در پي احيا و اعادة همبستگي و زندگي معنوي از دست رفته است. از سوي ديگر دولت توتاليتر كه خود برخاسته از شرايط جامعه تـوده 

  كند. اي را اساساً تشديد ميات به توده، شرايط جامعه تودهاست با از بين بردن مباني جامعه مدني و سنن سياسي و حقوقي جامعه و تبديل طبق
كنـد. بـدين ترتيـب جامعـه     اي را تحكيم ميشكند و شرايط جامعه تودهجامعه مدني را در هم مي به نظر هانا آرنت توتاليتاريسم از طريق ترور و ايدئولوژي،

  اي در نقطه مقابل جامعه مدني قرار دارد. توده

يافته نشده است. دولـت نيـز بـه دليـل ضـعف      در جوامع اقتدارگرا جامعه مدني چندان قوت نيافته است يا در صورت گسترش، نهادمند و سازمان  »3«ـ گزينه 10
خـواهي و اقتـدارگرايي   تماميت درون آن راه يابند. توانند بههاي نوپديد نمييابد، بنابراين ساخت دولت نسبتاً بسته است و گروهجامعه مدني خصلتي اقتدارگرا مي

  گيرد.  در صورت فقدان جامعه مدني شكل مي
  اند.  متناقص 2و  1شود، بنابراين معادلات گيري حكومت دموكراتيك ميهمچنين جامعه مدني قوي موجب شكل

شود. از سوي ديگر، قدرت و قوت مباني مشـروعيت  هاي سنتي و مذهبي گرفته ميوعيت سياسي از حوزهدر جامعه مدني كاملاً ضعيف، مشر  »1«ـ گزينه 11
گيرد. به عبارت ديگر هنوز جامعـه مـدني در معارضـه بـا     شود، در نتيجه تفكر انقلابي شكل نميهاي سلطه ميسياسي در اين جوامع مانع از پيدايش بحران

هـاي  نـد و علايـق افـراد يـا تـوده     معه مدني كاملاً قوي نيز جامعه مدني و نهادها و مؤسسات آن خودجوش و نيرومندقدرت دولتي شكل نگرفته است. در جا
كنند. بدين ترتيب امكـان  ي سياسي خود را پيگيري ميها تقاضاهادهند و جامعه از طريق آنهاي مختلف سازمان ميها و تشكلپراكنده را در اصناف و گروه

  ضعيف، انقلاب قابل تصور است.قوي و نيمهست. بنابراين در جامعه مدني نيمهانقلاب منتفي ا

جانبـه (اقتـدارگرا) و ديگـري سـاخت قـدرت دو جانبـه       شناسي سياسي ساخت قدرت بر دو نـوع اسـت: يكـي سـاخت قـدرت يـك      از لحاظ جامعه  »1«ـ گزينه 12
هايي هستند كه از ، رژيمهاي چپشود. رژيمهاي سياسي به چپ يا راست بودن نيز به ميزان دخالت دولت در تغيير جامعه مربوط ميبندي رژيم(دموكراتيك). طبقه

موجـود   گرا وضعهاي راستتر است. در مقابل در رژيمكنند؛ هدف از اين تغيير دستيابي به وضعيتي عادلانهميزاني تغيير در ساخت اقتصادي ـ اجتماعي حمايت مي 
هـاي پوپوليسـت؛ چـپ و تـا حـدودي      كنند. بر اين اسـاس رژيـم  جامعه و نظام امتيازات اجتماعي مستقر را به عنوان امري مطلوب و طبيعي يا تغييرناپذير تلقي مي

  تاحدودي دموكراتيك هستند. كار؛ راست وهاي محافظههاي فاشيست؛ راست و اقتدارگرا و رژيمهاي كمونيست؛ چپ و اقتدارگرا، رژيمدموكراتيك، رژيم

دهـد. در غيـاب جامعـه مـدني و نهادهـاي آن، جامعـه،       اي قرار مـي هاوزر جامعه دموكراتيك و تكثرگرا را در مقابل جامعه تودهويليام كورن  »2«ـ گزينه 13
اي بـه معنـي فقـدان نهادهـاي مـدني      هاوزر جامعه تـوده همچنين به اعتقاد كورناي، حاصل فروپاشي همبستگي گروهي است. شود. جامعه تودهاي ميتوده

ها به سهولت در دسـترس  ها و تودهها به سهولت در معرض نفوذ تودهها و قدرت سياسي است. در اين شرايط اليتمستقل از دولت به عنوان حايل ميان توده
  گردد.اي توتاليتر فراهم ميهاي تودهشود و شرايط براي پيدايش جنبشبسيج مي گيرند. در چنين وضعي جامعه، آمادةها قرار مياليت
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جامعه مدني به مفهوم دولت در انديشه ارسطو در مقابل خانواده، به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدايي در انديشه آدام فرگسـون    »4«ـ گزينه 14
وجود آمد. همچنين مفهـوم جامعـه مـدني بـه موجـب يـك       يق طبقاتي در مقابل دولت در انديشه ماركس بهو به مفهوم حوزه روابط مادي و اقتصادي و علا

   اند از: هابز، لاك و روسو.ترين اصحاب قرارداد عبارتقرارداد و در مقابل وضع طبيعي در انديشه اصحاب قرارداد شكل گرفت. مهم

اي مدرن بر آن است كـه تحـولات قـرون اخيـر زمينـه      در تحليل پيدايش جامعه توده» ايسياست جامعه توده«هاوزر در كتاب م كورنويليا  »2«ـ گزينه 15
اي و توتاليتاريسم را در قرن بيستم فراهم كرده است. وي جامعه دموكراتيك و تكثرگرا (پلوراليستي) را در مقابـل جامعـة   هاي تودهپيدايش جامعه و جنبش

هـا و  اي خـود دربـاره چگـونگي از ميـان رفـتن گـروه      شود. نظريه جامعه تـوده اي ميدهد. در غياب جامعه مدني و نهادهاي آن، جامعه، تودهاي قرار ميهتود
ز دسـت دادن  اي، فـرد بـا ا  هاي گروهي اسـت. در جامعـه تـوده   اي، حاصل فروپاشي همبستگيها و قدرت دولتي است. جامعه تودهنهادهاي واسط ميان توده

پـرداز  كند. پارسونز نظريهبخش آمادگي پيدا ميهاي توتاليتر و همبستگيشود و براي پذيرش ايدئولوژيمي» گونهذره«هاي گروهي خود منزوي و همبستگي
  پرداز جامعه طبقاتي است. گرايي و ماركس نظريهكاركرد

شي جامعه مدني به مفهوم جزئي از روبنا (نه حوزه زيربنا طبق انديشه ماركس) و مركز تشكيل قدرت ايدئولوژيك يا هژموني (اسـتيلاي  در نظر گرام  »1«ـ گزينه 16
تي عمل هاي ايدئولوژيك به منظور ايجاد هژموني (استيلاي) طبقااي است كه در آن دستگاهمدني، حوزهفكري) طبقه حاكم به كار رفته است. به طور خلاصه جامعه

شود با اين تفاوت كه جامعه مدني حوزه اجماع، ترغيب، مشروعيت و كار آموزشي است، در حـالي كـه   كنند. همچنين جامعه مدني خود جزئي از دولت تلقي ميمي
ديشه آدام فرگوسن، به مفهوم حوزه روابط ) در مقابل جامعه ابتدايي در ان2مدني به مفهوم جامعه متمدن (گزينه حوزه دولت، حوزه زور، اجبار و سلطه است. جامعه 

  ) در انديشه هگل به كار رفته است.4) در انديشه ماركس و به مفهوم جامعه در مقابل خانواده (گزينه 3مادي (گزينه 

د كه روند بهبود همچنان ادامه يابد و اگر احساس كنند كه يك شان توقع دارنها با بهبود شرايط زندگيآلكسي دوتوكويل معقتد است انسان  »1«ـ گزينه 17
كند، با آن مبارزه خواهند كرد. در واقع وي معقتد است كه بهبود شرايط زندگي مردم و افزايش توقعات حكومت مانعي براي بهبود شرايط جامعه ايجاد مي

  ها مطرح كرده است. را در راستاي بروز انقلاب» توقعات فزاينده«وري شود. دوتوكويل تئها براي كسب شرايط بهتر باعث بروز انقلاب ميآن

هاي هاي نظاماست. وي در اين كتاب به بررسي ريشه» هاي توتاليتاريسمريشه«حاكميت توتاليتاريسم، موضوع فكري هانا آرنت در كتاب   »4«ـ گزينه 18
  اي دارد كه در آن مردم از آزادي به سوي امنيت گريزان هستند. تد است كه نظام توتاليتر ريشه در جوامع تودهپردازد. وي معقتوتاليتر مي

قـرار دارد. در   اي در مقابـل جامعـه مـدني   كار برد. جامعـة تـوده  اي بههنجاري) را اميل دوركيم براي توصيف جامعه تودهاصطلاح آنومي (بي  »1«ـ گزينه 19
خوانـد.  آيـد كـه دوركـيم آن را آنـومي مـي     هنجاري و فقدان همبستگي پيش مـي جامعه در حال گذار از وضعيت سنتي به مدرن، حالتي از گسيختگي و بي

  پيوندد. وقوع ميار بهمدرن يا در حال گذسنتي و نيمهبنابراين وضعيت آنومي نه در جامعه كاملاً سنتي و نه در جوامع مدرن بلكه در جوامع نيمه

هـاي خصوصـي و مـدني، مطبوعـات،     ها و تشكلاي است كه فقدان جامعه مدني و نهادهاي آن (از قبيل: احزاب، گروهجامعه، وارجامعه توده  »1«ـ گزينه 20
م ارتباط با اين نهادها در ارتباط مستقيم با قدرت سياسي قـرار دارنـد. دولـت در    ها به واسطه عدهاي صنفي و اقتصادي و .... ) مشخصه آن است و تودهبنگاه

هـاي زنـدگي اجتمـاعي و    ها و قدرت سياسي) تمايل به رسوخ در همـه عرصـه  گير و حائل ميان تودهاين جوامع (به دليل فقدان جامعه مدني به عنوان ضربه
خواهي وجود ندارد. جامعـه  گيري تماميتجوامع دموكراتيك به دليل وجود جامعه مدني امكان شكلخواهي دارد. در مقابل در خصوصي و در نتيجه تماميت
هـاي  اي از نهادهـا، مؤسسـات و تشـكل   شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي است و مجموعهاي از روابط اجتماعي اطلاق ميمدني در مقابل دولت به حوزه

  وار مستعد رژيم سياسي توتاليتر است.ين جامعه تودهگيرد. بنابراميبرخصوصي و مدني را در

شود. يكي از اي در مقابل مفهوم جامعه مدني به منظور برقراري نوعي از روابط ميان دولت و جامعه به كار برده ميمفهوم جامعه توده  »1«ـ گزينه 21
تواند فعاليت داشته باشد، اي هيچ گروه يا سازماني نميگي ـ اجتماعي است. در متن جامعه و جنبش تودهاي، سركوب فرهنجامعه توده ترين ويژگيمهم

  اي داراي گرايش پوپوليستي است.شود كه جامعه تودهشوند. از همين رو گفته ميهاست، مشروع دانسته ميهايي كه به اراده تودهيعني تنها خواست

ديگري مفاهيم دولت و جامعه مدني را در ارتباط با يكديگر به كار برد. با اين حال  بعد از ماركس، آنتونيو گرامشي بيش از هر ماركسيست  »3«ـ گزينه 22
حوزه روبنايي حقوق، دولت  گرامشي نظر متفاوتي ارائه داد. در انديشه ماركس، جامعه مدني همان حوزه بنيادي مادي يا روابط زيربنايي است كه براساس آن

  برد. شود. در حالي كه گرامشي جامعه مدني را به مفهوم حوزه روبنايي به ويژه بخش ايدئولوژيك آن به كار ميو ايدئولوژي پيدا مي
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وم حـوزه روابـط مـادي و    سه ويژگي عمده جامعه مدني در نظر ماركس فرديت، رقابت و منازعه است. به نظر ماركس جامعه مدني به مفه ـ  »3«ـ گزينه 23
اع و اقتصادي و علايق طبقاتي و اجتماعي در مقابل دولت است. بنابراين  به  نظر وي جامعـه مـدني محـل منازعـه طبقـاتي اسـت و مفـاهيم عـدالت، اجم ـ        

  مشروعيت در آن جايي ندارند. 

هاي توتاليتر مدرن را در شـرايط جامعـه   ها و رژيمق به هانا آرنت است. وي در اين كتاب منشأ جنبشمتعل» هاي توتاليتاريسمريشه«كتاب   »3«ـ گزينه 24
اي را بـرد و شـرايط جامعـه تـوده    كند. وي معتقد است توتاليتاريسم از طريق ترور و ايدئولوژي به دو شيوه جامعه مدني را از بين مياي جست و جو ميتوده

ـ ويران كردن روابط ادراكي انسان با واقعيت. ايدئولوژي توتاليتر با عرضه تفسير واحدي از كل امـور،  2ها ردن روابط ميان انسانـ ويران ك1بخشد: تحكيم مي
  كند. اراده فرد را براي اجبار دروني خودش بسيج مي

بورژوايي به فاشيسم را روشن كرده است. به نظر او ايدئولوژي اقتدارگرايانه اني گرايش خردههاي رواريش فروم در كتاب گريز از آزادي زمينه  »1«ـ گزينه 25
بورژوازي در مقايسه با ديگر اقشار، با شور و شوق قبلي از ايدئولوژي نازيسـم اسـتقبال   بورژوازي آلمان از نظر رواني بسيار جذاب بود. خردهنازيسم براي خرده

  هاي روانشناختي بورژوازي آلمان محصول تاريخي تحولات اجتماعي آن كشور بود. كرد. به نظر فروم، ويژگي

داري اسـت. وي در ايـن كتـاب    اريش فروم در كتاب گريز از آزادي معتقد است كه فاشيسم ناشي از فشـارهاي روانـي مدرنيسـم و سـرمايه      »4«ـ گزينه 26
از امنيت برخوردار بود ولي آزادي نداشت، امـا بـا    بورژوازي به فاشيسم را مشخص كرده است. به نظر او در قرون وسطي انساندههاي رواني گرايش خرزمينه

جاي زندگي امن گذشته را گرفته است. احساس تنهايي، حقارت و عدم امنيـت فـرد موجـب     و رقابت وقوع رنسانس، فردگرايي، جست و جوي قدرت، ثروت
  شود. طلبي ميي به سوي قدرت و اقتدارپناه بردن و

هايي كه در چارچوب نظريه بسيج منابع نوشته شده و به نظريه انتخاب عقلاني كمك كرده، كتاب منطق كنش جمعي اثر ترين كتاباز مهم  »2«ـ گزينه 27
هاي اجتماعي را ب بر اساس دو فرضيه اقتصاد نئوكلاسيك استوار است. اول اينكه انتخابمانكور اولسون است. نظريه رفتار جمعي مطرح شده در اين كتا

  هايشان را به حداقل برسانند. كنند تا منافعشان به حداكثر و زيانهاي فردي توضيح داد. دوم اينكه افراد، عقلاني عمل ميبايد بر حسب اولويت

گرامشي عرصه مبارزه طبقاتي را (نه طبق انديشه ماركس حوزه روابط توليدي)، بلكه در بستر جامعه مدني و ايـدئولوژي بـه عنـوان تسـلط       »3«ـ گزينه 28
بط مادي تر است. بنابراين به اعتقاد گرامشي دگرگوني زيربنا (حوزه رواداند. به نظر وي فرو ريختن اين ايدئولوژي از سرنگوني خود دولت مهمطبقه حاكم مي

  آورد. وجود نميو اقتصادي) به دليل كاربست ايدئولوژي تغييري در روبناي سياسي (دولت) به
گرايي است كه دولت از طريق زور قبضـه  شود. در نظر نخبهاز اين رو از نظر گرامشي جايگاه اصلي قدرت، جامعه مدني است كه با ايدئولوژي تسخير مي

  يگاه اصلي قدرت نيز در انديشه ماركس برجسته شد.شود. طبقه مسلط به عنوان جامي
  

 

   
  
  


